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  مشاوره در آینه علم و دین
  

  على نقى فقیهى:  نویسندهنام 
  

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است

    



2 

 

  مقدمه دفتر
به راه  ،از آنجا که بشر، از زندگى اجتماعى برخوردار است و در پرتو اجتماع

تکامل خویش ادامه مى دهد، به ناچار با مشکلاتى مواجه مى شود که باید آنهـا  
مشـکلات روانـى و    ،در ایـن میـان  . را برطرف سازد تا سد راه او قرار نگیرنـد 

رفتارى انسان که بر اثر عوامل مختلفى بروز مى کند، از نظـر اهمیـت در درجـه    
نیاز به مشاورینى آگاه و دلسوز دارد بالایى قرار دارند که بسان مشکلات دیگر، 
و به اعتقـاد مـا بـدون مراجعـه بـه      . تا در برطرف ساختنشان او را یارى نمایند

رهبران دینى که نخستین مشاوران الهى انسان هستند، برطرف نمى شـوند؛ چـرا   
ریشه گرفته و تنها خداوند است که بـه طـور    ،از سرچشمه زلال روحى ،که دین

ژگیها و خصوصیات بشر آگاه اسـت و مـى توانـد راه برطـرف     وی ،کامل از ذات
  .ساختن این گونه مشکلات و نحوه پیشگیرى از آنها را بیان کند

البته ناگفته نماند دانشمندان متخصص مشاوره هم در این زمینه گامهاى مهمى 
کسانى موفـق   ،برداشته و به نتایج خوبى هم دست یافته اند اما به شهادت تاریخ

  .از دین بهره گرفته اند ،ه اند که در این زمینهتر بود
اندیشمندان و پژوهشگران اسـلامى بایـد از ایـن زاویـه خـاص بـه        ،بنابراین

مسایل نگریسته و باب مشاوره و روان درمـانى اسـلامى را بـه صـحنه آورده و     
گامهـایى   ،بهره مند سازند، هر چند در این زمینه ،جامعه را از نتایج ارزشمند آن

  .اما کافى نیست ،اشته شدهبرد
، در چارچوب خاص مورد نظر مؤ لف ،کتاب حاضر، در راستاى همین هدف

بدان امید که مورد استفاده قرار گرفته و رضایت خداونـد متعـال را    ،ترتیب یافته
  .فراهم سازد
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آن را به زیور چاپ آراسته و در اختیار  ،این دفتر، پس از بررسى و ویرایش
  .ر مى دهد، امید که مورد قبول پروردگار بزرگ قرار گیردعلاقه مندان قرا

ضمنا از همه محققان و دانش پژوهـان تقاضـا مـى کنـیم چنانچـه انتقـاد یـا        
 - 749صندوق پسـتى  / دفتر انتشارات اسلامى : پیشنهادى دارند، به آدرس قم 

  .ارسال دارند، با سپاس و تشکر فراوان ،بخش بررسى فارسى
  مىدفتر انتشارات اسلا

  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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  لفمقدمه مؤ
نشان داده است که افراد زیادى از بشر، در طول زندگى و یـا پـاره   » تاریخ«

رو به رو بـوده   ،با مشکلات و مسایل روانى و رفتارى ،اى از مراحل زندگیشان
راهنمایـان  مشاوران و  ،معلمان ،اند و براى حل آنها به رهبران و دانشمندان دینى

  .مراجعه مى کرده اند ،مجرب و متخصص
مردم به مشاوره و راهنمایى نیازمندند؛ زیرا نظـر بـه    ،بیش از گذشته ،امروزه

تعـداد    و افزایش .. .روانى عاطفى و ،فرهنگى ،اقتصادى ،تنوع نیازهاى اجتماعى
بسـى پیچیـده تـر     ،مسائل روانـى و رفتـارى   ،افراد موضوع راهنمایى و مشاوره

و مراجعه به مشاوران هم به دلیـل   .گردیده و جلوه هاى بیشترى پیدا کرده است
مشغول بودن مشاوران و امورى دیگـر، بـراى همکـان میسـر      ،فقر، کمبود وقت

  .نیست
تقریبا همه افراد، به نحوى با مشکلات روانى خود و یا کسانى که در ارتبـاط  

دکان و نوجوانان از اخلاق و برخـورد والـدین در   کو. با آنان هستند رو به رویند
پرخاشـگرى و رفتارهـاى نابهنجـار     ،طغیانگرى ،رنجند و والدین از ناسازگارى

 ،در مـدارس . کودکان و نوجوانان خود، در ناراحتى و غم و اندوه به سر مى برند
دانش آموزان زیادى وجود دارند که کم و بیش داراى مشکلات روانى مى باشند 

بـا رفتارهـاى نابهنجـار آنـان رو بـه رو       ،روزمـره  ،مدیران و ناظمان ،علمانو م
در خانواده ها خیلى از همسران به دلیل مشکلات روانى خود، یا همسر . هستند

و یا هردو، از زندگى آرام و لذتبخشى برخـوردار نیسـتند و زمینـه ناراحتیهـاى     
  .فرزندان را نیز فراهم مى سازند

 ،و پیشگیرى از پدیـد آمـدن آنهـا در افـراد جامعـه      براى حل این مشکلات
مشاوران و مؤ لفان به عمل  ،روان شناسان ،کوششهایى از ناحیه دانشمندان دینى
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نوجوانـان و   ،آمده است و در چند دهه اخیر مسائل رفتـارى و روانـى کودکـان   
جوانان بالخصوص به عنوان محور عمده مشاوره و راهنمـایى یـا روان شناسـى    

درآمده است و امکانات آموزشى و پژوهشى ویژه مسـائل و مشـکلات    مشاوره
توسعه یافته و کتابها و مجله هاى تخصصى  ،روانى آنان در دانشگاهها و مدارس

  .بسیار انتشار یافته است ،در این زمینه
 ،عـاطفى  ،روانـى  ،شناخت تواناییهـا و اسـتعدادهاى بـدنى    ،هدف از مشاوره

اد و کمک به رشد همه جانبـه آنهـا و پیشـگیرى از    اخلاقى افر ،اجتماعى ،عقلى
  .ابتلاى آنها به مشکلات روانى است

سعى مى کند چگونگى زندگى مفید  ،مشاوره و روان درمانى بویژه اسلامى آن
و خالى از مشکل را به افراد بیاموزد و از آنان شخصیتى بسـازد کـه بتواننـد بـه     

و به هدفهاى عالى تعلـیم و تربیـت   با خود، دیگران و محیط، تعامل کنند  ،خوبى
  .نایل شوند ،برسند و به حیات و زندگى واقعى

  :قرآن مى فرماید
  )1( ....یا ایها الذین امنوا استجیبوا الله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم

و به راهنماییها و ارشادهاى (را اجابت کنید   خدا و رسول ! ان مؤمناى «
 ،شما را به آنچه باعث حیات واقعى شـما در آن اسـت  ) اولیاى دین عمل نمایید

  .»راهنمایى مى کنند
 ،یکى از مبانى نظرى مشاوره از دیدگاه اسلامى این است که اکثـر مشـکلات  

در مشـاوره  . از خود انسان و تعاملهـاى او برمـى خیـزد    ،بویژه مشکلات روانى
در خـود افـراد و سـابقه زنـدگى آنـان       ،علل گرفتاریها و مسـائل روانـى   ،دینى

جستجو مى گردد و در این جستجوگرى است که افراد به خودشناسى رسـیده و  
به نقاط قوت و ضعف خود پى مى برند، بینشهاى صحیح را از افکار و باورهاى 
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تشخیص مى دهند و در مورد خود، عقاید و ایمان و رفتارهاى معقـول   نادرست
  .به مشگل گشایى مى پردازند ،و انسانى به بصیرت مى رسند و با مشکل شناسى

از خود  ،همان طور که دردها و مشکلات ،از نظر مشاوره اسلامى ،در حقیقت
. بـود  افراد ناشـى مـى شـود، درمانهـا و راه حلهـا نیـز از خـود آنـان خواهـد         

  :مى فرماید ین مؤمنامیرال
  )2(. دواؤ ك فیک ولا تشعر وداؤ ك منک و تستنکر

است و خود نسبت بـه آن آگـاه   ) و از خود تو(درمان تو در تو ! اى انسان «
  .»است و تو آن را نمى دانى ) و از خود تو(نیستى و درد تو نیز در خود تو 

ریشه در ساختار اجتماعى  ،نى مردمدرست است که بسیارى از مشکلات روا
خـود را دارد کـه     مشکلات روانى خاص  ،آنان دارد و هریک از جوامع مختلف

بدون اصـلاح   ،مردم را بدان دچار ساخته است و رفع بنیادى همه این مشکلات
 ،ساختارهاى اجتماعى و صرفا با مشاوره و روان درمانى افـراد، ممکـن نیسـت   

  :ولى باید توجه داشت که 
بسیارى از مشکلات روانى هم هسـتند کـه در زنـدگى شخصـى افـراد،      : اولا

ریشه دارند و انتظارى که از مشاوران و درمانگران روانى مى رود، اصالتا، حـل  
  .وجود دارد ،مشکلاتى است که در این محدوده

اجتماعى زیادى وجود دارند که مشـاوران بـه حـل     -مشکلات روانى : ثانیا
  .و زمینه اصلاحهاى بنیادى اجتماعى را فراهم مى سازند آنها مى پردازند

مى توان فشار مشکلات اجتماعى  ،ما لا یدرك کله لا یترك کلهاز باب : ثالثا
و تاءثیر آنها را بر روان افراد از بین برد و یا لااقل کاهش داد و یا از بروز و یـا  

 ،نـدگى آرام پیشـگیرى کـرد و افـراد را بـه ز     ،ازدیاد و شدت مشکلات روانـى 
  .رهنمون ساخت
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نباید پنداشت که اگر اصلاح اجتمـاعى از ناحیـه مصـلح اجتمـاعى      ،بنابراین
نقشى در اصـلاح رفتارهـاى افـراد     ،صورت نگیرد، مشاور، راهنما، معلم و مربى

ندارند، بلکه حتى زیان هم خواهند داشت ؛ زیرا مى توان درمان افراد بـا شـیوه   
نى را نوعى تخدیر و حتى به نفـع وضـع موجـود،    هاى مشاوره اى و روان درما

  .تلقى کرد
این تصور کاملا نادرست است ؛ زیرا کار مشاور و روان درمانگر، زدودن قید 

روانى و رفتارى است و بدین وسیله افراد از موانع  ،و بندها و اسارتهاى شناختى
هـایى  ر ،رشد صحیح و سلامت روانى ؛ چه در بعد فردى و چه در بعد اجتماعى

 .فراهم مى گردد ،مى یابند و زمینه اصلاح جامعه

مجموعه اى از تعاملات در محدوده یک ارتباط اصیل  ،اصولا جریان مشاوره
دیگـران را تحـت    ،واقعى و ارزشى است که گفتارها و رفتارهاى یـک شـخص  
  .تاءثیر قرار مى دهد و به اصلاح رفتارى آنان منتهى مى شود

و به عبارت دیگر، مشاوره شامل مهارتهایى است که اصول تربیتى و اخلاقـى  
مشاوره ضرورتا یک کـار اخلاقـى   «: مهمى بر آن حاکم است و حتى گفته شده 

  )3(. »است
نـوعى تعلـیم و تربیـت اسـت و در پیشـگیرى از بـروز       » مشاوره« ،بنابراین

 ،لاح افراد در جامعهاخلاقى و رفتارى و اص ،اجتماعى ،عاطفى ،مشکلات روانى
  .نقش اساسى را ایفا مى کند

امـا بـه دلیـل     ،گرچه کتابهاى متعددى تاءلیف شـده اسـت   ،در زمینه مشاوره
لازم دانسـته   ،بویژه از نظر دینى ،گستردگى و پیچیدگى مسائل و نقصان مباحث

شد اصول و روشهاى مشاوره به صورت علمى و ملتهم از فرهنگ غنـى مکتـب   
  :ابى با خصوصیات و فواید زیر، تدوین گردددر کت ،اسلام
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بویژه در بین دانـش   ،عمده مشکلات روانى و رفتارى موجود در جامعه - 1
مطرح شود و اصول و روشهایى در جهت حل آنها ارائه گردد که مـورد   ،آموزان

گروهى از صـاحبنظران متخصـص و موافـق بـا نظریـات متـون        ،پذیرش لااقل
  .اسلامى باشد

بـراى دانشـجویان دبیـرى در مقطـع      ،بـه عنـوان کتـاب درسـى     ،کتاب - 2
کارشناسى مفید باشد و در عین حال براى طیف وسیعى از همه کسانى که به کار 

چـه بسـیارند   . مشاوره و تعلیم و تربیـت اشـتغال دارنـد، قابـل اسـتفاده باشـد      
متخصصان امور مشاوره که مى خواهند با توجه بـه اصـول و روشـهایى کـه در     

. ره اسلامى مطرح است به راهنمایى و مشاوره در جامعه اسلامى بپردازنـد مشاو
و نیز افراد زیادى هستند که مى خواهند با نظریات علمـى و دینـى در مشـاوره    

  .کتاب حاضر مى تواند براى هر دو دسته مفید باشد. آشنا شوند
 ،لىاولیا و مربیان بتوانند دانش آموزان را در جهت رفع مشکلات تحصی - 3
یارى دهنـد و موجـب   .. .شغلى و ،اخلاقى ،اجتماعى ،خانوادگى ،عاطفى ،روانى

رشد و تعالى آنان شوند و زمینه تحقق هدفهاى عالى تعلیم و تربیت را در آنـان  
  .فراهم سازند

به کسانى که داراى مشکل هستند و نمى دانند به چه کسى مراجعه کننـد   - 4
خود انتخاب نمایند، کمک شود تا با توجه  و چه فردى را به عنوان مشاور براى

  .به ویژگیهاى ارائه شده و چگونگى انتخاب مشاور، مشکلاتشان حل گردد
آگاهیهاى عمومى در زمینه مشاوره را بالا ببرد و افراد بتوانند مشـکلات   - 5

اصلاح و یا  ،روانى و رفتارى خود را در مراحل اولیه تشخیص دهند و به درمان
  .دن آنها همت گمارندحداقل کم کر
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کـه   -به بینش و بصـیرتى در شـناختها، باورهـا و ارزشـها      ،خوانندگان - 6
برسند و شناختهاى غیر صحیح و  -اساس رفتارهاى انسان را تشکیل مى دهند 

افـراد را دچـار    ،باورهاى نـامعقول و غیـر ارزشـمند واقعـى را کـه در زنـدگى      
راههاى تمایز باورهـاى معقـول از    مشکلات روانى مى سازد، شناسایى نمایند و

نامعقول و امور ارزشى از غیـر ارزشـى را پیـدا کننـد و بـدین وسـیله از بـروز        
  .مشکلات روانى زیادى پیشگیرى نمایند

قـوى   ،عمده عوامل مشکلات روانى و رفتارى مانند عـدم عـزت نفـس    - 7
 شـناخته شـوند و  .. .احسـاس حقـارت و   ،ضـعف اراده  ،نبودن اعتماد بـه نفـس  

تقویت اراده و راههـاى درمـان    ،چگونگى پرورش عزت نفس و اعتماد به نفس
  .بیان گردند ،افسردگى و نظایر آن ،احساس حقارت و مقابله با کم رویى

توانمنـد سـازد و    ،بزرگسالان را در درك مشکلات کودکان و نوجوانان - 8
  .آنان را براى پاسخگویى مؤ ثر به احساسات و کوششهاى آنان آماده نماید

نشان داده شود که مشکلات روانى غیر قابل حـل نمـى باشـد و چنـین      - 9
نیست که گریزى از آن نباشد، بلکه مى توان بر مشکلات فایق آمد و یا از پدیـد  

  .آمدن آن و یا شدت یافتنش جلوگیرى نمود
بـه چگـونگى کـاربرد عملـى و مهارتهـاى       ،ضمن ارائه مطالب نظـرى  - 10

مشاوره پرداخته شود و خواننده را گام به گام در یـادگیرى مفـاهیم مشـاوره و    
آموزش عملى یارى نماید تا بدون مراجعـه بـه مشـاور و صـرفا بـا اسـتفاده از       

  .، به راه حلهاى مناسب برسد)4(کتاب
منابع علمى و اسلامى است کـه از شـش سـال     نتیجه تحقیقات در ،این کتاب

پیش به منظور تدریس درس اصول و فنـون مشـاوره و راهنمـایى در دانشـگاه     
  .آغاز گردید و ان شاءاالله در آینده نیز کاملتر خواهد شد



10 

 

دانشـجویان و همـه عزیـزان دیگـر      ،مربیـان  ،امید است مشاوران متخصـص 
کنند تا در چاپهاى بعـدى اصـلاح و   کاستیها و لغزشها را گوشزد  ،خواننده کتاب
  .تکمیل گردد

  على نقى فقیهى
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  تاریخچه مشاوره و راهنمایى: فصل اول 
از آغاز زندگى اجتماعى بشر، افرادى که با مشکلات روبـرو مـى شـدند، از    
کسانى که ذیصلاح مى دانستند و به آنان اعتماد داشتند، کمک مى خواستند و از 

بهره مى جسـتند و   ،براى حل مسایل و مشکلات خویشارشاد و راهنمایى آنان 
بلکه بـراى   ،مشاوره و راهنمایى خواستن از افراد شایسته را نه تنها امرى درست

لازم و ضـرورى مـى    ،اصـلاح فکـر و رفتـار خـویش     ،حیات مادى و معنـوى 
  .دانستند

ابعاد مختلفى داشت و شامل سؤ الهـایى   ،مسایل و مشکلات مردم ،در گذشته
عـاطفى و   ،روانـى  ،ارزشها، عقایـد، مشـکلات رفتـارى    ،انسان ،ورد هستىدر م

اجتماعى و نظایر آن مى شد و مردم براى حل همـه   ،سیاسى ،اختلافات حقوقى
به مذهب و مکتب آسـمانى روى مـى آوردنـد و از اولیـاى      ،مسایل و مشکلات

 ـ       ه مذهبى که مورد اعتمادشان بودند، یـارى مـى جسـتند؛ زیـرا مـى دانسـتند ک
پیامبران الهى در تفسیر و توصیف درست از هستى و ارائه افکار درست در مورد 
حیات و زندگى و ارتباط انسان با موجودات و بیـان ارزشـهاى واقعـى و حـل     

 .از هرکس دیگر، داناترند.. .اختلافات و

 ،مردم به این حقیقت آگاه بودنـد کـه پیـامبران و اولیـاى دیـن      ،علاوه بر این
عاطفى و رفتارى که  ،فکرى ،ب مى شناسند و به نارساییهاى روانىانسان را خو

مردم به آن دچار مى شوند، واقفند و علل آنها را به خـوبى مـى شناسـند و راه    
  .درمان آنها را مى دانند

مضافا بر اینکه آنان مورد اعتمـاد و وثوقنـد و هـر فـردى بـدون هیچگونـه       
عواطف خود را بازگوید و بـا   مى تواند مشکلات و احساس و ،احساس نگرانى
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راهنمایى آنان خود را بشناسد، گرفتاریش را چـاره کنـد و مشـکلاتش را حـل     
  .نماید

مراجعه به پیامبران و مشـاوره بـا    ،هرقدر که بیشتر گسترش مى یافت ،جامعه
آنان به صورت مستقیم کمتر میسر مى شد و این مسؤ ولیت به کسانى واگذار مى 

یکتر بودند و دانش مذهبى آنان خوب بود و مى توانسـتند بـا   شد که به انبیا نزد
اصول کلى راهنمایى و مشاوره که انبیا ارائه کرده اند، راهنمایى و مشاوره مـردم  
را به عهده بگیرند، همچنین این نقش را اولیاى فرزندان و معلمان نیز در محدوده 

  .خاصى نسبت به کودکان ایفا مى کردند
اخلاقـى و غیـره از    ،الها، اشکالها و گرفتاریهاى رفتارى کودکان در مورد سؤ

  .اولیا و معلمان خود راهنمایى مى خواستند و با آنان به مشورت مى پرداختند
کم کم گسترش جامعه و پدید آمدن روابط پیچیده تر اجتماعى و بروز مسایل 

موجـب گردیـد    ،عاطفى و اجتماعى ،و مشکلات مبهم تر، بویژه مشکلات روانى
نظریاتى در علل و عوامل آن مسایل و مشکلات  ،تا اولیاى مذهبى و اندیشمندان

  .اقداماتى را به افراد توصیه کنند ،ابراز کنند و هرکدام به منظور ارائه راه حلى
 در معابــد آســکلپیوس  ،یلاد مســیحســال قبــل از مـ ـ  860در حــدود 

»Asclepius« بـه   ،روانـى و عـاطفى   در جهت حل مشـکلات  ،واقع در یونان
ماننـد   ،تشـویق بـه تفـریح و سـرگرمى     ،اقداماتى نظیر محبـت کـردن بـه آنـان    

  .توصیه مى گردید ،پیاده روى و نمایش ،سوارکارى
نظریه مربوط به مداخله شیاطین در ایجاد ) قبل از میلاد 460 - 358(بقراط 

جـاد کننـده   ناراحتیهاى روانى را رد مى کرد و معتقد بود کـه علـل و عوامـل ای   
وراثت و عوامـل دیگـر، زمینـه     ،طبیعى هستند و آسیب مغزى ،اختلالهاى روانى

: وى حتـى بـراى درمـان اختلالهـاى روانـى ماننـد      . هاى آن را فراهم مى آورد
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متانـت  (اعتدال  ،، روشهایى از قبیل زندگى منظم و آرام)6(و مالیخولیا  )5(شیدایى 
تمرینات  ،خویشتندارى ،برنامه غذایى ،ى، پرهیز از هر نوع زیاده رو)و هشیارى

یـا   ،ورزشى را که باعث خستگى نشود پیشنهاد مى کـرد و در مـورد هیسـترى   
  .ازدواج را راه درمان مى دانست ،بیمارى خیالى و عصبى و حمله زنان

ضمنا وى به اهمیت محیط اجتماعى در درمان ناراحتیهاى روانى توجه داشت 
  .شخص از خانواده خود جدا شود و در مواردى توصیه مى شد که

با این نظریه کـه اختلالهـاى روانـى بـه وسـیله      ) .م .ق 384 - 322(ارسطو 
عواملى نظیر ناکامى و تعارض روحى ایجاد مى شـود، موافـق نبـود و آن را بـا     

  .بقراط، مرتبط دانست) صفرا، سودا و بلغم ،خون(اختلال اخلاط چهارگانه 
بـه   .م .ق 332بـزرگ مصـر کـه در حـدود     یکى از شهرهاى (در اسکندریه 

معابــدى وجــود داشــت کــه داراى ) وســیله اســکندر پایــه گــذارى شــده بــود
در همانجا براى کسانى کـه مشـکلات   . آسایشگاههاى خوش منظر و مطبوع بود

روانى داشتند، مشاغل دایمى و امکانات تفریحى و ورزشى فراهم مى آوردنـد و  
باغهاى معبد، پاروزدن و قایقرانى در کنار ساحل به فعالیتهایى نظیر قدم زدن در 

تشویق مى شدند و از شـیوه هـاى    ،رود نیل و شرکت در مراسم جشن و شادى
براى ... تعلیم و تربیت و ،آب درمانى ،ماساژ دادن ،درمانى از جمله رژیم غذایى
  .بهبود آنان استفاده مى کردند

اختلالات روانى را نگرش فیلسوف رواقى قرن اول میلادى منشاء  ،اپیکتتوس
انسان به وسیله اشیا، دچار اختلال نمى شود، «: وى مى گفت  ،افراد مى دانست  

  )7(.»بلکه نگرشى که نسبت به آنها دارد، سبب اختلال در او مى شود
: نیـز نوشـته اسـت کـه     ) م 180 - 121(، امپراطور رم )8(مارکوس اورلیوس 

اگر شى ء یا موضوعى خارجى شما را ناراحت مى کند، این شى ء یا موضـوع  «
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خارجى نیست که سبب ناراحتى شما مى شود، بلکـه قضـاوت شـما دربـاره آن     
. شما باید قضاوت خود را تغییـر بدهیـد  . است که موجب ناراحتى شما مى گردد

سبب ناراحتى شما مى شود، چه کسى مانع تغییر رفتار در شما مى  اگر رفتارتان
  )9(. »شود؟

ــیلادى   ــرن اول م ــر ق ــوس    ،در اواخ ــد اءرتئ ــمندان مانن ــى از دانش   بعض
»Aretaeus «  بر این اعتقاد بودند که برخى از اختلالهاى روانى حاد، در واقـع

تحریـک پـذیر و   کسانى کـه  . ادامه جریانهاى رفتارى و روانى بهنجار مى باشند
آنـان  . به سادگى تسلیم شـادى و فعالیتهـاى لـذت آور مـى شـوند      ،خشن بوده

آمادگى ابتلا به برانگیختگى شیدایى را دارند و افرادى که تمایل به جدى بـودن  
  )10(. را دارند، بیشتر مستعد ابتلا به مالیخولیا هستند

افـراط در   ،نیز عواملى نظیر صـدمه هـاى مغـزى   ) م 130 - 200(جالینوس 
مشـکلات   ،تغییرات قاعدگى در زنان ،نوجوان بودن ،ترس ،شوك ،نوشیدن الکل

اقتصادى و نومیدى در عشق را به عنوان عوامل جسمى و روانى بر مى شمرد و 
با تفکرهاى غیر علمى و خرافى عصر جاهلیت یونانیـان کـه منشـاء بیماریهـاى     

بود و طریقه درمان آنها را که روانى را دیو و جادو و سحر مى پنداشتند، مخالف 
، قتـل و اعـدام و   یمار و سرانجام به اتهام جادوگرىجز به غل و زنجیر کشیدن ب

ایـن   ،چیز دیگرى نبود، نمى پسندید، ولى على رغم نظـر جـالینوس   ،آتش زدن
توسط یوهان ویر  1563اما در سال  )11( .شیوه تا اواسط قرن شانزده ادامه داشت

، کتابهـایى نوشـته شـد و در آن اظهـار     )13(توسط اسـکات   1584و در سال  )12(
در آتش سـوزانیده  ... گردید که بسیارى از کسانى که به عنوان ساحر، جادوگر و

یا شکنجه مى شوند، افراد پریشان حال و بیماران روانى انـد و بـه تـدریج و در    
فکـر  جاى خود را بـه ایـن    ،گذشت زمان آن طرز تفکر نسبت به بیماران روانى
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رئـیس یکـى از    1789اسکات داد و دانشمندانى نظیر چیـاروگى کـه در سـال    
کتک زدن و به غل کشیدن بیماران روانـى   ،بیمارستانهاى فلورانس شد، توانست

  .را ممنوع سازد و تاءکید کند تا براى آنان کار و امکانات تفریحى فراهم آید
  رئـیس بخـش    ،که جان بانیست پوسـین  1802تا  1784و در طى سالهاى 

بیماران روانى در بیمارستان بزرگ پاریس بـود، نیـز در آزاد گـذاردن بیمـاران     
 - 1826( )14(بعـد از او فیلیـپ پینـل    . روانى و اقدامات اصلاحى تاءکید گردید

او ایـن اعتقـاد و    .، ریاست این بخش از بیمارستان را به عهده گرفـت )م 1745
نیز فردى عادى است که به دلیـل مشـکلات   باور را نشر مى داد که بیمار روانى 

شخصى شدید، عقل خود را از دست داده است و نباید با او مانند یـک حیـوان   
وى اطاقهاى آفتابگیر را براى بسـترى شـدن ایـن بیمـاران مناسـب      . رفتار شود
او ساعات زیادى را صرف صحبت کردن با بیماران مى کرد، به سـخنان   .دانست

رایشان آرامش خاطر ایجاد مى کـرد، سـوابق مربـوط بـه     آنان گوش مى داد و ب
گفتگوى خود با بیماران را ثبت مى کرد و از آنان شرح مى گرفت و در حقیقـت  

کـه اولـین    1793در سـال   ،این عمل پینل .با آنان به مشاوره واقعى مى نشست
متـاءثر از   ،به تصدیق نوشـته هـاى خـودش    ،انقلاب در فرانسه به حساب آمده

رخورد با بیماران روانى در اسپانیاست که آن هم بـه نوبـه خـود، معلـول     نحوه ب
  )15( .تماس و تاءثر اسپانیا از فرهنگ و تمدن اسلامى است

  .یادداشتهاى پینل اساس طبقه بندیهاى بیماریهاى روانى را فراهم آورد
مشـابه آن دو   ،ویلیام توك ،در شمال انگلستان ،در همین زمان پوسین و پینل

مى کرد، وى بهترین محیط درمـانى بـراى بیمـاران روانـى را یـک مکـان       عمل 
مذهبى حمایت کننده مى دانست و از این رو بیماران را به منطقه اى کـه وى آن  

بیماران در آنجا مـى توانسـتند دربـاره    . را گوشه عزلت یورك نامید، منتقل کرد
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بردارنـد و در    مشکلات خود سخن بگویند، کار کنند، دست بـه دعـا و نیـایش    
  .مزارع اطراف قدم بزنند

فـردى   ،این بود که بیمار روانى ،زیربناى فکرى شیوه درمانى توك مانند پنیل
  )16( .عادى است که گرفتار مشکلات غیر عادى شده است

اولین آزمایشگاه روان شناسى را جهت مطالعه  ،، ویلهلم وونت1879در سال 
روان شناسى و کاربرد آزمایشها و روشهاى علمى براى انـدازه گیـرى و کنتـرل    
افکار و رفتار آدمى تاءسیس کرد و امیل کرائپلین که یکى از شاگردان وى بـود،  
آزمایشگاهى که فقط به مطالعه در زمینه آسیب شناسى روانى یـا روان شناسـى   

تاءسیس کرد و در آن به کمـک شـاگردانش در زمینـه     ،مى پرداخت ،ارىنابهنج
بـه مطالعـه   .. .حافظـه بیمـاران روانـى و    ،هیجانها، سخن گفتن ،خستگى ،حرکت

  )17(. پرداختند
سازماندهى فعالیتهاى مشـاوره و راهنمـایى بـویژه     .م .1909در آمریکا، در 

کمک افراد خیر، آغاز شد و  و با )18(توسط پارسونز  ،راهنمایى شغلى و حرفه اى
  .مى نامند» راهنمایى حرفه اى«به همین جهت او را پدر 

بـه   «Boston«مؤ سسه اطلاعات شغلى و حرفه اى در  .م. 1913در سال 
 )19(» بـولتن حرفـه اى  «مجلـه   .م. 1915وجود آمد و در همین راستا، در سـال  

و پرسشـنامه شـغلى   مقاله اى نوشـت   ،پاترسون .م. 1922منتشر شد و در سال 
مرکز اشـتغال و کاریـابى ایجـاد شـد و در سـال       .م. 1933تهیه کرد و در سال 

دفتر خدمات راهنمـایى و اطلاعـات شـغلى     ،، وزارت آموزش و پرورش1938
  .تاءسیس کرد
کتــاب  ،، اقتصــاددان معــروف بــا همکــارانش)20(، گینزبــرگ 1951در ســال 

، قـانون دفـاع ملـى    1958ال و در س ـ .را منتشر سـاخت » انتخاب یک حرفه«
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میلیونها دلار را به خـدمات راهنمـایى و تربیـت مشـاوران      ،آموزش و پرورش
  .اختصاص داد

، پنجـاه نفـر و در سـال    1917از نظر تعداد مشـاوران در آمریکـا، در سـال    
، چهل هزار نفر بوده و تعداد مؤ سسات و 1970هزار نفر و در سال  36، 1963

و در  212، 1957یت مشاوران شرکت داشتند، در سـال  دانشگاههایى که در ترب
  .عدد بوده است 450، 1968سال 

  در کشورهاى دیگر نیـز مشـابه آمریکـا عمـل شـده اسـت و در خصـوص        
و در  1945و در فرانسه در سال  1914در سال  ،راهنمایى حرفه اى در بلژیک

، مراکـز خـدمات راهنمـایى    1948و در انگلستان در سال  1947نروژ در سال 
  )21(. بوجود آمد

گرچه در کشورهایى مانند آمریکا با راهنمایى شـغلى و   ،مشاوره و راهنمایى
 ،حرفه اى آغاز شد ولى بعـدها دامنـه وسـیعترى پیـدا کـرد و مسـایل عـاطفى       

روشـهاى متنـوع    ،را در برگرفت و با اتخاذ مبانى علمى.. .اجتماعى و ،ناختىش
  .اظهار گردید

با پایه گذارى ) .م. 1856 - 1939( )22(زیگموند فروید  ،در اوایل قرن بیستم
 ،شیوه خود را براى کاوش در فرایند روانى انسان و مشکلات روانـى  ،روانکاوى
مطرح کرد و علل گذشته را در جهت رفتار فعلى مورد توجه قـرار   ،عاطفى وى

سائقه و محرکهاى ویژه فرد (، »نهاد«داد، وى شخصیت انسان را داراى سه جنبه 
تلاش مى کند و زیربناى شخصیت هر فرد را  ،که براى نیازهاى جسمى و روانى

یا لـذت   تشکیل مى دهد و تمایلات جنسى در معناى وسیع آن که انرژى روانى
» مـن «یـا  » خـود «، .)علل اصلى رفتار او مى باشـد  ،است )23(» لیبیدو« ،جویى

بخش سازنده شخصیت که با توجه به واقعیت دنیاى خـارج عمـل مـى کنـد و     (
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کارکرد نهاد را کنتزل و گاه متوقف مى سازد و سبب مى شود بین نیازها و غرایز 
» من برتر«یا » فراخود«و .) دموازنه برقرار گرد ،درونى و واقعیات محیط خارج

بخش تلاش براى رسیدن به ارزشهاى اخلاقى جامعه و والدین کـه ذاتـى فـرد    (
بـا درونـى کـردن ارزشـهاى      ،نیست و از سنین چهار یا پنج سالگى در کودکـان 

، ارضـا  »نهـاد «عنوان کرد و معتقد شد که اگر تمایلات .) والدین شروع مى شود
معیارهـا  » فراخود«یت واقعى نهاد، موفق گردد و در کنترل و هدا» خود«شود و 

نیروى خـویش را مصـرف    ،و قضاوتها را درست انجام دهد و بیش از حد لزوم
ننماید، هماهنگى و سازگارى در شخصیت وجود خواهد داشت و شخص از نظر 

مى خواهد براى ابراز تمایلات راهـى  » نهاد«ولى هنگامى که  .سالم است ،روانى
معیارهایى مشخص را پیش روى او مى گذارد، در این مورد » راخودف«پیدا کند، 

نتوانـد تضـاد را حـل نمایـد و بـه      » خـود «اگر . است که تضاد حاصل مى شود
از بروز تمایلات جلوگیرى کند، تمـایلات ارضـا نشـده بـه     » فراخود«پیروى از 

 قسمت آگاه ذهن عقب رانده مى شوند، اما نهاد، همچنـان در صـدد پیـدا کـردن    
راهى براى ابراز و ارضاى آنهاست ولى مى ترسد و همین باعث اضطراب و بـى  
نظمى روانى در شخص مى شود، این بى نظمى به صورتهاى گوناگون در رفتـار  

  .فرد ظاهر مى شود
وى مـى  . به نظر فروید، کمتر انسانى پیدا مى شود که از نظر روانى سالم باشد

 ـ  «: گوید ر متعـارف و داراى بیمـارى روانـى و    هر فردى به نحـوى از انحـا، غی
فروید، اراده و آزادى انسان را نادیده گرفته و انسان را محکوم . »اضطراب است

  )24( .غریزه جنسى و تضادهاى روانى دانسته است
با آنکه در آغاز، به دفاع از نظریه فروید ) .م. 1870 - 1937( )25(آلفرد آدلر 

جدیدى رسید و به جاى توجه صرف به  ، به نظریه1911ولى در سال  ،پرداخت
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بر علایق اجتماعى تاءکید ورزید و مفهوم دوبعـدى خودآگـاهى و    ،غرایز جنسى
موجـودى آگـاه اسـت و     ،ناخودآگاهى در انسان را رد کرد و معتقد شد انسـان 

معمولا از علل رفتار و هویت خـویش آگـاهى دارد و شـناخت فـرد، مسـتلزم      
ناخت شیوه زندگیش مى باشد و هرکسى به شیوه شناخت سازمان ادراکى او و ش

خاص خودش به زندگى معنا مى دهد و به طور کلى آدلـر، دیـدى کـل نگـر و     
 ،اجتماعى نسبت به انسان پیدا کرد و وى را موجودى مختار، انتخـابگر، خـلاق  

 )26(» روان شناســى فــردى«وى مکتــب خــود را  .مســؤ ول و هدفــدار دانســت
  )27(.نامید

، انسان براى زنـدگى خـود، افکـارى تخیلـى دارد کـه در عـالم       به نظر آدلر
 ،، وجود خارجى ندارد و براى تفوق و برترى و خود شکوفایى خـویش عیتواق

  .تلاش مى کند
زمینه پیشرفتهاى انسان را فراهم مى کنـد؛   ،در دیدگاه آدلر، احساس حقارت

و برتـرى مـى    به جلو رانده مى شود و به احساس تفـوق  ،زیرا براى غلبه بر آن
  .رسد

اعتقاد فرد به اینکه هست و چه باید باشـد و چـه نـوع تصـویرى از محـیط      
اطرافیان خود دارد و مجموعه چیزهایى که درست یا نادرست مى دانـد، همـان   

  .شیوه زندگى است
ماءیوسند نه بیمار و از این رو نیـاز بـه امیـد و     ،افراد غیر عادى ،به نظر وى

باید سعى شود حالت یاءس و ناامیدى در آنان بـه   ،مانشهامت دارند و براى در
تبدیل شود و نیز باید احساس نوعدوسـتى را در آنـان    ،امید و شهامت در عمل

  .پرورش داد تا به همکارى اجتماعى برسند
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بر اساس نظریات آدلر، چند مرکز راهنمـایى کـودك و چنـد مرکـز تعلـیم و      
 ،این نوع مراکز، بر مبناى تشـویق .مدبه وجود آ» وین«تربیت خانواده در جامعه 

  )28(. اصول دموکراسى و پذیرش مسؤ ولیت اداره مى شدند ،بحثهاى کلاسى
نیز براى افرادى که اصول اعتقـادى و تصـورات آنـان    ) .م. 1966(الیس بک 

 -روش درمـان عقلانـى   « ،درباره جهان و خودشان باعـث افسردگیشـان شـده   
  .را مطرح کرد )29(» عاطفى

نظریه یادگیرى اجتماعى را در مورد اضطراب ارائه کرد و بر ) 1977(باندروا 
بـرآورد   ،او معتقد شد که خـود سـودمندى  . تاءکید ورزید ،روى عوامل شناختى

انتظار پیامـدها،   ،شخص از توانایى خود براى کنار آمدن در موقعیتهاى گوناگون
 ـ ،برآورد مشخص از احتمال وقوع پیامدهاى معین دیل اضـطراب مـؤ ثـر    در تع

  )30( .است
شـناخت  «، )1988 - 1979در سـالهاى  (بـک و همکـارانش    .تى. پرفسورا

را در مورد افسردگى و اضطراب توصـیف کردنـد و در مـورد اخـتلال     » درمانى
وحشتزدگى نیز معتقد شدند کـه آن ناشـى از تفسـیر نادرسـت و فاجعـه انگیـز       

 )31(. ار ادراك مى شوداحساسهاى بدنى خاصى است که به صورت نابهنج

و به همین ترتیب نظریات عمده اى دیگر نیز در مشاوره و راهنمایى بیمـاران  
  .روانى پدید آمد

  سیر مشاوره در اسلام و ایران
از وظایف معلمان و  ،مشاوره و راهنمایى ،در گذشته تاریخ اسلام و ایران هم 

ضمن پرداختن  و ائمه معصومین   پیامبر . دانشمندان به حساب مى آمد
ویژگیهاى مشـاور   ،مردم را با اصول مشاوره و راهنمایى ،به مشاوره و راهنمایى

و راهنما و مسؤ ولیتهاى آنان و هدفهاى مشاوره و راهنمایى و روشهایى که مـى  
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 ـ  ان تواند امر مشاوره را تسهیل کند و زمینه هدایت به اهداف را فراهم سـازد، بی
  .کرده اند و نظام مشاوره اى مختص به مکتب اسلام را ترسیم نموده اند

در صدد بودند کـه راهنمایـان و مشـاوران متعهـد و متخصـص در       ائمه 
رشته هاى گوناگون که بتوانند مردم را در حل مسایل و مشکلات مختلف یارى 

راهنمـا را مطـرح   صفات شخصـیتى مشـاور و    ،دهند، تربیت کنند و بدین جهت
  .تعلیم داده اند ،کرده اند و عمده روشهایى را که نیاز است

محدود بـه مسـایل خـاص و     ،مشاوره و راهنمایى در دیدگاه معصومین 
بلکه همه مسـایل و مشـکلات انسـان را در     ،زمان و دوره اى مخصوص نیست

ود و از ایـن رو  همه جنبه هاى مختلف و در همه دورانهاى رشد، شامل مـى ش ـ 
پدید مـى آمـد و مـردم بـراى      مسایل و مشکلاتى که معمولا در زمان ائمه 

مراجعه مى کردند، محدود به مسایل و مشـکلات   کمک و راهنمایى به ائمه 
روانـى نبـود، بلکـه     ،خاص و یا مربوط به دوره اى از دوره هاى رشد جسمانى

 ،روانـى عـاطفى   ،عقیـدتى  ،مسـایل فکـرى   ،البتـه . شدهمه مسایل را شامل مى 
  .بیشتر مطرح بود ،اجتماعى و فقهى
موارد زیادى به چشم مى خورد که جلسات مشاوره گروهى  ،در تاریخ اسلام

هدف کشف  ،در چنین مناظراتى ،به عنوان جلسات مناظره انجام مى گرفته است
وى خـود، افکـار و   حقیقت بود و اعضاى گروه مشاوره در ضمن بحث و گفتگ ـ

 ،عقاید و اخلاقیات و توانمندیهاى خویش را مى شناختند و معمولا کسـانى هـم  
آنان نیز از این نوع جلسات مشاوره اى بهره مى بردند . نظاره گر مناظرات بودند

و راه حل مسایل و مشکلات خود را پیدا مى کردند و حتى گاه جلسات مشاوره 
مى دادند که مسؤ ول مدرسه و مرکز علمى بودند را کسانى تشکیل  )32(و مناظره 

و یکى از اهداف آنان این بـود کـه شخصـیت علمـى و اخلاقـى افـراد در ایـن        
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گزینش شوند؛ مانند جلسات مشـاوره   ،جلسات بروز نماید تا آنان براى تدریس
  )33(. و مناظره که نظام الملک تشکیل مى داد و یا در آن شرکت مى کرد

تشکیل مى شد، از جمله شرط مى شد کـه رابطـه    )34(این جلسات با شرایطى 
عاطفى بین اعضا برقرار شود و به هـیچ وجـه افـراد حـق ندارنـد بـه یکـدیگر        

 ،غیبـت  ،پرخاش کنند، بدون دلیل و منطق سخن بگویند و نیز باید از تکبر، کینه
  )35(. ندپرهیز نمای.. .خودستایى و تجسس بى مورد در کارهاى شخصى و

تعدادى به مشاوره و روان درمانى نسبت  ،در بین دانشمندان مسلمان و ایرانى
بیماران روانـى را درمـان مـى     ،به بیماریهاى روانى حاد پرداخته و از این طریق

  .کردند
، برخـى از بیماریهـاى   ).ق. -ه  323یـا   313 - 251(محمد زکریاى رازى 

سست و فلـج شـدن   (، مالیخولیا، فالج )هذیان(، سرسام )غش(روانى مانند صرع 
کـه  (را ذکر نموده و طرق تشخیص و مداواى آنها را .. .، رعشه و)عضوى از بدن

  )36(. ، ارائه نمود)غالبا از طریق مشاوره و روان درمانى بوده است
بــه مشــاوره و ) .م. 970 - 1037مطــابق  .ق. -ه  370 - 417(ابــن ســینا 

شـغلى و عـاطفى توجـه     ،تحصیلى ،بهداشتى ،قىراهنمایى در انواع مختلف اخلا
واکنشهاى شـیدایى   ،صرع ،کرده است و در مورد اختلالهاى روانى نظیر هیسترى

جوانى از بزرگـان آل بویـه را    ،وى .و مالیخولیا و درمان آنها، نظریه داشته است
که دچار بیمارى مالیخولیا شده بود و فکر مى کرد، گاو است و غذا نمى خورد و 

وسته فریاد مى زد که مرا بکشید، از طریق پذیرش او و ادعایش و اینکه بایـد  پی
او به دست قصاب سپرده شود، حالت ذبـح را بـرایش فـراهم سـاخت و بـه او      
فهماند که ابن سینا او را خوب درك مى کند و باید معامله گاوهاى دیگر بـا وى  

این گـاو  : ابن سینا گفت بشود، بیمار بسیار شاد شد ولى آماده براى ذبح که شد، 
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از ایـن رو او  . باید غذا بخورد تا چاق شود و ارزش ذبح داشته باشد ،لاغر است
دستور داد به وى غذا بدهند و برایش رژیم غذایى مخصـوص مشـخص کـرد و    

پس از حـدود یـک مـاه بهبـودى     . بدین ترتیب داروهاى لازم را به او خورانید
ن سینا انجام داد، در واقع نوعى تغییر طرز فکر آنچه اب )37(. یافت و درمان گردید

  .بود که بیمار پیدا کرده بود  و نگرش 
و یا جوانى که از نزدیکان سلطان قابوس بود و بیمارى صـعب العـلاج پیـدا    
کرد، ابن سینا با گرفتن نبض بیمار و خواستن ارائه گـزارش مفصـل و دقیـق از    

دخترى در یکى از خانـه هـاى   به دست آورد که وى عاشق  ،محله هاى گرگان
  آن محله ها است و هنگامى که گزارش به محله دختر نزدیک مـى شـد، نـبض    

ابن سینا بدین وسیله توانسـت   )38(. بیمار بیشتر مى زد و تغییر حالت پیدا مى کرد
از عشق و علاقه آن جوان آگاهى پیدا کند و در حـل تعـارض درونـى بـه وى     

  .کمک نماید
بشارت به بهبودى را نیز در درمان بیماریهاى روانى بسـیار   وى ایجاد امید و

مؤ ثر مى داند و توصیه مى کند که پزشک بایـد همیشـه از ایـن شـیوه درمـانى      
  )39(. استفاده کند

به مشاوره و راهنمایى علمى و تحصیلى دانـش   ،و خواجه نصیرالدین طوسى
اى فردى آنان تاءکیـد  آموزان بر اساس استعداد و میزان آمادگى و رعایت تفاوته

  )40( .کرده است
  در چند دهه اخیر، راهنمایى و مشاوره به صورت یک امر رسمى در مدارس 

ابتـدا، ضـرورت آن در مـدارس در کنفرانسـهاى      .مورد توجه قرار گرفت ،ایران
در مشهد و آبادان مطرح گردید و همین سـبب   1338و  1337فرهنگى در سال 
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براى دبیران به منظـور آمـوزش مقـدمات راهنمـایى     شد تا کلاسهاى کارآموزى 
  .تشکیل گردید و مرکز راهنمایى در اداره کل تعلیمات متوسطه بوجود آمد

درس راهنمایى جزء دروس رسمى دانشـجویان در دانشـگاه    1344در سال 
  .قرار گرفت) دانشسراى عالى سابق(تربیت معلم 
وزارت آموزش و پرورش رسـما از دانشـکده هـاى     ،شمسى 1346در سال 
تقاضـاى تربیـت مشـاور تحصـیلى را      ،دانشگاهها و مدارس عالى ،علوم تربیتى

به تاءسیس دوره لیسـانس و  ) دانشسراى عالى سابق(دانشگاه تربیت معلم . نمود
  .فوق لیسانس راهنمایى و مشاوره نیز مبادرت ورزید

انس از آن فارغ التحصـیل شـدند و در   نفر فوق لیس 49تعداد  1348در سال 
که اولین پایه دوره راهنمایى تحصـیلى تشـکیل شـد، ایـن فـارغ       1350مهرماه 

در . التحصیلان به عنوان مشاور راهنمایى مشغول بـه خـدمات راهنمـایى شـدند    
نفر دانش آموز، یـک مشـاور تحصـیلى یـا مشـاور       1250ابتداى کار، براى هر 

براى هریک هزار دانش آموز، یک نفـر   1357ال راهنمایى وجود داشت و در س
  .مشاور راهنمایى وجود داشت

، گرایش مشاوره در رشته علوم تربیتى بـه تصـویب رسـید و    1359در سال 
در برنامه هاى درسى دانشکده هـاى علـوم   » اصول مشاوره و راهنمایى«درس 
گـذارده   ،ستربیت معلم و دوره هاى کارآموزى مربیان امور تربیتى مدار ،تربیتى

  :به علل زیر به شکست انجامید ،شد، ولى عملا این مشاوره و راهنمایى
آشنا نبودن دانش آموزان و اولیاى آنان با اهداف و نقـش مشـاوره و    -الف 

راهنمایى و عدم اعتماد به مشاوران و رجوع نکردن بـه مشـاوران راهنمـایى در    
  .مدارس
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راهنمایى به راهنمایى و مشاوره عدم اهمیت فارغ التحصیلان مشاوره و  -ب 
و عدم علاقه به آن و یا احساس بى تفاوتى نسبت به این مهم داشته اند و تلقـى  

صرفا امرار معاش بوده است و معمولا به تدریس و کار دفتـرى   ،آنان از این مهم
  .مى پرداختند و فعالیتهاى مشاوره اى انجام نمى دادند

شـى دانشـگاهها و اسـاتید در رشـته     عدم هماهنگى برنامـه هـاى آموز   -ج 
  .مشاوره و راهنمایى

نبود مراجع متخصص و مشخصى که بتواند مشکلات علمى مشـاوران را   -د 
  .حل نماید

عدم وجود آزمایشگاههاى مجهـز جهـت آزمونهـاى اسـتاندارد و عـدم       -ه 
  .همکارى متخصصان پزشکى و روان پزشکى با آنان

ه برنامه مشاوره و تاءثیر و کـارایى آن در  عدم اعتقاد معلمان و مدیران ب -و 
  .دوره راهنمایى

در سـال  . توجه به راهنمایى و مشاوره بیشتر گردیـد  ،پس از انقلاب فرهنگى
شکل   هسته هاى مشاوره تربیتى در سطح ادارات کل آموزش و پرورش  1364

  .گرفت و به حل مشکلات دانش آموزان هر استان پرداخت
در » مشـاوره «رشـته   ،نگ تحمیلـى هشـت سـاله   ، پس از ج1367در سال 

دانشگاهها مجددا مورد توجه خاص قرار گرفت و به تربیت مشاوران اقدام نمود 
برنامه کارشناسى ارشد مشاوره نیـز بـه تصـویب رسـید و در      1369و در سال 

  .برخى از دانشگاهها به اجرا درآمد
یـک   ،سـتان ، در نظام جدید آموزش متوسـطه بـراى هـر دبیر   1371در سال 

پیش بینى شد تا مشاوران بـا   ،پست مشاور تربیتى و راهنمایى تحصیلى و شغلى
همکارى سایر دبیران متوسطه وظایف مشـاوره و راهنمـایى تحصـیلى و شـغلى     
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نظر و علاقـه دانـش    ،دانش آموزان را بر اساس پرونده تحصیلى دوره راهنمایى
د و علاقه دانش آمـوزان انجـام   نظر اولیا و نتایج اجراى تستهاى استعدا ،آموزان
در همین سال دو سمینار در زمینه ضرورت مشـاوره و جایگـاه آن در    )41(. دهند

جامعه در دانشکده روان شناسى و علـوم تربیتـى دانشـگاه علامـه طباطبـائى و      
دانشگاه تربیت معلم تشکیل شد و بر استفاده واقعـى از وجـود مشـاوران فـارغ     

هـم اکنـون دروس راهنمـایى و مشـاوره در     . گردیـد  التحصیل این رشته تاءکید
 ،ارشـد، دکتـرا ادامـه دارد و در وزارت آمـوزش و پـرورش      ،سطوح کارشناسى

  )42( .اقدامات لازم براى استفاده از وجود مشاوران در جریان است
با همه اقدامات قابل توجه که درباره مشاوره و راهنمایى انجام شده بـاز هـم   

از بین بردن علل شکست مشاوره و راهنمـایى در گذشـته و    باید سعى کرد تا با
جایگاه اصـلى خـود را    ،برنامه ریزى بهتر، مشاوره و راهنمایى در انواع مختلف

  .در جامعه بویژه در مدارس پیدا کند
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  مفهوم مشاوره: فصل دوم 
به دسـت آوردن   ،است و شور به معناى استخراج» شور«از ریشه » مشاوره«

  )43( .ستو کشف کردن ا
که بیان کننده کاربردهاى الفاظ در قرآن و متون حدیثى » مجمع البحرین«در 
  :آمده است  ،و کاربرد فعلى آن» مشاوره«در مورد لفظ  ،است

و شاورته فـى  .. .اى استخرجته من موضعه ،المشاورة مشتقۀ من شرت العسل
اى اءرانـى  : بکذا و اءشار على.. .الامر واستشرته بمعنى راجعته لاءرى راءیه فیه

  )44( .ما عنده فیه من المصلحۀ
به معناى اسـتخراج عسـل از   » شرت العسل«از کاربرد » مشاوره«یعنى لفظ 

یعنى به او مراجعه کردم تا نظر او را به دست » ...شاورته«و  .کندوى زنبور است
به این معناست که مشاور آنچه را کـه مصـلحت    اشار على بکذاو جمله  .آوردم

  .تشخیص دهد، براى راهنمایى من بازگو کرده است
: مى نویسد ،را یکى دانسته» مشاوره مشورت و تشاور«ضمن اینکه » راغب«

من  ،التشاور والمشاورة والمشورة استخراج الراءى بمراجعۀ البعض الى البعض... 
  )45(....وضعه واستخرجته منها اتخذته من مشرت العسل اذ ،قولهم

هرسه به یک معناست و آن عبارت اسـت  » تشاور، مشاوره و مشورت«یعنى 
از اینکه فردى به فـرد دیگـر مراجعـه کنـد و راءى و نظـر او را در موضـوع و       

گرفته شده کـه آن  » شرت العسل«مساءله اى به دست آورد، این مفهوم از جمله 
  .بیاورى  ز جایش بگیرى و بیرونش هنگام به کار مى رود که عسل را ا

  :امور زیر به دست مى آید ،و مشتقات آن» مشاوره«از کاربردهاى لفظ 
به کوششى گفته مى شود که بـراى بـه دسـت آوردن راءى و    » مشاوره« - 1

نظر شخص دیگر و به منظور حل مساءله با مشکل انجام مى گیـرد و حتـى بـه    
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ر مشورت صورت پذیرد نیز، گفتـه مـى   صرف مراجعه فرد به دیگرى که به منظو
  .شود
  :از امور ذات اضافه است و داراى سه طرف مى باشد» مشاوره« - 2

؛ یعنى فرد یا گروهى که به دیگرى مراجعه »مراجعه کننده یا مستشیر« -الف 
  .مى کند تا به مشورت بپردازد

؛ یعنى فرد یا گروهى که طرف مشورت واقـع مـى   »مشاور یا مستشار« -ب 
  .وندش

  .»مساءله و مشکل مورد مشاوره ،موضوع« -ج 
بر اساس شناخت از مراجعه کننـده و تشـخیص مصـلحت او،    » مشاور« - 3

  .وى را راهنمایى مى کند تا مساءله یا مشکلش حل گردد
 .نیـز سـاخته شـده اسـت    » مشاوره«مفهوم اصطلاحى  ،از همین معناى لغوى

تعریفهاى زیادى از مشاوره بیان کرده انـد و   ،متخصصان در امر مشاوره ،امروزه
کـه معـادل   » مشـاوره «بـه نظـر مـا    . نیز گفته اند» روان شناسى مشاوره«به آن 

»Counseling« به کار مى رود، مى تواند به صورت زیر تعریف شود:  
فعالیتى است بین مشـاور و مراجعـه کننـده تـا وى بـا اسـتفاده از        ،مشاوره«

قابلیتها و تواناییهاى خود، محیط و موقعیتهـاى زنـدگى و    راهنماییهاى مشاور به
شناخت پیدا کند و مشکلات و مسایل خویش را  ،دیگر واقعیتهاى مربوط به وى

 .»حل نماید و در زندگى تصمیمات مقبولى بگیرد

  واژه مشاوره و راهنمایى
ان علوم تربیتـى و رو  )46(در برخى از کتابهاى » مشاوره و راهنمایى«دو واژه  

شناسى به صورت مترادف به کار گرفته شده و مباحث آن جدا از یکدیگر مطرح 
  .نگردیده است
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» مشـاوره «دارد و » مشاوره«، مفهوم وسیعترى از »راهنمایى«به نظر ما واژه 
یک ارتباط رو در رو بین مشاور و مراجعه کننده است کـه از مهمتـرین وسـیله    

قلـب   ،مشـاوره «: ست کـه گفتـه شـده    راهنمایى به حساب مى آید و از این رو
  .»راهنمایى است

 »Counseling«و از طرف دیگر، در زبان انگلیسى معمولا معادل مشاوره 
همان مشـاوره  » مشاوره«معادل  ،و در عربى »Guidance«و معادل راهنمایى 

بـه کـار مـى رود و     ،هـدایت و مشـتقات آن   ،و مشتقات آن و معادل راهنمـایى 
ما بحث خود را از . بویژه در متون اسلامى دارند ،موارد استعمال خاصى ،هرکدام

آغاز مى کنیم و مسایل اساسى و امور مشترك مشاوره و راهنمایى را » مشاوره«
  .ذکر مى کنیم و به برخى از مباحث فرعى راهنمایى نیز اشاره خواهیم کرد

  تمایز مشاوره و روان درمانى
مانند اینکه روان درمـانى   ،ف متعددى آورد شده، تعاری»روان درمانى«براى  

تغییر رفتار و برخوردهـاى فـرد ناسـازگار و یـا در مجمـوع      «: عبارت است از
سعى مى کنـد بیمـار را در جهـت تفکـر      ،روشهایى که روان شناس به وسیله آن

هـدایت   ،صحیحتر، احساس اصیل تر و رفتار مورد پسند و رضایت بخش تـرى 
  .»کند

فرد متخصص تـلاش مـى کنـد در     ،ه روشهایى که با کمک آنمجموع«: و یا
احساسها، نگرشها، برداشتها و چگـونگى سـازگارى مـددجو بـا محـیط خـود،       
تغییراتى ایجاد کند، پیوندهاى سست و شکننده مددجو را با محیط خـود تـرمیم   
بخشد و بالاءخره او را در مواجهه و مقابله موفقیت آمیز با مسـایل و مشـکلات   

، از این نوع تعاریف و انطباق آنهـا بـا تعـاریفى کـه از     )47(. »یارى دهد ،خویش
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به دست مى آید که تفاوت روشـنى بـین مشـاوره و روان     ،شده است» مشاوره«
  .درمانى وجود ندارد

 ،گاهى تعاریف یکسان براى مشاوره و روان درمـانى ذکـر مـى شـود و گـاه     
همـان روشـهایى کـه در     ،هدفهاى واحدى براى هر دو مطرح مى گـردد و گـاه  

بعضـى  . کتابهاى روان درمانى ذکر مى شود، در کتابهاى مشاوره نیز ذکر مى شود
  :از دانشمندان به عدم تفاوت مشاوره و روان درمانى تصریح کرده اند

بـه اعتقـاد او    .، بین مشاور و روان درمانگر، تفاوتى قایل نیسـت )48(پاترسون 
طه یا همبستگى و شامل کنش متقابل بین یک نوعى راب ،مشاوره یا روان درمانى

شخص آموزش دیده حرفه اى و فرد یا گروهـى کـه داوطلبانـه خواهـان حـل      
مشکلات روانى خود بوده و این رابطه درمانى نیـز بـه منظـور ایجـاد تغییـر در      

  .مددجو به وجود مى آید
رمانى نیز معتقد است که فرایندهایى که در مشاوره و روان د )49(نلسون جونز 

به نظر نمـى  «: وى مى گوید. به وقوع مى پیوندد، با یکدیگر متفاوت نمى باشند
رسد که هیچگونه فن یا فنون خاصى وجود داشته باشد که فرایند مشـاوره را از  

  .»روان درمانى مجزا سازد
یکـى مـى    ،نیز هدف همه فعالیتها را در مشاوره و روان درمـانى  )50(هالموس 

: هاى مشاوره و روان درمانى را یکى ذکر مى کند و مى گویـد و راجز، روش. داند
به همین دلیل یک روش درمانى خاص در کتابى با عنوان روان درمانى مطـرح  «

مشـاهده مـى    ،مى شود و همان روش در کتابهاى دیگر ولى با عنـوان مشـاوره  
  )51(. »شود

ــائى را تمرکــز کــار در مشــاوره و روان درمــانى  ،و بعضــى ماننــد دکتــر ثن
محـیط زنـدگى و شـغلى و تحصـیلى فـرد       ،افکار، رفتار، شخصیت ،احساسات
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ــان«: دانســته و مــى گویــد ى عبــارت اســت از تغییــر در مشــاوره و روان درم
، شناختها، برداشتها، نگرشها، شخصیت و رفتارى که براى خود فرد یا احساسات

ایجـاد نمـى   این تغییر، توسط مشاور و درمـانگر   )52(. دیگران مشکل مى آفریند
شود، بلکه مراجعه کننده و بیمار، خود براى تغییر خویشتن تلاش مـى کنـد و از   

تعـاونى و تـلاش     این رو است که گفته شده روان درمانى یا مشـاوره کوشـش   
متقابل درمانگر و مشاور از یک سو و از سوى دیگـر، بیمـار و مراجعـه کننـده     

  .»است
: در گذشته و حال نیـز مـى گویـد   » روان درمانى«وى در مورد کاربرد واژه 

و بیماریهـاى  » نوروزهـا «شـیوه درمـان    ،روان درمانى گرچه در قرن نـوزدهم «
امـروزه اصـطلاح    ،روانى تلقى مى شد و در انحصار روان پزشکان قرار داشـت 

اطلاق مى شود که براى بهبود بخشـیدن بـه انـواع    » مداخلاتى«روان درمانى به 
  .»مشکلات عاطفى یا رفتارى صورت مى گیرد

عـده اى از روان شناسـان سـعى کـرده انـد بـین مشـاوره و روان         ،در مقابل
هدف « :مى گویند )54(و مکلین  )53(هاهن : از جمله . تمایزى را بیان کنند ،درمانى
درمـان آن   ،ولـى هـدف روان درمـانى    ،پیشگیرى بیمارى روانى اسـت  ،مشاوره

  )55(. »بیماریهاست
توجه به سطح وجدان خودآگاه از ویژگیهاى «: نیز معتقد است که  )56(ولبرگ 

  )57(.»مشاوره و توجه به سطح وجدان ناخودآگاه از ویژگیهاى روان درمانى است
 ،تربیتـى : مشاوره با واژه هـایى از قبیـل   «: ته اندگف )59(و شوستروم  )58(برامر 
آگاهى شـعورى و تاءکیـد روى عـادى و بهنجـار      ،حل مساءله ،موقعیتى ،کمکى
تاءکیـد   ،بازسازى: واژهایى از قبیل  ،مشخص مى شود، ولى روان درمانى ،بودن
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تحلیل تمرکز روى ناخودآگاه و تاءکیـد روى مشـکلات عصـبى یـا      ،روى عمق
  )60(. »مى گردد مشخص ،عاطفى

مطالعه درباره اضطراب بهنجـار، وظیفـه مشـاوران و    «: مى گوید )61(و، مورر 
  )62(. »بررسى درباره اضطراب عصبى بر عهده روان درمانگران است 

روان درمانى عبارت است از حل تعارضـات درونـى   «: مى گوید )63(و، تایلر 
ک به مراجعه کننـده  ولى مشاوره کم ،شخص و ایجاد دگرگونى در شخصیت وى

است براى کسب مفهوم روشنى از هویت خویش و توانمندى براى ایفاى هرچـه  
  )64(. »بهتر نقش خود

مجموع آنچه در کلمات ایـن روان شناسـان در تمـایز مشـاوره و راهنمـایى      
  :چهار چیز است  ،مطرح شده

  .درمان است ،ولى روان درمانى ،پیشگیرى ،مشاوره - 1
بـه   ،وجه بـه وجـدان خودآگـاه اسـت و در روان درمـانى     ت ،در مشاوره - 2

  .ناخودآگاه
خـاص افـراد    ،ولى روان درمانى ،خاص اشخاص بهنجار است ،مشاوره - 3

  .نابهنجار است
معرفت خویشتن و توانمند شدن براى ایفـاى نقـش هرچـه     ،در مشاوره - 4

دگرگـونى و بازسـازى شخصـیت فـرد،      ،ولى در روان درمانى ،بهتر هدف است
  .هدف مى باشد

  :ولى باید توجه داشت که این فرقها، نمى تواند فرقهاى فارقى باشد؛ زیرا
هردو مـى توانـد مطـرح     ،پیشگیرى و درمان در مشاوره و روان درمانى: اولا

نسـبت   ،باشد، پیشگیرى نسبت به بروز مشکلات و بیماریهاى احتمالى و درمـان 
  .به مشکلات و بیماریهاى موجود
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اختصـاص بـه    ،توجه به وجدان خودآگاه و آنچه در ذاکـره فـرد اسـت   : ثانیا
مشاوره ندارد، همانطور که توجه به ضمیر ناخودآگاه و امیال و تصورات واپـس  

  .اختصاص به روان درمانى ندارد) به تعبیر فروید(زده 
تلال روانى نمى تواند مـلاك تمییـز   شدید یا ضعیف بودن پریشانى و اخ: ثالثا

بین مشاوره و روان درمانى باشد، علاوه بر اینکه حد و مرز معینى را نمى تـوان  
عمـل و رفتـار فـرد را در     ،مشخص کرد تا روان درمان پـس از انـدکى درمـان   

  .سطحى بهنجار ببیند و او را به یک نفر مشاور، ارجاع دهد
ایفاى نقش براى مراجعه کننده اى کـه  کسب شناخت و توانمندى براى : رابعا

وجود دارد، همانطور که در مشـاوره مـى توانـد     ،به درمانگر مراجعه کرده است
  .سازمان شخصیت مراجعه کننده تغییر یابد و رفتارش اصلاح شود

به نظر ناتمام است ولى مى  ،لازم به توجه است که گرچه تمایزهاى ذکر شده
به مشاوره اخص است ؛ زیرا آن به اختلالها و  توان گفت که روان درمانى نسبت

بیماریهاى روانى اختصاص دارد و مواردى مانند مسایل و مشکلات تحصـیلى و  
شغلى و بهداشتى را شامل نمى شود، ولى مشاوره همه آنهـا را نیـز، شـامل مـى     

و در کاربردهاى این دو لفظ، هیچگاه به کسى که در ایـن مـوارد مراجعـه    . گردد
گفتـه مـى   » مشاور«نمى گویند، اما » روان درمانگر«راهنمایى مى کند،  کننده را
  .، اعم است»روان درمانى«نسبت به » مشاوره« ،بنابراین. شود
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  اهمیت مشاوره: فصل سوم 
نقش بسیار مهمى در زندگى مادى و معنـوى انسـان و بـویژه در    » مشاوره« 

هش رفتارهاى ناسازگار و کا ،رابطه خود با دیگران ،بهبود تحصیل دانش آموزان
  .انتخاب صحیح شیوه زندگى دارد

اهمیت و نقـش مشـاوره آنچنـان اسـت کـه در قـرآن و کلمـات معصـومین         
برخى از آن آیات  ،ما در این قسمت .بسیار مورد سفارش قرار گرفته است 

  :و احادیث را بیان مى کنیم 

  مشاوره در قرآن و احادیث 
 ،آن 38تـا   36اسـت کـه در آیـات    » شـورا «بـه نـام    سـوره اى  ،در قرآن 
اجتنـاب از   ،در ردیـف توکـل   ،انمؤمنبه عنوان یکى از صفات ویژه » مشاوره«

  :مى فرماید ،مطرح گردیده.. .اجابت پروردگار، اقامه نماز، انفاق و) تقوا( ،گناه
یجتنبون والذین  #و ما عنداالله خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون ... 

و الـذین اسـتجابوا لـربهم     #کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضـبوا هـم یغفـرون    
  .واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ینفقون

و آنچه نزد خداوند است براى کسانى که ایمان آورده و بر پروردگارشان ... «
ناهان بزرگ و اعمال توکل مى کنند، بهتر و پایدارتر است ؛ همان کسانى که از گ

و کسانى . اجتناب مى ورزند و هنگامى که خشمگین شوند، عفو مى کنند ،زشت
که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا مى دارند و کارهایشان به 

انفاق مـى   ،صورت مشورت در میان آنان است و از آنچه به آنان روزى داده ایم
  .»کنند

در کنار امـر بـه عفـو      خطاب به پیامبر  159آیه  ،و در سوره آل عمران
  :مردم و استغفار براى آنان و به مشورت در امور با آنان چنین دستور داده است 
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فبما رحمۀ من االله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلـب لانفضـوا مـن حولـک     
  ...على االلهفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل 

شـدى و اگـر   ) و مهربان(خرم ) مردم(رحمت الهى در برابر آنان ) برکت(به «
پـس آنـان را بـبخش و    . از اطراف تو، پراکنده مى شدند ،خشن و سنگدل بودى

امـا هنگـامى کـه     ،برایشان آمرزش طلب کن و در کارها با آنـان مشـورت کـن   
  .»...بر خدا توکل کن) قاطع باش و(تصمیم گرفتى 

 .نیاز طبیعى فرد دانسته شده اسـت  ،مشاوره ،احادیث نیز، در وهله نخست در
  :در این باره فرموده است   رسول خدا 

  )65(. ...ما یستغنى رجل عن مشورة... 
  .»هیچ فردى از مشاوره بى نیاز نیست«

مشاوره امرى است بدون ضرر که هیچگاه باعث بـدبختى انسـان   : دوم اینکه 
 .نمى شود، بلکه پشتیبان و کمک خوبى براى رشد و یافتن راه رسـتگارى اسـت  

  :مى فرماید  پیامبر 
  )66(. ...ما شقى عبد قط بمشورة

  .»بدبخت نشد ،هرگز کسى از مشورت«
  :و نیز فرمود

  )67( .لن یهلک امرؤ عن مشورة
  .»به هلاکت نمى افتد ،هیچ کس از مشورت«

  :نیز فرمود ین مؤمنهایش به امیرال و در توصیه
  )68(. ..لا مظاهرة اوثق من المشاورة

  .»هیچ پشتیبانى با اعتمادتر از مشاوره نیست«
  :نقل شده که فرموده است  و نظیر آن از على 
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  )69( .لا ظهیر کالمشاورة... 
  .»هیچ پشتیبانى همانند مشاوره نیست«

  :و نیز فرمود
  )70( .تشیر على طرف النجاحالمس
  .»مشورت کننده در طریق رستگارى است«

مشـروط بـه آن اسـت کـه      ،البته باید توجه داشت که بى ضرر بودن مشاوره
با تمام حدود و شرایطى که بعـدا ذکـر مـى شـود انجـام شـود وگرنـه         ،مشاوره
  .ضررش بیش از سود آن خواهد بود ،مشاوره

  :زمینه مى فرمایددر این  امام صادق 
ان المشورة محدودة فمن لم یعرفها بحـدودها کـان ضـررها علیـه اکثـر مـن       

  )71(. ...نفعها
کسى که آن شـرایط و   ،داراى حدود و شرایطى است ،به درستى که مشاوره«

حدود را نشناسد و آنها را رعایت نکند، مشاوره برایش بیش از آنچـه بـراى او   
  .»سودمند باشد، مضر خواهد بود

مشاوره همچون هدایت است که از خطا و اشتباه و در نتیجـه از  : سوم اینکه 
) علیـه السـلام   (علـى  . پشیمانى و توبیخ و سرزنش دیگران جلوگیرى مى نماید

  :مى فرماید
  )72( .الاستشارة عین الهدایۀ

  .»هدایت است ،مشورت خواهى«
  :و نیز فرمود

  )73( .ما استنبط الصواب بمثل المشاورة
  .»راه درست را به دست نمى دهد ،هیچ چیزى همانند مشورت کردن«
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  :و نیز فرمود
  )74(. المستشیر متحصن من السقط

  .»مصون است ،مشورت کننده از اشتباه و لغرش«
  :نیز فرموده است   و پیامبر 

  )75( .المشاورة حصن من الندامۀ و اءمن من الملامۀ
جلوگیرى مى نماید و باعث مى شود انسان از تـوبیخ و  مشاوره از پشیمانى «

  .»، مصون بماند]خود و دیگران [سرزنش 
در هر کارى لازم شمرده شده و از مشاوره نکـردن  » مشاوره«: چهارم اینکه 

کسى که به مشاوره نمى پردازد،  ،نهى گردیده است و این حقیقت تذکر داده شده
  :در این باره فرموده است  امام سجاد . پشیمان مى شود

  )76(. لا یفعلن احدکم امرا حتى یستشیر
  .»هیچ یک از شما نباید هیچ کار مشکلى را بدون مشورت انجام دهد«

  :نیز فرمود و امام باقر 
  )77(. ...من لا یستشر یندم... 
  .»کسى که در کارها مشورت نمى کند پشیمان مى شود«

  :فرمود ین مؤمنو امیرال
  )78(. من استبد براءیه هلک و من شاور الرجال شارکها فى عقولها

کسى که به راءى خود تکیه کند هلاك مـى شـود و کسـى کـه بـا دیگـران       «
  .»مشاوره نماید، شریک عقلهاى آنان مى گردد

باعث مى شود که توفیق الهى یار انسان گردد تـا در  » مشاوره«: پنجم اینکه 
  :فرموده است  پیامبر . وفق تر و عاقلانه تر عمل کندکارها م
  )79(.لم یعدم رشدا ومن ترکها لم یعدم غیا) من امتى(فمن استشار منهم ... 
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از امت من هرکس مشاوره نماید، راه رشد و درستى را از دست نخواهد داد «
  .»خواهد شد و هرکس بدون مشورت کارى انجام دهد، گمراهى دامنگیر او

  :و نیز فرمود
  )80( .من اءراد امرا فشاور فیه امراء مسلما وفقه االله لاءرشد اموره

کسى که مى خواهد کارى انجام دهد و در مورد آن با فرد متدینى مشـورت  «
  .»کند، خداوند او را به آنچه بهترین است موفق مى دارد

  :فرمودشورا نقل شده است که  38و از آن حضرت در تفسیر آیه 
  )81(. ما من رجل یشاور احدا الا هدى الى الرشد

 ،هیچ کس با دیگرى به مشاوره نمى پردازد مگر آنکه به رشد و راه صـحیح «
  .»هدایت مى شود
علاوه بر اینکه خود، مشاور مردم  و ائمه اطهار   پیامبر : ششم اینکه 

مردم مى پرداختند، بـا دیگـران نیـز مشـورت مـى      بودند و پیوسته به راهنمایى 
که مسلمانان بجنگند یـا   -این مساءله را   کردند؛ مانند آنکه در بدر، پیامبر 

به شور گذاشت و بعد از آنکه راءى اکثریت مبنى بر جنگیـدن اعـلام شـد،     -نه 
حبـاب بـن   « همچنین در مورد محل استقرار لشکر، نظر ،تصمیم بر جنگ گرفت

گرچه این محل به دشمن نزدیک است ولى : که مى گفت  )82(پذیرفته شد » منذر
  )83( .در کنار آب است

مبنـى بـر   » سلمان«، به منظور محافظت از شهر، نظر »جنگ خندق«و یا در 
دستور فرمـود تـا اطـراف      حفر گودال در اطراف مدینه را پذیرفت و پیامبر 

و ائمه اطهار   و نظایر اینها بسیار است که رسول خدا  )84(. ا حفر کنندمدینه ر
  .پیوسته در کارها، با اصحابشان به مشاوره مى پرداختند 
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 ،ماننـد سـلمان   )85(مشاوره او با دوازده نفـر  . نیز چنین بود ین مؤمنامیرال
ساله اش و یا قیام و جنگ و مشورت با اصحاب  25در مورد سکوت .. .ابوذر و

بدر و یاران خود در انتخاب استانداران و فرمانداران و نظایر اینها، همه شاهد بر 
 )86( .این حقیقت است

بـا یکـى از    ،در مـورد کـارى   در حدیثى نقل شده است که امـام رضـا   
 ،قـرار گرفتـه   م مشورت کرد و او از اینکـه طـرف مشـاوره امـا     ،اصحابش

همیشـگى ماسـت و     حضرت براى اینکه بیان نماید ایـن روش  . شگفت زده شد
  :فرمود ،جاى شگفتى نیست

  )87(. کان یستشیر اصحابه ثم یعزم على ما یرید  ان رسول االله ... 
در  ،پیوسـته از اصـحابش   -درود خدا بر او و دودمانش بـاد   -رسول خدا «

  .»کارها، مشورت خواهى مى کرد، سپس بر انجام خواسته اش تصمیم مى گرفت
یـاد مـى    و نیز آن حضرت از پدر بزرگوارش حضرت موسى بن جعفـر  

با اینکه عقلهاى دیگران قابل مقایسه با عقل پدرم نبود، بسیار : کند و مى فرماید
داخت و در پاسخ این سـؤ ال  رخ مى داد که با خدمتکار خانه به مشورت مى پر
 :که آیا با چنین فردى مشورت مى کنید، مى فرمود

  )88(. ...ان االله تبارك و تعالى ربما فتح على لسانه... 
  .»چه بسا خدا بر زبان او درى را بگشاید«

خود نیاز به مشـورت   و ائمه طاهرین   شایان توجه است که پیامبر 
دیگران نداشته اند و مشورت آنان با دیگران به منظور اهداف مشخصـى بـوده   با 

  .است
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وشاورهم فى الامـر فـاذا عزمـت    ... ، در توضیح آیه )رحمه االله(مرحوم مفید 
به علت امر به مشورت پیامبر با مردم مـى پـردازد و مـى     )89(. ...فتوکل على االله

  :این است که مردم یاد بگیرند که این امر، جنبه تربیتى دارد و منظور : فرماید
  .با هم به مشورت بپردازند ،با الفت و دوستى: اولا
مؤ دب به ادب الهى بشـوند و   ،یاد بگیرند که هنگام تصمیمات اخذ شده: ثانیا

  .تسلیم باشند و برخلاف تصمیم گرفته شده هیچ کس اقدامى ننماید
ومـن  ... : نکته قابل توجه اینکه خداى سبحان به پیامبرش خبر داده بود کـه  

منافقـانى در مدینـه   « )90(. ...اهل المدینۀ مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم
بـا اینکـه آنـان    » هستند که تو آنان را نمى شناسى ولى ما آنان را مى شناسـیم  

امر به مشورت کرد تا باطن آنان در خدا . برخلاف دستور پیامبر عمل مى کردند
. گفتگوها روشن شود و به این منظور هم پیامبر با همه آنان نیز مشورت مى کرد

  .در حقیقت خدا مشورت با آنان را راهى براى شناسایى آنان قرار داد
، سپس به مشورت با منافقان در جنگ بدر اشاره مى )رحمه االله(مرحوم مفید 

 67آیـه   ،لید آنان را از خیانت در مشورت در سوره انفالکند که خدا هم نیات پ
  )91( .بیان داشته است 68و 

اجمالا مى تـوان گفـت کـه     و با توجه به موارد کثیره مشاوره معصومین 
مشاوره آنان با دیگران به منظور احترام و شخصیت دادن به مردم و رشد فکرى 

کنند و بدانند که مشاوره با دیگـران عیـب    آنان بوده است ؛ تا به مشاوره عادت
  .نیست و به شخصیت کسى لطمه وارد نمى آورد

و نیز به منظور شرکت دادن مردم در کارها و جلوگیرى از انتقاد نسبت به فرد 
در صورت شکست در کار و استفاده از تاءیید مردم براى اجراى درست  ،خاص

و همچنـین بـراى شناسـاندن     .و کامل چیزى که بر آن تصمیم گیرى شده اسـت 



41 

 

افراد صلاحیتدار براى مشاوره و برحذر داشتن مردم از اینکه بر هرکسى مراجعه 
مبنـى بـر اینکـه بـا     » عبیداالله بن عباس«به  نکنند؛ مانند دستور امام حسن 

  )92(. ، در کارها مشورت کند»قیس بن سعد و سعید بن قیس«
 )93() »علیه السلام(زید بن على بن الحسین «با  و یا مشورت امام صادق 

که براى شناساندن و معرفى این گونه افراد، با آنان مشورت مى شده و یا امر به 
  .مشورت با ایشان شده است
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  موضوع و هدف مشاوره: فصل چهارم 
هـر مشـکلى مـى    : از آیات و روایاتى که نقل شد، به دست مى آید کـه اولا  
د موضوع مشاوره باشد و محدود به موضـوع خاصـى نیسـت و همـه امـور      توان

 ،اجتمـاعى  ،سیاسـى  ،تحصـیلى  ،شغلى ،معنوى ،مادى ،خانوادگى ،زندگى فردى
  .را شامل مى شود... فرهنگى و
  :هدف از مشاوره عبارت است از: ثانیا

  .رشد فکرى و معنوى و هدایت صحیح افراد در زندگى مادى و معنوى - 1
اد اعتماد به نفس و توانمندى براى تصمیم گیرى بجـا در حـوادث و   ایج - 2

  .امور زندگى و جلوگیرى از رفتارهاى ناسازگار و سهل انگاریها و لغزشها
  .ایجاد روحیه تعاون و همکارى و پرهیز از استبداد در راءى - 3
  .حل مشکلات مراجعه کنندگان - 4

  مشکل یا مساءله در مشاوره
به پدیـده اى گفتـه مـى شـود کـه روى      » ساءله یا مشکلم«، »مشاوره«در  

کارکرد فرد، یا گروه یا جامعه اثر مى گذارد و یا پیوند فرد را با خـود و دنیـاى   
پیرامون خود برهم مى زند و کوششهاى طبیعى حیات شخص را به مخاطره مـى  

  .اندازد
سازشى و شخصیتى افراد، به شکلهاى مختلف در  ،مسایل و مشکلات رشدى

  :برخى از صور این مشکلات عبارتند از. رفتار فرد ظاهر مى شوند
شـب   ،جویـدن نـاخن   ،استمرار عادتهاى نادرست ؛ مانند مکیدن شست - 1

  .ادرارى
 ،بى نظمى در خواب ،مانند راه رفتن در خواب ،انجام کارهاى غیر عادى - 2

  .پرخوابى و خواب دیدن کابوس ،کم خوابى
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تـوهین بـه بزرگترهـا یـا      ،جتماعى ؛ ماننـد تقلـب  اختلالات در رفتار ا - 3
  ...گریز از مدرسه و خانه و ،پرخاشگرى ،دزدى ،دروغگویى ،همگنان

نـاتوانى در برقـرارى روابـط و     ،اختلالات ارتباطى ؛ مانند انـزوا طلبـى   - 4
  ...وابستگى افراطى به دیگران و ،فعالیتهاى گروهى

خجالت بـى جـا، افـراط در     ،ترس ،ناراحتیهاى عاطفى ؛ مانند اضطراب - 5
  ...ابراز علاقه و یا تنفر، افسردگى و

عـدم یـادگیرى    ،اختلالات یادگیرى ؛ مانند ناتوانى کلامى و لکنت زبان - 6
  ...عقب ماندگى درسى و ،مهارتهاى خاص

  .عدم تعادل در پندار و رفتار - 7
آمیـزه   ،هلازم به توجه است که چه بسا مسایل و مشکلات فرد مراجعه کننـد 

اى از چند اختلال باشد؛ مانند اختلالات عاطفى و عادتهاى نادرست و اضطراب 
و چه بسیار اختلالات بدنى که مشکلاتى عاطفى و رفتارى به دنبال دارنـد و یـا   

اختلالاتى را موجـب مـى    ،مشکلات عاطفى و رفتارى که در نظم بدن ،برعکس
  .شوند

از فرد به فرد دیگـر و از شـرایط و   و نیز باید توجه داشت که برخى عواطف 
محیط به شرایط و محیطى دیگر انتقال مى یابد؛ مثلا خشـم نوجـوان نسـبت بـه     

مادر و یا بالعکس منتقل مى شود و عدم توفیق در خوانـدن درس   ،پدر، به معلم
به صورت افسردگى و واکنشهاى روانى و دفاعى در  ،یا قطع وابستگى از دوست

  .مى نمایدتجلى  ،خانه و مدرسه

  بیان مشکل از زبان خود مراجعه کننده
 ،است تـا حتـى الامکـان   » مراجعه کننده«از اولین وظایف مشاور، کمک به  

 ،بسیارى از مراجعـه کننـدگان  . مراجعه کننده بتواند مشکلاتش را دقیق بیان کند
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دلیلى براى رجوع به مشاور جز این ندارند که نمى دانند مشکلشان دقیقا چیست 
 ،یا از مطرح کردن آن با افراد دیگر بـیم دارنـد، از ایـن رو ضـرورى اسـت      ؟ و

چه چیز را خود به عنوان مشکل تلقى مى کنـى ؟  «: مشاور، پرسشهایى از قبیل 
آیا احساس مى کنى این مشکل را دیگرى هم دارد؟ این مشکل در رفتارت چه 

 ـ»اثرى گذارده است ؟ با مثال بیان نما ه کننـده بتوانـد بـه    ، طرح نماید تا مراجع
  .مشکل و حدود و آثار آن را براى مشاور بیان کند ،صورت دقیق و صریح

همچنین مشاور، مراجعه کننده را تشویق کند تا مشکل خـود را بـه صـورت    
واقعى و عینى مطرح نماید و از کلى گویى و ابهام در گفتار، بپرهیزد، مـثلا ایـن   

تنهایى   احساس «: ولى دو جمله  ،مبهم است» احساس خوبى ندارم«: جمله که 
  .، روشن است»در مشکلات و نیازهایم کسى نیست که مرا یارى دهد .مى کنم

: ولـى جملـه    ،، مـبهم اسـت  »دوستم با من رفتار خوبى نـدارد «: و یا جمله 
  .، روشن است»دوستم مرا مسخره مى کند و به من مى گوید احمق«

ننده دنبال مى کند باید مورد توجـه  هدفى را هم که مراجعه ک ،در بیان مشکل
قرار گیرد؛ یعنى با پرسشهایى از قبیل اینکه مى خـواهى چگونـه بشـوى ؟ چـه     
حالتى پیدا کنى ؟ چکار کنى که الآن نمى توانى ؟ به مراجعه کننده کمک شود تا 
هدفش را روشن کند و انتظارى را که از مشاوره دارد، به صـورت صـریح بیـان    

  .نماید
مسایل و کشف مشکلات افراد، مشاور و روان درمانگر بایست به در شناخت 

 ،از مهمتـرین عوامـل  . توجه نماید ،عواملى که باعث آن مسایل و مشکلات شده
  :سه عامل زیر است 
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از جمله مشـکلات و مـوانعى کـه در راه رشـد و     : نیازهاى ارضا نشده  - 1
علـت ارضـا نشـدن    زندگى آرام انسان بوجود مى آیند، مشکلاتى است کـه بـه   

  .نیازها پدید مى آیند
 ،در جهت ارضاى نیازهاى متعدد اوسـت و شـخص   ،هر عمل یا کنش انسان

تحت نفوذ و تاءثیر خواسته ها و نیازهاى خویش قرار مـى گیـرد و ناکـامى در    
شناخت این . آنها، مشکلات روانى و عوارض جسمانى زیادى را به بار مى آورد

ت دادنشان از نیازهاى پایین تـر بـه طـرف نیازهـاى     نیازها و تفکیک آنها و جه
  .بسیار مؤ ثر است ،بالاتر، در روند مشاوره

از جمله نیازهاى بشر که ارضا نشدنش باعث مشکلات روانـى فراوانـى مـى    
 ،احترام ،نیاز به احساس عزت و ارزش در نظر خود و دیگران: شود، عبارتند از

یعنى نیاز به دوست داشتن و دوسـت داشـته   (تعلق  ،محبت ،مسؤ ولیت ،موفقیت
 ،نیاز به اعتماد به خود، نیـاز بـه امنیـت جـانى     ،، نیاز به قابل اعتماد بودن)شدن
  ...مالى و

  مشاور، باید بررسى کند که کـدامیک از ایـن نیازهـاى اساسـى در شـخص      
هـاى  اشباع نشده و یا در آن افراط شـده اسـت کـه زمینـه اختلال     ،مراجعه کننده

مشاور، با شناسایى آنهـا و راهنماییهـاى لازم در    .روانى را موجب گردیده است
  .مى نماید  فراهم ساختن زمینه ارضا و یا برقرارى تعادل نیازها، کوشش 

روابط انسانى نیز براى ارضاى نیازهاى اساسى ما ضـرورى انـد؛ زیـرا اکثـر     
داشتن روابط سـالم بـا    .قابل ارضاست ،از طریق روابط انسانى ،نیازهاى شخص

و در شخصـیت و هویـت خویشـتن     .کلید رشد و آسایش آدمى اسـت  ،دیگران
دیگران براى ما هم جنبه آینه دارند؛ یعنى ما را به مـا  . شخص نقش عمده دارند
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نشان مى دهند و هم راهنما و اسوه تقلیدى ما هستند، همانطور که امـام صـادق   
  )94(. ...المسلم هو عینه ومرآته ودلیلهالمسلم اخو : مى فرماید 
برادر مسلمان است و به منزله چشم اوست و آینـه تمـام نمـاى او     ،مسلمان«

و الگوى تقلیدى (و راهنما ) و او را به خودش نشان مى دهد(محسوب مى شود 
  .»اوست) 

همین روابط اگر سالم نباشند، زمینه اکثر مشکلات و ناراحتیهاى روانى افـراد  
اجتماعى و ناشـى   ،عمده مشکلات انسان: راهم مى سازند و مى توان گفت را ف

  .از ارتباط با دیگران است
 ،به روابط فرد با دیگران توجه مى شود و روابط سالم از ناسـالم  ،در مشاوره

تفکیک مى گردد و روابط ناسالمى که مشکلات روانى بـراى فـرد ایجـاد کـرده     
 ،هنماییهاى لازم در جهت تصحیح روابطـش به وى شناسانده مى شود و را ،است

  .صورت مى پذیرد
عوامل مربوط به محیط، موقعیتها و شرایط زندگى فرد که نتایج رفتـارى   - 2

عوامل مربوط به محیط که مشکل زاست ؛  .و روانى خاصى را موجب شده است
خـانواده هـا، نقـایص تربیتـى و      ،فرهنگـى  ،اجتمـاعى  ،شامل عوامل اقتصـادى 

  .است ،انگیزشهاى فردى و اجتماعى آموزشى و
در جامعه اى زندگى مى کند که فرد را با  ،باید توجه داشت که انسان امروزى

امور متضاد رو به رو مى سازد، از یک سو او را به رقابتهاى خشونت آمیـز مـى   
 ،جامعـه . کشد و از سوى دیگر، او را به همکارى و تشریک مساعى مى خوانـد 

نیازها و خواستهاى فرد را افزایش مى دهد، ولى وسایل کافى را براى بـرآوردن  
گریـزى از   ،بـا ایـن وصـف   . نیازها و خواسته هاى وى در اختیارش نمى گذارد

بیماریهاى روانى براى افراد نیست و مشـاوران نمـى تواننـد وقـایع اجتمـاعى و      
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یـر دهنـد و فقـط مـى     شرایط محیطى زندگى را براى مراجعه کنندگان خود، تغی
توانند از شدت تاءثیرات اجتماعى بر افراد بکاهند و به آنان در برخورد منطقـى  

  .کمک کنند ،با شرایط و وقایع اجتماعى
محیط زندگى  ،عوامل مربوط به نحوه برداشت و طرز تلقى فرد از جهان - 3

مـى شـود،     و موقعیت خود که موجب احساس حقارت و درك منفى از خویش 
بى کفایتى و یا   افسردگى و احساس  ،ساس عدم موفقیت در کارها، اضطراباح

.. .عدم ابراز وجود و شایستگى نداشتن کـار و شـغل بـا شـاءن و مقـام خـود و      
  )95(.است

  مراحل مشکل گشایى
مراحلـى وجـود    ،در شناسایى و حل مشکلات و رفع ناراحتیهـاى شخصـى   
  :دارد

ود را در خطر مى بیند و سعى مى کند امنیت خ ،فرد، با احساس مشکل: اول 
آن را از دیگران مخفى نگه دارد تا عکس العمـل منفـى نسـبت بـه او صـورت      

  .نگیرد
فرد، به واقعى بودن مشکل پى مى برد و خـود مـى پـذیرد کـه دچـار      : دوم 

نفى یا احتراز از قبول یـا   ،بزرگترین سد در راه حل مشکلات .مشکل شده است
  .وجود مشکل استباور داشتن نسبت به 

فرد، مسؤ ولیت رو به رو شدن با مشکل و حل آن را مى پـذیرد و بـه   : سوم 
مشاوره یا مشاور و راهنما، به عنوان یک قدم مهم در رسیدن بـه یـک راه حـل    

  .موفقیت آمیز، اقدام مى کند
 ،براى رسیدن به راه حل از تغییر رفتار، افکار و راه حلهـاى ممکـن  : چهارم 

  .نماید و براى آن طرح ریزى و تصمیم گیرى مى کنداستقبال مى 



48 

 

فرد، در تلاش و کوشش براى ایجاد تغییر رفتار و زندگى خود و حل : پنجم 
  .احساس موفقیت مى کند و یاد مى گیرد ،مشکل

  ضرورت مشاوره در مدارس 
در گذشته اشاره شد که مشاوره در بهبود تحصـیلى و اتخـاذ شـیوه صـحیح      

  .نقش بسیار مؤ ثرى دارد ،نزندگى دانش آموزا
بـویژه دانـش آمـوزان از     ،و نیز گذشت که حل مشکلات مراجعـه کننـدگان  

آن هنگـام   ،ضـرورت مشـاوره در ایـن مهـم    . اهداف مشاوره به حساب مى آید
در مـدارس بـا مسـایل و مشـکلات      ،روشنتر مى شود که بدانیم دانش آمـوزان 

فراوانى رو به رو مى شوند که حل بسیارى از آنها از عهـده معلمـان و مـدیران    
عادى مدارس بیرون است و لازم است که مشاوران ورزیده و متعهدى به این امر 

  .بپردازند
  :با نگاهى اجمالى عبارتند از ،مشکلات و مسایل دانش آموزان در مدارس

  .ف مشخص در زندگى و یا در مدرسهنداشتن هد - 1
  .احساس حقارت - 2
  .کم رویى - 3
  .بى حوصلگى - 4
  .ترس - 5
  .نداشتن دوست و رفیق مناسب - 6
  .زود رنجى - 7
  .نداشتن تفریح مناسب و سالم - 8
  .و راه درمان آن.. .بى اطلاعى از ناراحتیهاى جسمى - 9

  .مشکلات مادى - 10
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  .مسایل اخلاقى و دینى - 11
  .ناسازگارى با والدین و نامادرى - 12
  .پرخاشگرى - 13
  .خرابکارى - 14
  .تقلب و گول زدن دیگران - 15
  .تخلف از تکالیف و تنبلى در درس خواندن - 16
  .خودنمایى - 17
  .فرار از مدرسه - 18
  .مزاحمت و آزار رسانى ،توهین - 19
  .دروغگویى - 20
  .اندوهبارى - 21
  .سوء ظن - 22
  .بتهاى مکررغی - 23
  .مخالفت یا بى اعتنایى به مقررات - 24
  .گرایش به سیگار و مواد مخدر - 25
  .خودبازى و مسایل جنسى دیگر و اثرات ناشى از آن - 26
  .انتخاب رشته تحصیلى بدون توجه به علاقه و استعداد - 27
  ...انتخاب شغل و - 28

روشن مى گردد که حل  ،با مطالعه و دقت در اهداف اسلام در تعلیم و تربیت
امرى ضرورى است و از آنجا که درك مسایل  ،مسایل و مشکلات دانش آموزان

تعهد و دقت کـافى دارد،   ،و مشکلات دانش آموزان و حل آنها، نیاز به تخصص
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باید در هر مدرسه لااقل یک مشاور، با دارا بـودن شـرایط لازم و مسـؤ ولیـت     
  .مشخص عهده دار این مهم گردد

  اوره در مدارس هدف مش
  :باعث امورى از قبیل امور زیر مى شود ،مشاوره در مدارس 
درك و فهم درستى از خود پیدا مى کنند و به نقاط قوت  ،دانش آموزان - 1

تواناییها و محدودیتهاى خـویش پـى مـى برنـد و بـه خودشناسـى و        ،و ضعف
  .خودیابى مى رسند و ارزیابى صحیح از خود خواهند داشت

بهداشت را امرى ارزشمند تلقى مى کننـد و بـه حـدى از     ،ش آموزاندان - 2
  .عادت مى دهند ،رشد در این زمینه مى رسند که خود را به امور بهداشتى

آنان از جهان بینى صحیح و هـدف زنـدگى و عقایـد فرهنگـى و دینـى       - 3
  .آگاه مى شوند و به رشد لازم مى رسند ،درست

اجتمـاعى و آموزشـگاهى و کسـب     ،ىبه شـرکت در فعالیتهـاى گروه ـ   - 4
  .تشویق مى شوند ،مهارتهاى لازم

کمک  ،به دانش آموزان.. .براى تصمیم گیرى مناسب تحصیلى و شغلى و - 5
 ،مى شود و با توجه به علاقه و استعداد آنان به رشته تحصیلى و یا شغل مناسب

  .راهنمایى مى گردند
رفتارهاى بهنجار تغییر مـى یابـد و   رفتارهاى نابهنجار دانش آموزان به  - 6

  .مشاوره به اصلاح رفتار در آنان مى انجامد ،در حقیقت
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  صفات و ویژگیهاى مشاور: فصل پنجم 
 ،علمـى  ،مشاورى است که از ویژگیهـاى شخصـیتى   ،مشاور کارامد و موفق 

  .اجتماعى و تواناییهاى لازم برخوردار باشد ،عاطفى ،اخلاقى
تواناییها و شخصیت و منش یک مشـاور   ،صفات الگوى مشخصى که از همه

: کارآمد حکایت کند، وجود ندارد، بلکه بهترین توصیف براى او صفاتى از قبیل 
مثبت نسـبت    برخوردارى از نگرش  ،خوش خلقى و برخورد شایسته با دیگران

توانایى تصـمیم گیـرى    ،توانایى نفوذ در مراجعه کننده ،اعتماد به نفس ،به زندگى
ماننـد   ،تحمل فشارهاى روانى در موقعیتهاى خاص و بحرانى ،واقع مناسبدر م

توانـایى   ،موقعیتهاى انتقاد و تحقیر، کظم غیظ و فرو بردن خشم و عدم اظهار آن
 ،محبـت  ،همـدلى  ،درك و احساس همـه هیجانهـاى آدمـى ماننـد نشـاط، غـم      

ایـت و  ، برخوردارى از عقـل و در ...خوشبختى و  احساس  ،فداکارى ،صمیمیت
توانایى شناخت مسـایل و مشـکلات و تجزیـه و تحلیـل آنهـا و       ،ثبات اندیشه

  .استنتاج از آنها و نظایر اینها
برخى از صفات مشاور را که نقش بیشترى در موفقیـت مشـاور دارد،    ،اینک

را نیـز در صـفات مشـاور مـى      توضیح مى دهیم و احادیثى از معصـومین  
  :آوریم 

  :باید داراى تواناییهاى زیر باشد ،دار امر مشاوره است آن که عهده

  عالم و صاحبنظر در موضوع مورد مشاوره و زمینه هاى آن - 1
اصـول و فنـون مشـاوره و     ،اصول تعلیم و تربیت ،مثل مسایل روان شناسى 

  .باشد.. .دینى و ،فرهنگى ،شغلى ،راهنمایى و آگاهیهاى اجتماعى
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  عاطفى با دیگرانتوانایى ایجاد ارتباط  - 2
مشاوران کارامد، موفقیت خود را در این مى دانند که مـى تواننـد بـا ایجـاد      

ارتباطهایى به مراجعه کنندگانشان بپردازند تا از توجـه مناسـب برخـوردار و از    
تهدید به دور باشند، به طورى کـه در ایـن ارتبـاط، هـر دو احسـاس امنیـت و       

. واقعـى و خـود انگیختـه عمـل کننـد      مصونیت کافى کنند و به عنوان اشـخاص 
ماهیت این ارتباط، مى تواند خود به خود درمان کننده باشـد و عمـدتا بسـتگى    

  )96(. دارد به اینکه مشاور به عنوان یک شخص واقعى عمل نماید

  خلوص  - 3
مشاور، باید انگیزه هاى خود را براى قبـول مسـؤ ولیـت مشـاوره و کمـک       

ى قرار دهد و دقیقا انتظارش را از ارتبـاط مشـاوره   مورد بررس ،مراجعه کنندگان
تعـدادى از مشـاوران در بسـیارى از اوقـات از     . براى خودش خالص سازد ،اى

بى اطلاعند و بدون انگیزه کمـک   ،دلایل رضایت شخصى خود نسبت به مشاوره
ندارند، بلکه براى اجتناب   نظر مشورتى مى دهند و یا انگیزه خالص  ،به دیگران

حاضر مى شوند به دیگران کمک کننـد و یـا    ،ویارویى با مشکلات شخصىاز ر
به دلیل انگیزه هاى شخصى دیگر، مانند اینکه مشاوره براى او اعتبـار و سـلطه   

  .مى آورد و به وى اعتماد مى کنند، اقدام به قبول مشاوره مى نمایند

  حلم و بردبارى - 4
بـا ارزشـهاى    ،مشاور با مراجعه کنندگانى از فرهنگها و سلیقه هایى مختلف 

 ،تفاوتهـاى سـنى  . ملاقـات دارد  ،بسیار متفاوت با فرهنگ و ارزشهاى خـودش 
احتمـال تضـادهاى فرهنگـى و     ،اقتصـادى  -جنسى و طبقـه اجتمـاعى    ،نژادى

  .ارزشى را افزایش مى دهد
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به رو شـود و سـعى کنـد مراجعـه      مشاور باید با چنین مراجعه کنندگانى رو
آشنا کند و ارزشهاى  ،اخلاقى و دینى مورد قبول ،کننده را با ارزشهاى اجتماعى

درست او را بپذیرد و تاءکید کنـد و ارزشـهاى سـاختگى وى را در مقایسـه بـا      
وظیفه مشاور، تشویق ارزشـیابى عینـى نگرشـها،    . ارزشهاى صحیح ارزیابى کند

 ،مشاور حق ندارد ارزشهاى خـود را بـه مراجعـه کننـده     ،معیارها و اعمال است
  .تحمیل کند

تا مرحلـه   ،توانایى ادامه مشاوره و شهامت پیگیرى مسایل و مشکلات - 5
  حل آنها

مشاور باید براى کمک به دیگران شهامت و اعتماد به نفـس داشـته باشـد و     
دیگر،   شخص  تقاضاى کمک را نادیده نگیرد و به دلیل عدم تمایل به درگیرى با

 .خارج است ،و یا آنکه نگوید که آن مورد، از حیطه مشاوره. عذرخواهى ننماید
مشاور کارامد به پذیرش مسؤ ولیتها علاقه مند اسـت و خـود را در موقعیتهـاى    

، قرار مى دهد و چنین نیسـت کـه فقـط در    ...حرفه اى و ،عاطفى ،خطر شخصى
  )97(. محدوده امن و مشخص اعمال نماید

  رازدارى - 6
رازدارى به معناى محرمانه نگهداشتن تمام اطلاعات مربوط به مراجعه کننده  

از حقوق  ،حفظ اسرار مراجعه کننده .است که در جریان مشاوره بیان کرده است
یک ارتباط خصوصى بر اساس  ،وى به حساب مى آید؛ زیرا ارتباط مشاوره اى

شخصى که بر اساس این اعتماد بیان اعتماد است و باید در هر شرایطى به اسرار 
احترام گذاشت و آنها را حفظ کرد و رازدارى بخشـى از اصـل اخـلاق     ،گردیده

  :باید ،حرفه اى است و از این رو باید دقیقا رعایت شود، بر این اساس
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ثبت مصاحبه ها و گفتگوهاى مشاوره اى به صورتى باشـد کـه قابـل     -الف 
و یا گزارشها در جاى امنى نگهدارى شود و پس استفاده براى غیر مشاور نباشد 

براى اطمینان بخشى به مراجعه کننده از . نابود گردد ،از پایان ارتباط مشاوره اى
مى توان آنچه را که مراجعه کننده اجازه مى دهـد، یادداشـت و    ،جهت رازدارى

  .ثبت شود و زیاده بر آن را صرفا مشاور، به خاطر بسپارد
به مؤ سسه یا مشاور دیگر صورت بگیرد و یـا در مـورد   هرگاه ارجاع  -ب 

مراجعه کننده با فرد دیگرى از خانواده گفتگـو شـود، از مراجعـه کننـده اجـازه      
  .گرفته شود

در مواردى که لازم باشد، به دلیل قانون یا خطرى کـه زنـدگى مراجعـه     -ج 
مراجعـه  کننده یا دیگرى را به خطر مى اندازد، سرى فاش شـود، بایـد مشـاور،    

  )98(. کننده را مطلع سازد

  نقش الگویى - 7
مراجعه کننده به تقلید اعمال مشاور مى پـردازد و   ،از آنجایى که در مشاوره 

برخى عقاید و نگرشهاى او را به عنوان عقاید و نگرشهاى خود تلقى مـى کنـد،   
مشاور باید از خود، ارزشها و رفتارش و صحت آنهـا، کـاملا آگـاه باشـد و بـا      

تعصـب نـورزد و حساسـیت     ،احتیاط کامل عمل کند و نسبت به امور کم ارزش
د بلکه افکار و ارزشهاى صحیح را تبیین نمایـد و از سـوى دیگـر بـا     نشان نده

  )99(. عمل صحیح و با ارزش خود، او را به ارزشهاى دینى جذب نماید

  احترام به همکاران - 8
مشاور ممکن است به عنوان یکى از اعضاى گروه یا مؤ سسه اى کـار کنـد،    

مددکاران اجتماعى  ،شناسان روان ،باید به نقشها و حقوق همکارانشان از معلمان
  .پیش نیاید ،احترام بگذارد تا تضادهایى در زمینه اعمال قدرت و مدیریت.. .و
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  خودآگاهى - 9
مشاور باید براى کشف بیشتر تواناییهـا و محـدودیتهاى خـویش بکوشـد و      

چگونگى درك مردم از وى و واکنش آنها نسبت به خود را دریابد و این مستلزم 
ینده است و به این منظور، مشاور باید خودش را تا حـدودى در  خودآگاهى فزا

خطر آشکار ساختن بر دیگران قرار دهد و مشتاق دریافت باز خورد از دیگران 
باشد تا دریابد که وى چگونه بر دیگران اثر مى گذارد و تا چه حد رفتـارش بـا   

  .مقاصدش مطابقت دارد

  تقوا - 10
  .واى نفس و ترسان از خدا باشدمشاور باید باتقوا و آزاد از ه 

  علایق شایسته - 11
لازم است مشاور به امور زیر علاقه مند باشد تا در مشاوره کارامد و موفـق   
  :باشد

  .علاقه مندى به شغل مشاوره و کار با افرادى که مشکل دارند -الف 
  .علاقه مندى به رشد و پیشرفت دیگران -ب 
انسـان   ،ه هـاى گونـاگون روان شناسـى   علاقه مندى به مطالعه در زمین -ج 
علوم تربیتى و مشاوره که مى توانـد زمینـه سـاز مشـاوره و راهنمـایى       ،شناسى
  .باشد
سمینارها در زمینه مشاوره و  ،علاقه مندى به شرکت در جلسات گروهى -د 

  .روان درمانى
علاقه مندى به بررسى و تحقیق در رفتارهاى آدمى و رسیدن بـه نتـایج    -ه 
  .و شیوه هاى مؤ ثر در مشاوره و روان درمانى واقعى
  .علاقه مندى به دفاع از حق و حقیقت -و 
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  .علاقه مندى به همدردى و همدلى با افراد دردمند و گرفتار -ز 
  .عدم علاقه به پست و مقام و عدم وابستگى به صاحب قدرت -ح 

  :در صفات مشاور بیان مى کنیم  ،و اینک چند حدیث
  :فرمود  رسول اکرم 

  )100(. ...شاوروا العلماء الصالحین
  .»...مشورت نمایید ،با دانشمندان صالح«

  :فرمود على 
  )101( .خیر من شاورت ذووا النهى والعلم واولوا التجارب والحزم

صاحبان خرد و دانـش و دارنـدگان    ،بهترین کسى که با او مشورت مى کنى«
  .»تجربه و دوراندیشانند

  :و نیز فرمود
  )102( .من شاور ذوى الالباب دل على الصواب

راهنمایى  ،مشورت نماید به راه درست) خردمندان(کسى که با صاحبان لب «
  .»مى شود

  :فرمود امام صادق 
کـون الـذى تشـاوره عـاقلا     فاولهـا ان ی .. .ان المشورة لا تکون الا بحـدودها 

واذا کـان  .. .والثانیۀ ؛ ان یکون حرا متدینا و الثالثۀ ؛ ان یکـون صـدیقا مـؤ اخیـا    
  )103(. ...صدیقا مؤ اخیا کتم سرك

مشاور متـدین   - 2. اینکه مشاور عاقل باشد - 1.. .مشورت ضوابطى دارد«
و دوسـت   و اگـر بـرادر  .. .دوست و برادر باشد - 3. و آزاد از هواى نفس باشد

  .»...صمیمى باشد، سر تو را کتمان مى نماید و رازدار باشد
  :فرمود  پیامبر اکرم 
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شاوروا المتقین الذین یؤ ثرون الآخرة على الدنیا ویؤ ثرون على انفسـهم فـى   
  )104( .امورکم
 ـ « ر با افراد متقى مشاوره نمایید که آنان آخرت را بر دنیا و کارهاى شـما را ب

  .»کارهاى خودشان ترجیح مى دهند
  :فرمود و نیز على 

  )105(. ...شاور فى امورك الذین یخشون االله
  .»در کارت با کسى مشاوره کن که از خدا خشیت و خوف دارد«

  :در صفات مشاور مى فرماید امام صادق 
على مسـتبد براءیـه   وایاك والراءى الفطیر وتجنب ارتجال الکلام ولا تشر ... 

  )106(. ...ولا على وغد ولا على متلون ولا على لجوج و
از دادن راءى بدون تاءمل و تعمق بپرهیز و از گفتن آنچه فورا بر زبان مـى  «

  :آید، اجتناب کن و خود با کسانى که داراى صفات زیرند به مشورت مپرداز
  .کسى که به ناحق بر نظر خویش پافشارى مى کند -الف 
  .فرد آتش افروز و سخن چین -ب 
  .شخص چند چهره و منافق و متقلب -ج 
  .»...فرد لجباز و -د 

  :و نیز مى فرماید
عقـل و حلـم و   : شاور فى امورك مما یقتضى الدین من فیه خمـس خصـال   

 ،فان لم تجد فاستعمل الخمسۀ واءعـزم وتوکـل علـى االله    ،و نصح وتقوى ،تجربۀ
وفى المشورة تعباء اکتساب العلم والعاقـل مـن    ...فان ذلک یؤ دیک الى الصواب

  )107(. ...یستفید منها علما جدیدا ویستدل به على المحصول من المراد



58 

 

عقل و : در کارهایت با کسى مشاوره کن که داراى پنج ویژگى و صفت باشد«
تقوا  ،علاقه مندى به پند و نصیحت ،تجربه و کارکشتگى ،حلم و بردبارى ،درایت

این پنج صفت را  ،و اگر چنین کسى را نیافتى ،و حفاظت نفس از امور ناشایست
در خود ایجاد کن و سپس با توکل بر خدا، تصمیم بر کار خویش بگیـر، بدانکـه   

در مشاوره زحمت کسب علـم وجـود   .. .تو را به حقیقت مى رساند ،این صفات
را بـه دسـت آورد و بـر    علم جدیدى  ،دارد و خردمند کسى است که از مشاوره

  .»...حاصلى از مقصود خود راه پیدا کند
سـفارش مـى     نقل مى فرماید که بـه پسـرش   » لقمان«از  و امام صادق 

  :کرده که 
واءجهد راءیک لهم اذا استشاروك ثم لاتعزم حتى تثبت وتنظـر ولا تجـب   ... 

ل فکرك وحکمتـک  فى مشورة حتى تقوم فیها وتقعد وتنام وتصلى وانت مستعم
فان من لم یمحض النصیحۀ لمن استشاره سـلبه االله تبـارك وتعـالى     ،فى مشورته

  )108(. ...راءیه ونزع عنه الاءمانۀ
هنگامى که از تو مشورت بخواهند، براى آنان به کـاربگیر، سـپس اندیشـه    «

تصـمیم بـر    ،خود را براى ارائه نظر صائب و تا به یک راءى درست نرسـیده اى 
را مده مگر آنکه در همـه حـال در   ) امور مهم(نظر مگیر و پاسخ مشورت اظهار 

قیام و قعود و خوابت روى آن بیندیشى و نماز بخوانى و فکـرت و حکمتـت را   
به درستى که کسـى کـه خـود را     ،خوب به کارگیرى و سپس به پاسخ اقدام کنى

دا راءى براى نصیحت و راهنمایى مراجعه کنندگانش آماده و ممحض ننماید، خ ـ
و فکر صـحیح را از او سـلب مـى کنـد و امانـت عقـل و اندیشـه را از او مـى         

  .»...گیرد
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  وظایف مراجعه کنندگان: فصل ششم 
  :براى افرادى که به مشورت نیازمندند نیز وظایفى برشمرده اند؛ از جمله  
مراجعه به کسى که واجد شرایط مشاوره باشد و انتخـاب نکـردن افـراد     - 1
ترسـو،   ،بدگمان به خدا، حریص ،پست(غیرعاقل و بى شخصیت  ،احمق ،جاهل

 ،براى مشاوره در این باره روایاتى نقل شـده اسـت کـه در ذیـل    ...). دروغگو و
  :اشاره مى شود

  :مى فرماید ان على مؤمنامیر
  )109( .لا تشاورن فى امرك من یجهل

  .»کنى نباید در کار خود با کسى که نادان است مشورت«
  :فرمود و نیز امام صادق 

  )110(. ...استشر العاقل
  .»مشورت کن ،با عاقل و غیر احمق«

  :همچنین آن حضرت مى فرماید
فان راءیهن یجر الى الاءفـن   ،ایاك ومشاورة النساء الا من جربت بکمال عقل

  )111( .وعزمهن الى وهن
انـد، بپرهیـز؛ زیـرا چـه بسـا      از مشورت با زنانى که به کمال عقلى نرسیده «

راءیشان نسنجیده باشد و بر اساس امر نیندیشیده اى نتیجه گیرى کنند و تصمیم 
  .»بگیرند

لازم به توجه است که این حدیث مانند احادیث متعدد دیگر، دلالت دارند که 
بلکـه از   ،نهى نکرده است ،مردم را از مشاوره با زنان به صورت مطلق» اسلام«

زنانى نهى شده است که به کمال عقلى نرسیده اند و یا برخى دیگر از مشاوره با 
مـواردى بـه چشـم مـى      ،در احادیث ،صفات مشاور را ندارند و به همین جهت
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خورد که مشورت با زن مورد تاءیید قرار گرفته و به عنـوان عامـل مـؤ ثـر در     
در  موفقیت مرد به حساب آمده است ؛ مانند آنچه امـام موسـى بـن جعفـر     

  :مورد زن و مرد صالح از بنى اسرائیل نقل مى فرماید
یـک نصـف در مـال و     ،آن مرد خواب دید که خدا عمرش را نصـف کـرده  «

او مخیر شد که اول یکـى از آن   ،وسعت و نصف دیگر در ضیق و زندگى مشقت
مـن زن نیکوکـارى دارم کـه شـریک مـن در      : دو نصف را اختیار کند، او گفت 

ان لى زوجۀ صالحۀ : با او مشورت مى کنم و به شما خبر مى دهم  ،زندگى است
، سپس او صبحگاه با همسـرش  ...فاءشاورها فى ذلک ،وهى شریکى فى المعاش

ول را اختیار کن و عافیت را ابتـدا داشـته   نصف ا: مشورت کرد، همسرش گفت 
او در شب بعد . شاید خدا بعدا به ما رحم کند و نعمتش را بر ما تمام نماید .باش

خدا هم در روزى به او وسعت  ،در خواب گفت که من نصف اول را اختیار کردم
همسـایگان و   ،از ایـن مـال بـه اقـوام و نیازمنـدان     : همسرش به وى گفت . داد

وقتى نصف اول عمر تمام شد، آن مرد همان را کـه  . او هم چنین کرد.بدهبرادرت 
در خواب دیده بود، دوباره دید، به وى گفته شد خدا از تو تشکر مى کند و بقیـه  

  )112(. »عمرت هم در وسعت خواهى بود
  :فرمود و نیز امام صادق 

  )113(. ...فلا تستشر العبد والسفلۀ فى امرك... 
  .»افراد بى شخصیت و پست مشورت نکنبا «

  :و نیز فرمود
ولا تدخلن فى مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل و یعدك الفقر ولا جبانـا  
یضعفک عن الامور، ولا حریصا یزین لک الشـره بـالجور، فـان البخـل والجـبن      

  )114( .والحرص غرائز شتى یجمعها سوء الظن باالله
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زیرا تو را از عطا و تفضل به دیگران باز در مشورت خود بخیل را راه مده ؛ «
همچنین با فـرد ترسـو مشـورت نکـن ؛      .مى دارد و مى گوید تو فقیر مى شوى

و نیـز حـریص را طـرف    . ضعیف و سسـت مـى کنـد    ،چون تو را در تصمیمات
هرچند با تجـاوز بـه    -مشورت خود قرار مده ؛ چونکه حرص در طلب مال را 

 ،بدان که بخـل و تـرس و حـرص   . لوه مى دهدبراى تو زیبا ج -حقوق دیگران 
  .»گرایشهاى مختلفى است که جامع آنها بدگمانى به خداوند است

  :آن حضرت در جاى دیگر فرموده است 
  )115(.فانه کالسراب یقرب الیک البعید ویبعد علیک القریب ،لا تستشر الکذاب

را براى از دروغگو مشورت خواهى نکن ؛ زیرا او مانند سراب است و دور «
  .»تو نزدیک و نزدیک را براى تو دور جلوه مى دهد

امـام صـادق    .مراجعه کردن به مشاورى که مورد اعتماد و پذیرش است - 2
  :مى فرماید 

  )116(....ولا تشاور من لا یصدقه عقلک وان کان مشهورا بالعقل والورع... 
گرچه بـه عقـل و تقـوا     ،با کسى که مورد قبول عقل تو نیست مشورت نکن«

  .»مشهور باشد) دیانت(
پیروى از راهنماییهـاى مشـاور و مخالفـت نکـردن بـا تکـالیفى کـه او         - 3

  :در این باره مى فرماید حضرت امام صادق . مشخص مى کند
فانه لا یاءمر الا بخیر وایاك والخـلاف فـان    ،استشر العاقل من الرجال الورع

  )117(. مخالفۀ الورع العاقل مفسدة فى الدین والدنیا
با عاقل متدین مشورت کن که او بجز خیر تکلیف نمـى کنـد و از مخالفـت    «

  .»کردن با او بپرهیز؛ زیرا فساد در دین و دنیا را به دنبال دارد
  :و نیز فرمود
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لبک فلا تخالفه فیما یشیر بـه علیـک و ان کـان    واذا شاورت من یصدقه ق... 
  )118(. ...بخلاف مرادك

بـا او، در آنچـه بـه     ،وقتى با کسى که مورد قبول تو است مشورت مى کنى«
  .»گرچه برخلاف خواسته ات باشد ،ظاهر علیه تو نظر مى دهد، مخالفت نکن

از  لازم اسـت  ،البته باید توجه داشت که در صورت اختلاف راءى مشـاوران 
  :بهترین راءى پیروى کرد؛ چنانکه قرآن در توصیف خردمندان مى فرماید

الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هـدیهم االله   #فبشر عباد ... 
  )119( .واولئک هم اولواالالباب

بشارت ده بندگان مرا که سخنان را مى شنوند و بهترین آنها را پیـروى مـى   «
کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده است و آنـان در حقیقـت   کنند، اینان همان 

  .»خردمندانند
در  امام سجاد  .متهم نساختن مشاور و تشکر از اظهار نظرهاى وى - 4

  :این باره مى فرماید
فاما تهمته فلا تجوز لک اذا کـان عنـدك   .. .واما حق المشیر علیک فلا تتهمه

شکره على ما بدالک من اشخاص راءیه وحسـن  ممن یستحق المشاورة ولا تدع 
  )120(. ...وجه مشورته

اتهام نسـبت بـه   . حق مشاور بر مراجعه کننده این است که او را متهم نسازد«
جایز نیست ؛ بلکه باید از اظهار نظـر   ،کسى که او را مستحق مشورت دانسته اى

  .»و حسن پذیرشش در مشاوره تشکر کنى و او را سپاسگزار باشى
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  اصول مشاوره و راهنمایى: فصل هفتم 
در لغت به معناى ریشه و منشاء و مصدر چیـزى اسـت و منظـور از    » اصل«

قواعد و مفاهیم نسبتا کلى است که باید مبناى کـار  « ،اصول مشاوره و راهنمایى
  .»مشاوران و مراجعه کنندگان قرار گیرد ،و فعالیت راهنمایان

  :است  در این باره تذکر چند نکته ضرورى
اصـول   ،اصول مشـاوره  ،خود نوعى راهنمایى است ،از آنجا که مشاوره - 1

  .راهنمایى نیز محسوب مى شود و در آنجا نیز به کار مى آید
همه اصول مشاوره و راهنمایى در عرض هم و با یک نسـبت از جهـت    - 2

قواعـد و مفـاهیم   «: شمول و کلیت نیستند و به همین علت در تعریف گفته شـد 
؛ بلکه برخى از این اصول در طول یکدیگرند و چه بسـا یکـى مبنـا    »نسبتا کلى

  .براى اصل یا اصولى دیگر باشد
تنها مبناى فعالیتهاى مشاوره اى و راهنمـایى   ،اصول مشاوره و راهنمایى - 3

بلکه این اصول چه بسا مبناى راهنمایى و هدایت همه افـراد   ،در مدارس نیست
  .واهد بوددر همه مراحل زندگى خ

  :اصول مشاوره و راهنمایى عبارتند از
  توجه به کرامت و شرافت ذاتى و اختیارى مراجعه کننده - 1 
آفریده شده و داراى احترام است و چه بسا فـردى   )121(با کرامت  ،هر انسانى 

نیـز برخـوردار باشـد؛ از ایـن رو مشـاور،       )122(در سایه تقوا از کرامت اختیارى 
اخلاقى داشته باشـد و بـا    -با مراجعه کننده خود برخورد انسانى  وظیفه دارد تا

  .تکریم شخصیتش او را در حل مشکلات موجود یارى رساند
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این بود که مراجعه کنندگان به خود را بسـیار احتـرام مـى      سنت پیامبر 
 ـ ه گـاه  گذاشت و حتى عباى خود را زیر پاى آنان مى گسترانید و بالشى که تکی

  )123(. خود بود، به آنان مى داد
یکى از حقوق مهم مشورت کننـده را در ایـن مـى دانـد کـه       امام سجاد 

مشاور، به شخصیت وى احترام گذارد و با مهربانى و نرمى سخن بگوید و بـا او  
  )124(. انس گیرد

  آزادى و اختیار - 2
بسـیار مـورد تاءکیـد قـرار گرفتـه و      » اختیـار انسـان  «در اسلام موضـوع   

از این روست که انسان را در انتخاب راه هدایت و  .جبرگرایى نفى گردیده است
  :آزاد گذاشته اند ،ضلالت

  )125( .انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا
بخواهـد شـاکر    او آزاد اسـت کـه   ،ما راه درست را به انسان نشان مى دهیم«

  .»باشد و هدایت شود و یا ناسپاس و گمراه گردد
و یا گفته اند که شما مردم در انتخاب دنیا و آخرت و ترجیح یکى بر دیگرى 

  :دو دسته اید
  .»دنیا را برمى گزینید و دسته اى دیگر آخرت را ،یک دسته«

  )126(. ...منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرة... 
خى از شما کسى هست که خواهان دنیاسـت و برخـى از شـما کسـى     بر... «

  .»...است که خواهان آخرت است
فرستادن انبیا و تکلیف به انسانها و پـاداش و کیفـر آنـان و     ،از دیدگاه اسلام

مفهوم پیدا مى کند و  ،با اختیار و انتخاب انسان.. .بهشت و جهنم و عدالت خدا و
پس یکـى از اصـول کـه بایـد      .هرگز، اینها با مجبور بودن انسان سازگار نیست
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مبناى مشاوره و راهنمایى قرار گیرد این است که بـه موضـوع اختیـار مراجعـه     
  .کننده و لوازم آن توجه شود

فرد : منظور از اصل آزادى و اختیار در مشاوره و راهنمایى این است که اولا
آزاد است و نباید به شرکت در جلسه  ،رجوع به مشاور و شرکت در مشاوره در

  .مشاوره و راهنمایى مجبور شود و یا مشاور خاصى بر او تحمیل گردد
فـرد بـه کـارى مجبـور نشـود و هـدایت و        ،به هیچ وجـه  ،در مشاوره: ثانیا

راهنمایى به گونه اى صورت نگیرد که شخص ناچار شود از روى اضـطراب بـه   
  .کارى دست زند

طرح مطالب هر فرد با انتخاب و تصمیم خودش است هر فرد آن هنگام : ثالثا
که در خودش آمادگى ببیند، مطلب خود را بیان مى کند و نباید مشاور، اصرارى 

  .بر آن داشته باشد تا تصور کند که آزادیش از او سلب شده است
ر بایـد حـق بیـان    مشـاو  ،فرد، صاحب اختیار احساسات خویش است: رابعا

عواطف و احساسات را به وى بدهد و احساسات و عواطف مخصوص بـه او را  
  .محترم بشمارد

خود راه حل مناسـبى پیـدا کنـد و     ،فرد، آزاد باشد تا براى مشکلش: خامسا
بلکه او را راهنمایى کند تا خـود او  . مشاور، راه حل معینى را به او تحمیل نکند

  .آن را برگزیند و بجا تصمیم بگیرد و عمل نمایدبه راه حل مناسب برسد و 
فرد، هدف خود را عملى مى سازد و چنین احساس نمى کنـد   ،بر این اساس
  ) 127(. هدف و آرمانهاى دیگرى را به اجرا درمى آورد ،که به صورت برده

  :قرآن در این باره به پیامبرش مى فرماید
عمل با تـو اسـت کـه بـا      تو با مردم مشورت بکن ولى انتخاب و تصمیم و«

  .»توکل بر خدا انجام مى دهى
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  )128(. ...وشاورهم فى الاءمر فاذا عزمت فتوکل على االله... 
  :نیز در تاءیید آنچه گذشت مى فرماید امام سجاد 

  )129(. ...فکن علیه فى راءیه بالخیار... 
  .»تو در به کار بستن راءى و نظر مشاور، آزاد هستى«

  اهنمایى بر اساس واقعیت و حقر - 3
به گونه اى انجام پذیرد که  ،توجه به اینکه راهنمایى و هدایت مشورت خواه 

بر اساس واقعیت و حق باشد که اگر مشاور به جاى وى بود بـه همـان هـدایت    
نباید اظهار نظر و هدایت وى خوشایند او یا بـر اسـاس    ،بنابراین. عمل مى کرد

غیر آن باشد و در صـورت نـاتوانى خـود، او را بـه      هواى نفس خود مشاور یا
  .مشاوره فرد صلاحیتدار دیگر ارجاع دهد

  :مى فرماید امام سجاد 
واما حق المستشیر فان حضرك له وجه راءى جهدت له فى النصیحۀ واشرت 

وان لم یحضرك له راءى وعرفت له .. .علیه بما تعلم انک لو کنت مکانه عملت به
فکنت لم تاءلـه خیـرا    ،براءیه وترضى به لنفسک دللته علیه وارشدته الیه من تثق

  )130( .ولم تدخره نصحا ولا حول ولا قوة الا باالله
ایـن اسـت کـه بـه آن گونـه      ) مشاور(از حقوق مشورت کننده نسبت به تو «

راهنمایى اش کنى و نظر واقعى بدهى که اگر تو به جاى او بودى همـان را مـى   
ناتوانى او را بـه مشـاورى کـه     ،اگر از این گونه راهنمایى و نظر دهىو .. .کردى

اگـر چنـین    ،ارجـاع دهـى   ،مورد وثوق است و تو او را براى خود مى پسـندى 
البتـه هـیچ کـارى بـدون      .کردى در راهنمایى و خیرخواهى کوتاهى نکـرده اى 

  .»قدرت الهى مقدور نیست
  :فرموده است   پیامبر اکرم 
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  )131( .من استشار اخاه فاشار علیه بامر وهو یرى الرشد غیر ذلک فقد خانه... 
مشاورى که در پاسخ مشورت خواه به چیزى نظـر دهـد و او را بـه امـرى     «

بـه او   ،چیز دیگرى غیر از آن اسـت  ،هدایت کند که مى داند راه رشد و واقعیت
  .»خیانت کرده است

  مراجعه کننده توجه به ویژگیهاى - 4
توجه به مجموعه علاقه ها، احساسها، خواستها، نیازهـاى بـدنى و روانـى و     

  .تفاوتهاى فردى مراجعه کنندگان است
از دیگر اصولى که باید مبناى فعالیت در مشاوره قرار گیرد به این معنى که از 
یک سو علاقه ها و احساسهاى پیشین و فعلى فرد مورد توجه قرار گیـرد؛ چـه   

مسایل روانـى خاصـى    ،سا نرسیدن به چیزى که مورد علاقه اش بوده یا هستب
براى او پدید آورده باشد و یا موجب انجام کارى گشته که نمى بایست انجام مى 

مشکلى ایجاد کـرده اسـت ؛   .. .شد و آن کار برایش از نظر روانى یا اجتماعى و
کنـد، از ایـن رو، حـق را    زیرا علاقه افراطى به هرچیز، انسان را کر و کور مـى  
فرمـوده    رسـول اکـرم   . درست درك نمى کند و به انحراف کشیده مى شود

  :است 
  )132(. ...حبک للشى یعمى ویصم... 
  .»علاقه افراطى تو به هرچیز، تو را کور و کر مى سازد«

  «علاقه زیاد به چیزى که سزاوار آن همه ارزش دهى را ندارد به 
 ین مـؤمن اساس بدبختیها مى گردد؛ همـانطور کـه امیرال   ،تبدیل شده »هوا

  :فرموده است 
  )133( .الهوى اءس المحن

  .»اساس بدبختیها و گرفتاریهاست ،هوا و عشق به امور ناپسند و ناشایست«
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و گاهى فرد، احساس نادرستى از خود دارد، خویشتن را پست و حقیـر مـى   
  از عـزت نفـس    ،بـه همـین علـت   . ناتوانى و کمبود مى کنـد شمارد و احساس 

برخوردار نیست و به کارهاى ناشایسـت دسـت مـى زنـد و احیانـا رفتارهـاى       
  :مى فرماید حضرت امام صادق . نابهنجارى از او مشاهده مى شود

  )134( .ما من احدیتیه الا من ذلۀ یجدها فى نفسه
مى آورد مگر آنکه ذلت و حقارتى در خود هیچ کس به کارى ناپسند روى ن«

  .»احساس مى کند
  :نیز مى فرماید ین مؤمنامیرال

  )135( .نفاق المرء من ذل یجده فى نفسه
دورویى و بى صداقتى فرد، از حقارتى که در وجود خود احساس مى کنـد،  «

  .»ناشى مى شود
و تصـحیح آنهـا،   توجه مشاور به این نوع علاقـه هـا و احساسـها و تعـدیل     

  .مراجعه کننده به وى را در حل مسایلش یارى مى نماید
  :مى فرماید ین مؤمنامیرال

  )136( .ببلوغ الآمال یهون رکوب الاهوال
و (مـى تـوان بـر اضـطرابها      ،با رسیدن به آمـال و چیزهـاى مـورد علاقـه    «

  .»غلبه پیدا کرد) ناراحتیهاى روانى
د به نیازها و خواستهاى روانى مراجعه کننده از قبیل مشاور بای ،بر این اساس
تعلق و وابستگى به غیر، اسـتقلال و اعتمـاد بـه     ،امنیت و آرامش ،نیاز به محبت

توجه داشته باشد؛ زیرا ممکن است کمبود محبت یا ترس از چیـزى و  ... نفس و
 ،باعـث اخـتلالات روانـى مثـل اضـطراب     .. .متکى نبودن بر نیرو و توان خود و

در .. .احسـاس ضـعف و سسـتى و    ،نـاتوانى  ،بى ارادگـى  ،اندوهناکى ،افسردگى
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در این باره  ین مؤمنامیرال. شخص شده و زندگى را برایش ناگوار کرده باشد
  :مى فرماید

  )137( .لا عیش لمن فارق احبته
به نیازهـاى محبتـى او پاسـخ داده    (براى کسى که از محبوبهایش جدا شده «
  .»زندگى گوارایى وجود ندارد) شودنمى 

توجه به این نوع نیازها و کوشش در رفع آنهـا و ایجـاد موقعیتهـاى مناسـب     
گروهى و اجتماعى و تصحیح شناخت فرد از خویشتن و برجسـته کـردن نقـاط    

به وى کمک مى کند تا حالت طبیعى خود را بازیابد و  ،قوتش و امورى مانند آن
  .ى او به تدریج از بین بروددر نتیجه نارساییهاى روان

  :فرموده است  ین على مؤمنامیرال
ان للقلوب شهوة واقبالا وادبارا، فاءتوها من اقبالها وشـهوتها، فـان القلـب اذا    

  )138( .اکره عمى
  پـس   ،علاقه ها و کششها و بـى رغبتـى هاسـت    ،همانا براى دلهاى آدمیان«

از راه تمـایلش او را بـه کارواداریـد؛    ) هرگاه دل به چیزى میل و رغبت داشت(
  .»زیرا هنگامى که قلب به آنچه دوست ندارد واداشته شود، کور مى گردد

مانند نیاز به غذا و فعالیتهاى عضلانى  ،از سوى دیگر، توجه به نیازهاى بدنى
 ،شـادابى  ،و رشـد قـواى بـدنى   و ورزش نیز لازم است ؛ زیرا با تاءمین سلامت 

به شخص باز مى گردد و روان او تحـت  .. .اراده و توانایى براى کار و فعالیت و
  .تاءثیر قرار مى گیرد و از بیماریهاى روانى متعددى نجات پیدا مى کند

  تعاون و همکارى مشاور و مراجعه کننده - 5
جعـه کننـده در   همکارى مشاور و مرا ،از اصول مهم در مشاوره و راهنمایى 

ایـن امـر    .اسـت ... مشخص شدن مسؤ ولیتها، هماهنگى فعالیتهـا و  ،تعیین هدف
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سبب مى شود که مشاور براى درك صحیح از موقعیت مراجعه کننده و نیازهـا و  
ویژگیهاى روانى او و راهنمایى و هدایتش به شناخت واقعـى از خـود و زدودن   

تمـام تـلاش خـود را     ،ل مسایلشابهامات فکرى و دادن تفکر منطقى به او و ح
بـه   بنماید و از هیچ سعى و کوششى دریـغ نـورزد؛ چنانکـه امـام صـادق      

  :فرزندش توصیه مى فرماید که 
  )139(. ...واجهد راءیک لهم اذا استشاروك... 
تمام تلاش خود را در راهنمایى و هـدایت مراجعـه کننـدگان بـه خـود بـه       «

  .»کارگیر
ه نیز باید سعى کند اطلاعات لازم را در اختیار مشاور قرار فرد مشورت کنند

دهد و بخصوص عواطف و احساساتش را بـراى او بـازگو کنـد و بـدون هـیچ      
در برشـمارى   امام صـادق  . مقاوت در برابر او چیزى را از وى پنهان ندارد

  :امور اساسى در مشاوره مى فرماید
  )140(. ...مه به کعلمک بنفسکان تطلعه على سرك فیکون عل... 
باید مشاور را آن گونه از سر خود آگاه کنى که آگـاهى او بـه تـو هماننـد     «

  .»آگاهى تو به خودت باشد
آنچه بـرخلاف تقـوا و    ،همکارى بر اساس تقوا امرى مطلوب است ،در اسلام

  .بلکه نامشروع است همکارى به گناه و دشمنى و اقدام علیه دیگران است
  :این باره مى فرماید قرآن در

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاءثم والعدوان واتقـوا االله ان االله  ... 
  )141( .شدید العقاب
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  بر اساس نیکى و تقوا با یکدیگر همکارى داشته باشید و هرگز بـر اسـاس   «
ب الهى گناه و دشمنى همکارى ننمایید، تقواى الهى را رعایت کنید؛ بدانید که عقا

  .»شدید و سخت است) بر این نوع همکارى(
مشاور موظف است در اظهـار نظـر و راهنماییهـاى خـود، ضـوابط       ،بنابراین

شرعى را رعایت کند تا مبادا موجبات اغواى فرد را فـراهم آورد و بـه گنـاه و    
  .کارهاى خلاف شرع کشانده شود یا زمینه انحراف و معصیت در او پدید آید

ارزشمند مى سـازد و آن را   ،مشاور را در مشاوره و راهنمایى تقوا، همکارى
  :مى فرماید ین مؤمنامام امیرال. مورد قبول درگاه خداوند متعال مى گرداند

  )142(. لا یقل عمل مع تقوى وکیف یقل ما یتقبل ؟
کوچک نیسـت ؛ چگونـه    ،هیچ گاه عملى که از روى تقوا انجام گرفته است«

  .»!قبول درگاه الهى قرار گیرد، کم است  آنچه مورد
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  انواع مشاوره و روشهاى آن: فصل هشتم 
مشـاوره  «انجـام مـى پـذیرد؛    » انفـرادى و گروهـى  «مشاوره به دو صورت  
گفتگوى رو در رو بین مراجعه کننده و مشاور است که به منظور کشـف  » فردى

مشـاوره  «اما . ردعلل مشکل فرد و پیدا کردن راه حل براى آن ؛ صورت مى گی
گفتگوى رو در رو بین چند نفر به منظور تبـادل نظـر   : عبارت است از» گروهى

رغبتها، مسایل و مشکلاتى که افراد گروه در ارتباط با خود یـا   ،در زمینه علایق
  .در تعامل با دیگران دارند و اتخاذ تصمیم منطقى در موارد ذکر شده

 ،از نظر زمـان و مخـارج  : اولا ،فرادىمشاوره گروهى در مقایسه با مشاوره ان
  .مقرون به صرفه است

رفتارهایى در گروه مى آموزنـد و بـه انتقـاد از خـود و      ،اعضاى گروه: ثانیا
  .دیگران مى پردازند

منحصـر بـه آنـان نیسـت و      ،اعضا متوجه مى شوند که داشـتن مشـکل  : ثالثا
  .دیگران نیز مشکلات مشابهى چون آنان دارند

جه داشت که همه مشکلات و مسایل در مشـاوره گروهـى قابـل    البته باید تو
  .مشاوره گروهى با همه محاسنش محدودیتهایى نیز دارد ،بنابراین .طرح نیست

 ،معمولا، گفتگوها بین مشـاور و افـراد گـروه   » مشاوره گروهى«همچنین در 
آغاز مى شود ولى کار اصلى مشاور این است که آشنایى ابتدایى اعضا با هـم را  
تسهیل کند و قدمهاى اولیه را براى عمیق تر شـدن حسـن توجـه و همبسـتگى     
اعضا و ملاطفت نسبت به هم بردارد و براى فراهم شدن جو و شرایط اعتماد بین 

تقویـت نمایـد و    ،اعضا کوشش کند و مقبولیت هر فرد را نزد سایر اعضاى گروه
و کار گـروه را  هدفهاى مشاوره گروهى را براى اعضا روشن کند و خط حرکت 

اعضـاى گـروه را بـه     ،مشخص نماید و با در میان گذاشتن ارزشهاى مورد قبول
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اقدام مشابهى تحریک کند و از اقـدامات ضـد ارزشـى و احساسـات و عکـس      
پیش آید و یا از حاکمیت جو انتقام و مقابلـه   ،العملهاى نادرست که ممکن است

جلـوگیرى نمایـد و مـانع ریـزش      ،در جلسه مشـاوره  ،یا اشتباه و مقابله به مثل
اعضاى گروه شود و بدین وسیله راه مشاوره را براى اعضا هموار سازد و آنـان  
را در جهت ایجاد یک ساخت مشاوره اى هدایت نماید تا اعضـا بتواننـد بـدون    

در یک رابطه تعاملى مؤ ثر و سازنده به هم کمک کنند و از  ،صدمه روانى به هم
گفتگو بین خود اعضاى گروه انجـام مـى شـود و هـر      ،رهاین رو در ادامه مشاو

مسایل خود را با سایر افراد گروه در میان مى گـذارد و بـه راه    ،فردى با راحتى
  .حلهایى دست مى یابد

با عمـق رابطـه لازم یـا     ،تعداد اعضاى گروه در مشاوره و راهنمایى گروهى
تر باشد، تعداد اعضا هم ارتباط دارد؛ یعنى هرچه لازم باشد رابطه عمیق  ،ممکن

نیازها و وضـع   ،خود، بستگى دارد به نوع گروه ،البته عمق رابطه. باید کمتر باشد
  .روحى مراجعه کنندگان و اهداف مشاوره

در مشاوره و راهنمایى آموزشى و ارائه اطلاعات مـى توانـد تعـداد     ،بنابراین
اما در مورد مشکلات روانى بایـد  ) تا حدود چهل یا پنجاه نفر(اعضا زیاد باشند 

  )143(. سعى شود تعداد هرچه کمتر باشند و حداکثر ده نفر بیشتر نباشند
سـت  دانش آموزان نباید ترکیـب گـروه همگـون و همد    ،در مشاوره گروهى

بلکه ناهمگون . باشند؛ مثلا اعضاى گروه را همه دانش آموزان تنبل تشکیل دهند
بودن دانش آموزان و ترکیب دانش آموزان از گروههاى تنبل و زرنگ مى توانـد  

  .یادگیریها و تجربیات پربارترى را به همراه داشته باشد
و هویت و اعضا، علایق و تواناییهاى خود را مى شناسند  ،در مشاوره گروهى

شخصیت خویش را بهتر درمى یابند، به نظریات و عقاید دیگران توجه مى کننـد  
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بـه   ،و رابطه متقابل با دیگران را تقویت مى نمایند و با رشد مهارتهاى اجتمـاعى 
توانمند مى گردند و با توجه بـه واقعیتهـاى    ،سازگارى با مسؤ ولیتهاى اجتماعى
نکه به مشکلات جدیدى تبدیل شود، برطرف موجود، نگرانیهاى خود را قبل از آ

مى نمایند و افرادى که مشکلات دارند، به تغییر رفتار موفق مى شوند و از حـاد  
  .شدن آن جلوگیرى مى نمایند

اعضا مى دانند که چه مى خواهند، ولى نمى دانند چطور  ،در مشاوره گروهى
ت پیشگیرانه دارد، ولـى  به آن برسند و یا آن را هم انجام دهند و از این رو ماهی

  .بیشتر، جبرانى و تصحیحى است و پیشگیرى کمتر است ،در مشاوره فردى
افراد مى خواهند بدانند که دیگران چه مى گوینـد؟ چـه    ،در مشاوره گروهى

فکر مى کنند؟ و چطور زندگى مى نمایند تا بدین وسیله بتواننـد راه خـود را در   
  .باشند این رهگذر پیدا کنند و از آن مطمئن

  )144(. دواؤ ك فیک وما تشعر وداؤ ك منک وتستنکر: عن امام على 
درمان و مشکل تو در خودت است و تـو آگـاه نیسـتى و درد تـو نیـز، از      «

  .»خودت مى تواند باشد در حالى که تو نمى دانى
اساس حـل مشـکلات روانـى     ،و از این رو است که خود شناسى در مشاوره

  .ه کنندگان استمراجع.. .و
افکـار و عقایـد و    ،احساسـات  ،بیشتر مردم از اینکه در جمع بتوانند آزادانـه 

نابسامانیهاى شغلى و محیطى و اجتماعى خود را بیان کنند، لذت مى برنـد و در  
حقیقت یکى از هدفهاى مهم مشاوره گروهى که عبارت اسـت از ایجـاد روابـط    

تحقق مى یابد و زمینه اى فـراهم مـى   خود به خود  ،نزدیک و تواءم با ملاطفت
مـوفقتر   ،محل کار، محل تحصیل ،گردد که آنها در روابط بعدى خود در خانواده

  .و راضى تر باشند
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در زندگى روزمره  ،از تجربیات و یاد گرفته هاى تازه در گروه ،اعضاى گروه
استفاده مى کنند و دیگر نسبت به انتقاد دیگران از آنان حساسیت کمترى از خود 
نشان مى دهند و زیاد حالت دفاعى به خود نمى گیرند، آنان دیگـر مـى تواننـد    

البته باید توجه داشت که در مشاوره . خود را آن گونه ببینند که دیگران مى بینند
ست که افراد به شناخت عمیـق تـر از خـود و رفتـار     هدف اصلى این ا ،گروهى

  .خویش و ایجاد تغییرات لازم و رفع مشکلات و حل مسایل خود برسند
عمدتا در دانشگاه یا مدرسه و یا مؤ سسه دیگر  ،مشاوره و راهنمایى گروهى

 ،و هدف آن کمک به شناخت موقعیتها، محیط، روابـط انسـانى  . تشکیل مى شود
مهارتهـا و ارائـه اطلاعـات     ،فراد، موضـوعات آموزشـى  احساسات و عواطف ا

 ،مـؤ سسـه   ،دانشـگاه  ،شغلى و آشنا سازى افراد بـا سیسـتم مدرسـه    ،تحصیلى
چه مشکل کارى و شغلى باشد و چه مشکل شخصى (شناسایى و تحلیل مشکل 

و هدف آن رشد، تسهیل تصمیم گیرى و غلبه بـر مشـکلات و   ) و مدیریتى باشد
  .جاد تغییر در رفتار و نگرشهاى ضعیف و ناموفق استیاورى اعضا براى ای

  عوامل درمانى در مشاوره گروهى
عبارت از اهرمهاى کار و وسـایل ایجـاد    ،عوامل درمانى در مشاوره گروهى 

آنها را در مـورد اعضـاى    ،تغییر در شخصیت و روابط انسانى است که مشاوران
  :گروه به کار مى گیرند

  .به بهبودى و رفع مشکلایجاد امید و بشارت  - 1
  .شکستن احساس منحصر به فرد بودن مشکل یا بیمارى فرد - 2
  .انتقال اطلاعات و آموزشهاى لازم - 3
  .فراهم ساختن زمینه نوعدوستى و روابط سالم اجتماعى - 4
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همانند رابطه حسنه و همـدلى در   ،همبستگى گروهى در مشاوره گروهى - 5
  .م براى درمان مؤ ثر استیک پیش شرط لاز ،مشاوره فردى

  .تجربه عاطفى تصحیحى - 6
فردى که مشکل روانى دارد، باید تحت یک تجربه عاطفى تصحیح کننده قرار 

  :گیرد، امورى که این امر را تسهیل مى کند، عبارتند از
آشنا کردن فرد بـه نامناسـب و نادرسـت بـودن احساسـات و رفتـار        -الف 

  .همنشینانه اش
ایى فرد براى تعامل و مراوده عمیق تـر و صـادقانه تـر بـا     افزایش توان -ب 
  .سایرین
  .ابراز احساس عاطفى نسبت به فرد -ج 
  .حمایت فردى و گروهى از فرد مشکل دار و ارزشگذارى بر کنشهاى او -د 
ایجاد زمینه و فراهم ساختن شرایط تحریک عـاطفى و آزمـایش تجربـه     -ه 

  .عاطفى تصحیح کننده وى

  ن مشاورهروشها و فنو
 ،هنر و شـیوه اسـت و منظـور از فنـون مشـاوره      ،روش ،به معناى راه» فن«

 ،به اقتضاى اصول و در جهـت اهـداف   ،روشها و شیوه هایى است که در مشاوره
  .به اجرا در مى آید

مشورت کننده را  ،مشاور، با توجه به اصول مشاوره و بهره گیرى از فنون آن
در رسیدن به هدفهاى مشاوره و حل مشکلات روانى او بـه طریـق مـؤ ثرتـرى     

ناآگاهى مشاور از این فنون و ناتوانى وى در به کارگیرى مؤ ثـر  . یارى مى کند
آنها، باعث موفق نشدن او در انجام مشاوره اسـت و مشـورت کننـده را نیـز از     

  .رسیدن به هدفهاى مشاوره باز مى دارد
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ما پس از بیان انواع روشهاى مشاوره به ذکر این فنون و مراحل انجام آن مى 
  :پردازیم 

  اقسام روشهاى مشاوره
در روش مشاوره از نظر میزان فعالیت مراجعه کننده و مشـاور و چگـونگى    

  :رابطه آنها، سه نظریه وجود دارد

  )145(روش مستقیم  -الف 
یک نظریه این است که مشاور، محور بحث را در اختیار گیرد و از تکنیکهـا   

و فنون مشاوره بسیار استفاده کند و در تشخیص علتهاى ناراحتى فرد بکوشـد و  
  .راه حلهاى مناسب را به وى پیشنهاد یا تکلیف نماید

 )146(سالتر، هوارد و میلر مى باشـند   ،ویلیامسون ،الیس ،از صاحبان این نظریه
مشاور، مشکل و موقعیت مراجعه کننـده را بهتـر از   : آنان بر این اعتقادند که اولا

همه افراد بشر، توانایى درك از خود و سازندگى خـویش  . خودش درك مى کند
آنان که در جریان تعلیم و تربیت صحیح قرار گرفته انـد، مـى تواننـد    . را ندارند

  .طور خلاق عمل کنند شرایط محیطى و قواى خود را بشناسند و به
عدم آگاهى مراجعه کننده از خود و یا شرایط محـیط خـویش و رابطـه    : ثانیا

او چگونه مى توانـد   .او را داراى مشکل ساخته است ،اش با دیگران و نظایر آن
از این رو لازم اسـت مشـاور،   . خود را بدون راهنمایى مستقیم از مشکل برهاند

رت صـریح مطـرح کنـد و او را بـه صـورت      درمان و راه حل را برایش به صو
  .مستقیم هدایت نماید تا به نتیجه برسد

مصـاحبه و سـؤ    ،آزمونهاى روانـى  ،مشاور از طریق پرسشنامه ،در این روش
به جمع آورى اطلاعات وسیعى درباره مراجعه کننـده اقـدام مـى کنـد و بـر       ،ال

راه  ،لـل تشخیص علل ناراحتى و مشکل وى همت مى گمارد و پس از کشف ع
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حلهایى را ارائه مى دهد و از مراجعه کننده خواسته مى شود تـا راه حـل ارائـه    
  .شده را به اجرا درآورد و نتیجه را به مشاور گزارش نماید

  )147(روش غیر مستقیم  -ب 
محیط گرم و  ،نظریه دیگر در روش مشاوره این است که مشاور، در مشاوره 

او بـا آسـودگى و دلگرمـى بـه گفتگـو و دادن      پذیرا را براى فرد فراهم کند تـا  
و نیز هدایت و رهبـرى بخـش مهمـى از    . اطلاعات لازم در مشاوره اقدام نماید

  فعالیتهاى جلسه مشاوره را به عهـده او گـذارد و مشـاور، صـرفا بـه انعکـاس       
وى را بـه خودشناسـى و    ،افکار و رفتار او بپردازد و بـدین وسـیله   ،احساسات

  .ره مشکلش راهنمایى کند تا خود او به راه حل مناسب برسدبینش درست دربا
  نقـش   ،محـور اسـت و رابطـه حسـنه     ،شخص مراجعه کننـده  ،در این روش

چندان اهمیتى داده نمى  ،بویژه تست ،اساسى در مشاوره دارد و به فنون مشاوره
  .شود

 ـ )149(فردریک پرلز  )148(دانشمندانى مانند راجرز  . ه انـد ، از صاحبان ایـن نظری
ذاتـا موجـودى خـلاق و     ،انسان: اساس این نظریه را راجرز، چنین بیان مى کند

. تواناست و طبیعتش بر خیر است و بـراى هـدفى ارزشـمند کوشـش مـى کنـد      
مراجعه کننده هم که دچار کج رفتارى یا اختلال عاطفى و یا با مشکل دیگـر رو  

خوردار مى باشد، ولـى بـر   انسان است و از این گونه ویژگیها بر. به رو مى شود
مشـکل    برایش  ،اثر تربیت غیر صحیح و آگاهیهاى غلط و یا رفتارهاى انحرافى

مشاور با کمک غیر مستقیم به وى یعنـى آگـاه سـاختن او بـه      .پیش آمده است
 ،خودش و موقعیتش در جهان هستى و هدف والاى زندگى و امـورى ماننـد آن  

یه برمى گرداند و او خود بـه راه حـل بـراى    مراجعه کننده را به حالت طبیعى اول
  .مشکل خویش مى رسد
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مراجعـه کننـده بـیش از مشـکلش مـورد توجـه اسـت و بـه          ،در این روش
و بـه ایجـاد و تقویـت رابطـه     . احساسات و افکارش زیاد اهمیت داده مى شود

حسنه مشاوره اى وى با مشاور، تاءکید مـى گـردد و بـه جـاى کوشـش بـراى       
بـه انعکـاس افکـار،     ،حتى و ارائـه راه حـل بـر اسـاس آن    تشخیص علل نـارا 

احساسات و رفتار او اقدام مى شود و بـه جـاى دادن دسـتورالعمل و خواسـتن     
زمینه فراهم مى گردد تا خود او دسـتورات و تکـالیف    ،تکلیف از مراجعه کننده

لازم را کشف نماید و به کسب بینش نسبت به خـود و مشـکلش نایـل شـود و     
  .حل مناسب را پیدا کندخود، راه 

است نیـز بـر ایـن روش مراجعـه کننـده      » نظریه گشتالت«پرلز، که مؤ سس 
وقتى فرد با مشکل مواجه مـى شـود کـه     ،به نظر وى. ، تاءکید دارد)150(محورى 

افکار و احساسات خویش را قبول نداشته و آنها را از خود ندانـد و سـازمان و   
  .دهدوحدت و هماهنگى رفتار را از دست ب

به مراجعه کننده کمک مى شـود تـا خویشـتن را    » نظریه گشتالت«بر اساس 
به خویشتن هماهنگ و وحدت یافته برسـد و   ،بپذیرد و از اجزاى از هم گسسته

بر طبق ایـن روش  . اعتماد و اطمینان شخصى پیدا کند و به دیگران وابسته نباشد
که آگـاهى کـافى پیـدا کنـد و     ، مراجعه کننده در وضعیتى قرار داده مى شود )151(

موانع آگـاهى درسـت را کنـار بزنـد و خـود را آنگونـه کـه هسـت بنمایانـد و          
  .تواناییهاى خویش را آشکار کند

  روش انتخابى -ج 
نظریه متعادل این است که مشاور با توجه به نوع مشکل فرد و توانمندى او،  

مفیـدتر واقـع شـود،     هریک از دو روش مستقیم یا غیر مستقیم را که مؤ ثرتر و
روش غیر مستقیم را به کار  ،انتخاب کند؛ مثلا در حل مشکلات عاطفى و روانى
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و در مواردى هم که لازم مـى  . گیرد و در غیر آن از روش مستقیم استفاده نماید
  .بیند، از هر دو روش بهره مى برد

 ،روشنـام ایـن   . از پیشگامان این روش مـى باشـند   )153(و گریندر  )152(تورن 
گذاشته شد و مکتب آنان مکتب التقاطى  »Elective Metod «روش انتخاب 

  .نامیده شده است »Eclecticism«یا  )154(

  روش تعقلى و روش تحلیل روانى
روشهاى گوناگونى در مشاوره مطرح است که با هریک مى توان دسته اى از  

شها آگاه باشد تـا  مشاور، باید از همه رو. مشکلات مراجعه کنندگان را حل کرد
از آن روشـها بـه صـورت مجـزا و یـا       ،به تناسب هریک از مسایل و مشکلات

از کـارایى بسـیار زیـاد     ،دو روش زیـر در حـل مشـکلات   . تلفیقى بهره بجوید
  .مفید بودن آنها را ثابت کرده است ،برخوردارند و تجربه

  در مشاوره )155(روش تعقلى  -الف 
در بـین انسـانها معمـول بـوده اسـت ؛ روش      قدیمى ترین روش مشاوره که  

عـاقلان و   ،فلاسـفه  ،پیـامبران  .عقـل اسـت   ،تعقلى اسـت محـور در ایـن روش   
تشویق مى کرده اند تا با ورزیـده شـدن در    ،افراد را به تعقل ،دانشمندان همیشه

  .آنان بتوانند مشکلات فردى و اجتماعى خود را حل نمایند ،فکر و عقل
ى که بیشتر از نعمت عقل برخوردار بوده بیشتر مرجع هرکس ،در هر جامعه اى

  .و مشاور مراجعه کنندگان و مشورت طلبان مى باشد
مشاور همانند معلم و راهنما عمل مى کند و جریان مشـاوره و   ،در این روش

و از خصوصیات آن این . راهنمایى یک جریان تعلیم و تربیت محسوب مى شود
عقایـد و سـنن    ،حقیقـت  ،کننده را با واقعیت است که مشاور، سعى دارد مراجعه

ارزشهاى اخلاقى و اجتماعى صحیح و امورى از این قبیل آشنا و علاقه  ،درست
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مند سازد و وى را از افکار، تصورات و وابستگیهاى غلط برهانـد و او را بـراى   
  )156(. زندگى معقول در آینده آماده نماید

  )157(روش تحلیل روانى  -ب 
مشاور به مطالعه نقـش احساسـات و عواطـف مـى      ،در روش تحلیل روانى 

  .پردازد و در صدد است مشکلات عاطفى مراجعه کننده را حل نماید
این روش بر این فرضیه استوار است کـه هـر مشـکل و اخـتلال رفتـارى و      

در   شخصیتى که در فرد به وجود مى آید، نتیجه اضطرابهایى اسـت کـه شـخص    
آن اضطرابها، تحریکات و  ،با روش تحلیل روانى .نها مبتلا شده استگذشته به آ

شناسایى مى شوند و مراجعه کننده از واقعیت وجود خود، آگاه مى گردد  ،عوامل
استعدادها و توانمندیهایش محدود  ،عارى نیست ،و مى فهمد که از عیب و نقص

بـه خـود، تمـایلات    با به دست آوردن بینشى واقع بینانه نسـبت   ،بنابراین ،است
مى دهد و شخصیت خود را دوبـاره    کامل گرایى و بلند پروازانه خود را کاهش 

  .بازسازى مى نماید
روى تقویت نیروى اراده و عاطفه تاءکید مى شود، اگرچه عقل  ،در این روش

  )158(. را نیز در همه زمینه ها به کار مى گیرد



82 

 

  رهمراحل انجام روشها و فنون مشاو: فصل نهم 
روشـها و فنـون    ،داراى مراحلى است که در هریک از آن مراحـل  ،مشاوره 

به خصوصیات  ،موقعیت در مشاوره تا حد زیادى .ویژه اى را باید به کار گرفت
شخصى مشاور و توانمندى او در به کارگیرى فنون و روشـها بسـتگى دارد و از   

 .نامیده اند» هنر مشاور«این روست که مشاوره را 

  :ه توضیح سه مرحله آغاز، ادامه و پایان مشاوره مى پردازیم اینک ب

  مرحله آغاز - 1
. مرحله آغاز مشاوره و راهنمایى با نخستین جلسه مشاوره شروع مى شـود  

  :نقش بسزایى دارد ،رعایت روشها و فنون زیر، در موفقیت مشاوره

  برقرارى رابطه حسنه بین فرد و مشاور -الف 
  اضطراب اولیه و ترس مراجعه کننده را کاهش  ،بطه حسنهمشاور، با ایجاد را 

مى دهد و اعتماد او را نسبت به خود جلب مى کند تا او بـا احسـاس امنیـت و    
  .اعتماد، مشکلش را مطرح سازد

: این رابطه به چند صورت متصور است  .مشاور، مبتنى بر رابطه یاورانه است
)159(  

 ـ : رابطه معلوم  - 1 اطلاعـات و نظریـات و    ،ه بـه آسـانى  یعنى رابطـه اى ک
احساسها بین مراجعه کننـده و مشـاور رد و بـدل مـى شـود و در آن گفتـار و       

  .حرکات مراجعه کننده براى خود او و مشاور معلوم است
احساسها و علل  ،گرچه مراجعه کننده از نظریات ،که در آن: رابطه مبهم  - 2

  .مشاور، ابهامى ندارد حرکات و گفتار خود، آگاهى ندارد، ولى براى
نه بـراى خـود مراجعـه    .. .که در آن احساسها، عقاید و: رابطه ناشناخته  - 3

  .کننده روشن است و نه مشاور توانسته آنها را کاملا بشناسد
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که در آن گفتار و حرکات مراجعه کننده گرچه براى خـود  : رابطه پنهان  - 4
هداشته شده و وى از آن آگاهى ولى از مشاور مخفى نگ ،او روشن و معلوم است

  .ندارد
معمولا رابطه پنهـان وجـود دارد و مشـاور بایـد      ،در نخستین جلسه مشاوره

هرچـه رابطـه   . سعى کند اعتماد متقابل ایجاد گردد و از رابطه پنهان کاسته شـود 
یاورانه حسنه تر باشد مى تواند فرد را از ممانعتها و مقاومتهاى درونى آزاد کنـد  

مراجعـه   و از سه رابطه منفى بکاهد و رابطه معلوم را افزایش دهد و اعتماد بـین 
  .کننده و مشاور را باعث گردد

  :براى ایجاد رابطه حسنه و اعتماد باید به نکات زیر توجه شود
  مشاور با رفتار دوستانه خود، زمینه اى فراهم کند که فـرد، احسـاس    -یک 

مـى   علـى   ،نماید مشاور او را دوسـت دارد و بـرایش ارزش قایـل اسـت    
نیکویى رفتار، محبت «: ؛ یعنى )160( فى محبۀ القلوب حسن الصحبۀ یزید : فرماید

  .»قلبى مردم را نسبت به تو زیاد مى کند
سلام آن قدر اهمیـت دارد  . (همچنین مشاور به هنگام ورود، به وى سلام کند

.. .خمـس لسـت بتـار کهـن حتـى الممـات      : فرموده اسـت    که رسول خدا 
پنج چیز است که تا هنگام مردن من آنهـا  «: یعنى  )161( ...وتسلیمى على الصبیان

و احترامش گذارد ) ».سلام دادن به بچه هاست) یکى از آنها.. (.را ترك نمى کنم
بـا  «: ، یعنى )162( تصافحوا فانه یذهب بالغل: فرمود  و با او دست دهد پیامبر 

و حالش را بپرسد و . »شما مى برد یکدیگر مصافحه کنید؛ زیرا کینه را از دلهاى
ابراز محبت نماید و با وى همدلى کند و این همـدلى را اظهـار کنـد، بـا چهـره      

با او حرف بزند و نگاههاى محترمانه و ارزشمندانه به او داشـته باشـد و     بشاش 
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از حرکات بى مورد بپرهیزد و او را بدون قید و شرط بپذیرد و آمادگى خـود را  
  .او اعلام کند براى کمک به

مشاور در رابطه مشاوره اى خود از ارائـه نقشـهاى تصـنعى کـه جـزء       -دو 
بپرهیزد؛ زیرا خواه ناخواه مراجعه کننده این نقشهاى تصنعى  ،شخصیت او نیست

در حقیقت باید . را کشف مى کند و اطمینان نسبت به مشاور را از دست مى دهد
. تار و نقش خود را با آن منطبق سازداز پاکى باطن برخوردار باشد و عمل و رف

زیبایى  )163( زین الایمان طهارة السرائر وحسن العمل فى الظاهر: فرمود على 
  .عمل نیکو در ظاهر است) منطبق با آن(ایمان در پاکى باطنها و 

مشاور به انتظارات مراجعه کننده از خودش توجـه داشـته باشـد و در     -سه 
در جریـان مشـاوره بپرهیـزد؛     ،لاش نماید و از تداخل مشغولیاتبرآوردن آنها ت

روشها، عادات و احیانا مشکلاتى است کـه روى   ،زیرا مشاور، داراى احساسات
بـدیهى اسـت کـه مشـاور، بایـد سـعى کنـد تـا تـداخل          . مشاوره اثر مى گذارد

مشغولیات خود را در جریان مشاوره به حداقل برسـاند و صـرفا ذهـنش را در    
  .تاى انتظارات مراجعه کننده متمرکز سازدراس

  :معمولا انتظارات مراجعه کننده از مشاور، امورى از این قبیل هستند
  .اضطراب نداشته باشد -الف 
  .صادق و با خلوص نیت باشد -ب 
  .نیازهاى مراجعه کننده را بشناسد -ج 
  .از انگیزه هاى مراجعه کننده آگاه شود -د 
  .کننده را دریابداحساس مراجعه  -ه 
  .قادر به ایجاد رابطه تواءم با اعتماد و احترام به مراجعه کننده باشد -و 
  .خودانگیز و خلاق باشد -ز 
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  در برابر، مراجعه کننده هم باید در برآوردن انتظارات مشـاور از وى تـلاش   
به  ،مشاور انتظار دارد که مراجعه کننده. کند تا رابطه حسنه دو طرفه برقرار شود

مسایل مورد نیاز را بگوید و براى خودآگاهى با همه  ،دور از نفاق و پرده پوشى
توانش تلاش کند و به بهداشت روانى خود توجه داشته باشد و در حـل مشـکل   

  )164( .خود کوشش نماید و امورى از این قبیل
مکانى براى مشاوره انتخاب شود که حتـى المقـدور محیطـى آرام و     -چهار 

مسایلش را  ،باشد تا فرد بتواند با فراغت خاطر و بدون ترس و اضطرابراحت 
  .مطرح سازد

  .به وى اجازه داده شود جلسه را هر طور که او مى خواهد آغاز کند -پنج 
  .نقش حضور و سخن گفتن او در مشاوره برایش توضیح داده شود -شش 
مشـاوره   ارزشها و عواطف وى توجه کافى شـود و در  ،به احساسات -هفت 

  .تکیه نشود ،بیش از حد، بر جنبه هاى عقلانى و منطقى
از او تعریف و تمجید به عمل آید؛ مثلا به او بگویند تو فرد توانـایى   -هشت 
البته توجه شود که برخلاف (کارت مورد قبول است  ،خوب فکر مى کنى ،هستى

مى کـنم  بینى   و خودت مشکل را حل خواهى کرد، من پیش ) واقع تعریف نشود
نمـرات بهتـرى خـواهى     ،دوستان خوبى پیدا مى کنـى  ،که به نتایج خوبى برسى

  ...گرفت و
دیگـران   ،آشنا ساختن شخص به اینکه این مشکل منحصر به او نیسـت  -نه 

  .جاى نگرانى نیست ،هم نظیر این مشکل را دارند، بنابراین

  محرمانه ماندن مذاکرات  -ب 
د که مذاکرات جلسات مشاوره محرمانه مى اطمینان داده شو ،باید به شخص 

  .ماند و به هیچ وجه بدون اجازه او افشا نخواهد شد
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  سازماندهى مشاوره -ج 
خط مشى و چگونگى اجراى مشاوره یا روشى براى آغاز و ادامـه و پایـان    

  .تعیین گردد -نامیده مى شود » سازماندهى مشاوره«که  -مشاوره 
  که فرد را یارى مى دهـد تـا احسـاس     سازماندهى چارچوب مشاوره است

ابهام و بلا تکلیفى نکنـد و از مشـاوره نتیجـه سـودمندى      ،بى هدفى ،سردرگمى
  .بگیرد

نظیر  ،در سازماندهى باید مشخص شود که فرد به منظور چه هدفى از اهداف
حـل   ،حل مشـکل اشـتغال   ،بهبود روابط خود با دیگران ،تغییر عادات نامناسب

  .به مشاور مراجعه کرده است ،وادگى و امورى از این قبیلناراحتیهاى خان
همچنین درباره نقشهاى هریک از مشاور و مراجعه کننده در مشاوره و اینکه 

  .باید گفتگو شود ،چه انتظارى از هریک از آن دو هست
تعیین زمان براى هر جلسه مشاوره نیز ضرورت دارد و باید توجه داشت کـه  

سال در چه مرحلـه اى از رشـد و تـوان بـراى تمرکـز      کودك و نوجوان و بزرگ
حواس است و مشاوره تا چه مدت زمان برایش مفید است ؛ مثلا باید هر جلسه 

دقیقـه و   35دقیقه و بـراى نوجوانـان    25مشاوره براى کودکان دبستان بیش از 
  .بیشتر طول نکشد ،دقیقه 60تا  45براى بزرگسالان 

ت مشاور، بین همه مراجعه کنندگان تقسـیم  تعیین زمان باعث مى شود که وق
و نیـز بـا تعیـین زمـان از پراکنـده      . شود و همگى بتوانند از مشاور استفاده کنند

. گویى جلوگیرى مى شود و نیرو و دقت مشاور و شخص مقابل تلف نمى گـردد 
با توجه به نوع مشکل فرد، تعداد جلسات مشـاوره بـه    ،همچنین در تعیین زمان

  .مشخص مى شود صورت تقریبى
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سازماندهى مشـاوره   ،انجام این نوع امور و نظایر آن در اولین جلسه مشاوره
  .است

  احتیاط در شروع مشاوره -د 
باید با احتیاط بیشترى عمل کند و بـه رد عقایـد و    ،مشاور در آغاز مشاوره 

و در جایگزین کردن عقاید و افکار صحیح بـه جـاى آنهـا    . افکار طرف بپردازد
برقرارى رابطه  ،و او را تحت فشار قرار ندهد؛ زیرا تعجیل و تحمیل. نکند تعجیل

او را بـه   ،حسنه را مشکل مى سازد و چه بسا شخص را ناراحت و نگران کـرده 
  .بکشاند ،ترك مشاوره یا سکوت

  پدیدار ساختن شخصیت مراجعه کننده -ه 
  .سعى شود شخصیت مراجعه کننده به خوبى پدیدار شود 

و مـى تـوان گفـت     .انسان به طور شگفت انگیـزى پیچیـده اسـت   شخصیت 
شخصیت مراجعه کنندگان همانند غالـب انسـانها، کـاملا قابـل درك و توصـیف      

بویژه در شروع آشنایى که قسمتهایى از آن شخصـیت دیـده مـى شـود؛      ،نیست
مانند بخشهایى از توده هاى یخ که بالاى سـطح آب قـرار دارد، قابـل مشـاهده     

بخشهاى دیگرى از آن که در زیر آب است دیده نمى شود مگر آنکـه  است ولى 
. با غلتیدن این توده هاى یخ و چرخش آنها قسمتهاى دیگر، قابل رؤ یت گـردد 

پنهـان اسـت و گـاه     ،بیشتر بخشهاى شخصیت مراجعه کننـده  ،در جلسه مشاوره
ه را مشاور باید شخصیت مراجعه کننـد  ،براى خود مراجعه کننده نیز مخفى است

پدیدار گردد تا هم خود مراجعـه کننـده بـه      به چرخش درآورد تا تمام ابعادش 
خودشناسى برسد و هم مشاور بداند چگونه و از چه راههایى به حـل مسـایل و   

  .مشکلات او مى توان رسید
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  تاءثیر متقابل مشاور و مراجعه کننده -و 
مفهـوم   ،زشـى ویـژه  مشاور و مراجعه کننده هر کدام داراى نیازهـا، نظـام ار   

جهان بینى و انسان شناسى مخصوصى هستند که در رابطـه   ،خاصى از خویشتن
اگـر مشـاور و مراجعـه کننـده در ایـن      . مثبت و منفى مشاوره اثر مـى گذارنـد  

خصوصیات با هم توافق داشته باشند و یا به توافق برسند، رابطـه مثبـت برقـرار    
تصادم داشته باشـند، ایـن رابطـه     مى شود و اگر با همدیگر، در این خصوصیات

مشاور باید سعى کند که با توجه به اصول  ،بر این اساس )165(. ضعیف خواهد بود
توانایى مشاور در فهم ویژگیهـاى  . این توافق ایجاد شود ،عقلى و ارزشهاى دینى

بـه ایجـاد رابطـه     ،مراجعه کننده و سازگار کردن آنها با اصول ارزشى قابل قبول
  .تماد بین مشاور و مراجعه کننده نیز، کمک مى کندحسنه و اع

  نکات قابل توجه در شناخت شخصیت مراجعه کننده -ز 
بویژه در مرحله آغاز، براى اینکه مشاور به کل شخصیت  ،در جریان مشاوره 

 ،سازمان یافته مراجعه کننده که حاصل هماهنگى و وحـدت افکـار، احساسـات   
  :توجه به امور زیر مطلوب است پى ببرد،  ،گفتار و رفتار اوست

  براى اینکه مراجعه کننده تجربیات خویش را جزئى از خـود احسـاس    - 1
کند، از وى خواسته شود تا ضمیر اول شخص را در جملات خود به کار ببـرد و  

  .اجتناب نماید ،از به کار بردن ضمایر غایب
د کـه در  وى تشویق شـو  ،به منظور کشف اندیشه شخصى مراجعه کننده - 2

مسایل اظهار نظر کند و فکر و اندیشه خاص خود را بیان کنـد و نظـر خـود را    
  .نسبت به دیگران و رابطه با آنها ابراز نماید
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خود را نشان دهد، از وى خواسـته   ،براى اینکه مراجعه کننده بدون ابهام - 3
را  استفاده کند و اتفاقـات و کارهـا   ،شود از جملات خبرى و نه جملات سؤ الى

  .نقل نماید ،آن طور که واقعیت یافته
براى اینکه مراجعه کننده در توجیه کارها به دلیل تراشى روى نیاورد، از  - 4

  .نپردازد  وى خواسته شود از چگونگى رفتار سخن بگوید و به چرایى رفتارش 

  مرحله ادامه - 2
توصیه  در این مرحله علاوه بر روشهاى مرحله آغاز به رعایت روشهاى زیر 

  :مى شود

  توجه دقیق به صحبتهاى مراجعه کننده -الف 
مشاور باید به طور کامل و دقیق به گفته هاى فرد گـوش دهـد و در ضـمن     

سخن گفتن وى سکوت اختیار نماید و با چیزى بـازى نکنـد و عوامـل مـزاحم     
درست و دقیق گوش ندادن باعث تضییع حق از مراجعه . دیگر را نیز از بین ببرد

نقل شده  در حدیثى از امام صادق  .نده است و به همین دلیل جایز نیستکن
 ،کردن به گفتار طرف مقابـل   بد گوش  )166(؛  سوء الاستماع منه خیانۀ...است که 

  .»خیانت محسوب مى شود

  پرسش به منظور کسب اطلاعات عمیق تر -ب 
پرسش از شخص باید به منظور کسب اطلاعات عمیق تر و موثق دربـاره او   

و موقعیت و متناسب با سن و توانایى و مشکل وى انجام شود تا بـر اسـاس آن   
  .به امور لازم هدایت گردد

  :پرسشهاى زیر نمونه اى از پرسشهاى هدایت کننده است 
  ؟آنها چیست  ،مشکلى دارى ،آیا از نظر سلامت جسمى - 1
  چه چیزهایى شما را بیشتر در زندگیتان نگران و ناراحت مى کند؟ - 2
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  خوش ترین لحظات زندگى شما چه مواقع است ؟ - 3
  هدفهاى شما در زندگى چیست ؟ - 4
  .سه تا از مهمترین آرزوهاى خود را به ترتیب اهمیت نام ببر - 5
  از مدرسه چه احساسى دارى ؟ - 6
  ا دوست ندارى ؟کدامیک از دروس مدرسه ر - 7
  مشکل شما چگونه به وجود آمد؟ - 8
  در این مورد چه احساسى دارى ؟ - 9

  بزرگترین مانع در کارت چیست ؟ - 10
  روابط شما با او در چه حد است ؟ ،بهترین دوست شما کیست - 11
  درباره خانواده ات چه مى توانى مطرح کنى ؟ - 12
  کند، آن چیست ؟ اگر بخواهید در منزلتان چیزى تغییر - 13
  از هفته گذشته تاکنون چه افکار جدیدى در شما پدید آمده است ؟ - 14

  استفاده از روش تست  -ج 
 ،براى فراهم آوردن اطلاعات لازم در زمینه صفات و خصوصـیات شخصـى   

پندار، تعیین میزان پیشرفت تحصیلى و کمـک بـراى تصـمیم گیـرى در مسـایل      
ى توان از روش تست و پرسشنامه نیز اسـتفاده  م ،زندگى و شغلى دانش آموزان

البته تست در صورتى مناسب است کـه نگرانـى و تـرس را در دانـش      )167(. کرد
  .آموز، ایجاد ننماید و او را به مشاور، وابسته نسازد

  پى بردن به علل سکوت و مقاومت مراجعه کننده -د 
توجه به علل آن و  اقدام مناسب در برابر سکوت و مقاومت مراجعه کننده با 

  .چگونگى برخورد صحیح با آن
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داراى اهمیت خاصى است و به همان  ،سکوت از نظر مشاوره و روان درمانى
 ،اندازه گفتار کلامى با معناست و مى تواند بیانگر مسایل بسیارى از قبیل تـرس 

مشاور باید سعى خود . اندوه یا نفرت باشد ،نگرانى ،احترام ،بى حوصلگى ،خشم
سکوت مراجعه کننده علـل  . به کار گیرد تا به معناى احتمالى سکوت پى ببردرا 

  :متعددى دارد؛ از جمله 
سکوت در لحظات اولیه ممکن است به خاطر نبودن ایجاد رابطه حسـنه   - 1

  .مشاوره اى بین فرد و مشاور باشد
سکوت در مراحل آخر مشاوره ممکن است بـه خـاطر ایـن باشـد کـه       - 2

  .ه چیزى دیگر براى گفتن نداردمراجعه کنند
ممکن است سکوت به خاطر این باشد که وى از نتایج و چگونگى ادامه  - 3

  .مشاوره رضایت نداشته است
ممکن است سکوت به خاطر این باشد که بـراى فـرد احسـاس بسـیار      - 4

پیدا شده که در این صـورت بایـد بـا او    ..) .مثل مرگ مادر و(ناراحت کننده اى 
  .کرد و در شکستن سکوت عجله نکردهمدردى 

گاهى سکوت شخص بدین سبب است که مشاور نقـش فعـال تـرى در     - 5
  .مشاوره داشته باشد و به سخنان خود ادامه دهد

  .و گاهى سکوت به سبب خستگى زیاد است که نیاز به استراحت دارد - 6
 ـ - 7 ل و گاهى بدین علت است که درباره موضوع طرح شده به تفکر و تاءم

  .فرو رود
نباید عجله کرد و حتى الامکان به صورت دعوت غیر  ،براى شکستن سکوت

: سر و دست اشاره به شروع صحبت کند یا بگوید ،مثل تکان دادن چشم ،مستقیم
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دیگر چه ؟، ادامه آن چیست ؟ و یا مشاور به خلاصه کردن و دوباره گویى  ،بلى
  .سخنان او بپردازد و بعد از او بخواهد تا بقیه موضوع را بیان کند

گاهى فرد در برابر مشاور به صورتهاى مختلف مقاومت مى کند، از جمله بـه  
  :شکل 

  .بى میلى به مشاوره -یک 
مشاور به عبارتهایى نظیر من نمى توانم انجـام   نپذیرفتن گفته یا پیشنهاد -دو 
این عقیده  ،این راه را قبلا هم رفته ام و نتیجه نگرفته ام ،وسایل کافى ندارم ،دهم

این اصل هم مؤ ثر نخواهـد   ،فکر خوبى است ولى عملى نیست ،را دوست ندارم
  .افتاد

  .حضور نیافتن به موقع براى مشاوره -سه 
  .عواطف و احساسات خود سعى در پوشاندن -چهار 
  .سکوت طولانى -پنج 

  ...اظهار بى اعتقادى به روان شناسى و -شش 
  .سعى بر پایان دادن هرچه زودتر جلسه مشاوره -هفت 

  .پرداختن به موضوعات پراکنده و غیر مناسب با موضوع مشاوره -هشت 
  ).در حالى که مناسب است(نامناسب دانستن محیط مشاوره  -نه 
  .اظهار ترس از حل نشدن مشکل -ده 

 ،مثـل محـیط نامناسـب   (عوامل بیرونـى  : براى از بین بردن مقاومت باید اولا
مثل ترس از حـل نشـدن   (و عوامل درونى ...) پاسخ درست نشنیدن از مشاور و

را که موجب مقاومـت شـده   ...) بیمارى و ،مشکل و بدتر شدن شرایط، خستگى
  .شناسایى و از میان برداشت

  .آنچه در برقرارى روابط حسنه مشاوره اى گفته شد به کار گرفته شود: ثانیا
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به طور موقت گفتگو را از حالت مشاوره اى خـارج و دربـاره مطالـب    : ثالثا
  .بحث را ادامه دهند ،روزمره
باید براى از بین بردن مقاومـت فـرد،    ،در صورت ناموفق بودن مشاوره: رابعا

  .اور دیگر ارجاع دادمشاوره را خاتمه و او را به مش

  بازى درمانى در مشاوره با کودك و نوجوان -ه 
مشاور باید از خصوصیات روانـى و توانمنـدیهاى جسـمى و میـزان علاقـه       

در بکـار گـرفتن روش بـازى    . کودك و نوجوان به بازیهاى مختلف آگـاه باشـد  
ى درك نیازها، احساسها، عواطف و دنیاى خیال کودك و ویژگیهاى سـن  ،درمانى

اسـتفاده از ایـن روش آن هنگـام قـرین موفقیـت      . مراجعه کننده ضرورت دارد
خواهد بود که مشاور داراى ذهنى محدود نباشد و بتوانـد پـرواز کـودك را بـه     

در سطحى ماوراى معنایى که بزرگسالان از آن دارند، تصور نمایـد   ،دنیاى خیال
فـوظ نگهـدارد و بـا او    مح...) مدرسه و ،خانواده(و وى را از فشارهاى اجتماى 

ارتباط صمیمى برقرار کند و با احساسها و عواطفى که نسبت به اسباب بازیها یا 
همبسـتگى و موافقـت    ،همـدردى   همبازیها، از وى آشکار مى شـود، احسـاس   

احساسـى و عـاطفى    ،پرتحـرك و فعـال   ،نماید؛ زیرا دنیاى کودك متغیر، ظریف
  .است

انتخـاب   ،فهمد روش برخورد کودك با بازىمشاور موفق آن است که بتواند ب
او و اهمیتى که بدان مى دهد، همه مشـخص کننـده نگـرش او و رابطـه اش بـا      

و بـه طـور کلـى درك     .محیط و اطرافیانش و ویژگیهاى روانى و رفتارى اوست
کند که رفتارها و گفتارها از چه نـوع کاسـتیها، ناراحتیهـا و اخـتلالات روانـى      

بفهمد کودکى که عروسک و اسبابازیهاى دیگرش را مى زند  حکایت دارند؛ مثلا
کودکى که کمتر خود را درگیر بـازى مـى کنـد و     ،و یا مى شکند، انتقامجو است
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گوشه گیر است ؛ شکست خورده است و کودکى که از بازى با همسـنهاى خـود   
و چـه بسـا   . طفره مى رود، توانایى تطابق صحیح با محیط و همبازیها را نـدارد 

رس دارد از اینکه نقش خود را خوب در بازى ایفا کند و به خود اعتماد ندارد، ت
  .چنین کودکى آمادگى بدگمانى را به خود و دیگران دارد

مشاور باید با توجه به تفاوتهاى سنى کودکان و نوجوانان و گـرایش آنـان و   
اده از زمینه بازیهاى متنوع انفرادى و گروهـى و اسـتف   ،نوع مشکل مراجعه کننده

  .اسباب بازیهاى مختلف و همبازیهاى متناسب را فراهم سازد
وسایلى که براى بازى انتخاب مى شود باید کودك را در آموختن همـاهنگى  

تقویـت   ،درك تناسب شکلها و رنگها، کنترل و تقویـت عضـلات   ،چشم و دست
فکر، پرورش روحیه و توانایى تصور، انضباط فکرى و تلاش عملى و امورى از 
این قبیل یارى رساند تا کودك بتوانـد چیزهـایى را کشـف کنـد و سـازندگى و      

  .خلاقیت در او ایجاد گردد
معمولا اگر مشکل کودك و نوجوان از نوع مشـکلات عـاطفى باشـد، بـازى     

نوع ناسازگاریهاى اجتماعى باشد، بازى درمانى درمانى انفرادى و اگر مشکل از 
  .مؤ ثرتر است ،گروهى

مشاور براى  .هدایت کردن بازى توسط مشاور نیز، از اهمیت برخوردار است
ایفاى این نقش باید خود نقشـى را در بـازى بـه عهـده گیـرد و فکـر و نقشـه        

نظـر   ،نـان بازیکنان و خواسته هاى آنان را درك کند تا بتوانـد ماننـد یکـى از آ   
مشورتى خود را مطرح سازد و بدینوسیله چیز جالبى را به بازى اضافه کند و یا 

البته چه بسا که همین فرد، مشکل دار و یـا عضـوى   . جهت تازه اى به آن بدهد
جسور و خودخواه باشد و انعطاف نپذیرد و حتى اعضاى دیگر خط دهـى او را  

و مشاور در تغییر و یا . اشته باشندبپذیرند و با میل و رغبت از او حرف شنوى د
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مهـارت و هنـر مشـاور در ایـن     . جهت دادن به بازى با دشوارى رو به رو شود
موارد این است که افراد را سازماندهى کند و با ظرافت خاصى از بروز اخـتلاف  

بر سر تقسیم نقشها، تغییـر    و در صورت بروز نزاع و کشمکش . جلوگیرى نماید
هوشیارانه بـه حـل و فصـل سـریع بپـردازد و      .. .شهاى جدید وافزودن نق ،بازى

پرخاشگریها و ستیزه جوییها را تعدیل کند و با جهت دادن به فعالیتها زمینه هاى 
و از ناکامى فرد مشکل دار ممانعت نماید و . انحرافى را اصلاح و یا کاهش دهد

  .سعى کند در مواقعى این فرد طعم موفقیت را بچشد
نیازهـا،   ،عقایـد، احساسـات   ،ان در بازى انفـرادى و گروهـى  کودك و نوجو

نگرانیها، ترسها، ناسازگاریها و سازگاریها و عواطـف خـویش    ،مشکلات ،علایق
را ابراز مى کند و مشاور با ایجاد رابطه حسنه با او، وى را کمک مـى نمایـد تـا    

  .مشکلاتش بیان شود و راه حلى برایش پیدا کند
باید به احساسات کودك یا نوجوان توجه کنـد و وى  مشاور، در ضمن بازى 

 ،را به کار و فعالیـت تشـویق نمایـد و از سـرزنش او، بـویژه در برابـر دیگـران       
و به تدریج به وى بفهماند که اگر بخوهد در بازى یک فرد قابـل قبـول   . بپرهیزد

و نیز . مسلط به خود و با انصاف باشد ،به حساب آید، باید درستکار، حق طلب
به وى اطمینان دهد که بازى او معنادار و معتبر است و جایى براى عصـبانیت و  

 ،و بدین صـورت  .خشم و عمل تهاجمى یا تلافى جویانه نسبت به دیگران نیست
زمینه را فراهم سازد تا وى با دیگر اعضا رابطه دوستانه برقرار نمایـد، احسـاس   

مبازیهـایش بپـردازد و روحیـه    و ه  مسؤ ولیت کند، به ارزیابى منصفانه رفتارش 
سازگارى پیدا کند و براى بازى دسته جمعى با هدفى واحد کوشش نمایـد و بـا   

  .آنها متحد عمل کند
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تمایل به بازى و سرگرمى در کودك و نوجـوان   ،با اعمال روش بازى درمانى
ارضا مى شود، انرژى مـازادش تخلیـه مـى شـود و از عـوارض تـراکم انـرژى        

عث آرامش و اعاده قواى ذهنى تضعیف شده مى گـردد و وى  با ،جلوگیرى شده
قادر مى  ،را براى رشد نیروهاى خام و آماده سازى آنان براى استفاده در زندگى

. ابراز مى گردد و فـرد، بـه خودشناسـى مـى رسـد      ،احساسات و مسایل. سازد
مى کودك با واقعیتها وفق مى یابد و مفاهیم اجتماعى و اخلاقى را در خود رشد 

مقررات اجتماعى و معیارهایى را کـه رفتـار    ،دهد و نقشهاى مختلف بزرگسالان
و در یک تجربه یادگیرى کاملا اجتماعى و پیچیده . وى را تنظیم کند، مى آموزد

درگیر مى شود و بر اضطرابها و ناراحتیهایش غلبه مى نماید و تسلط خود را بر 
بـازى حتـى   . بیشترى پیدا مى کنـد   موقعیتها افزایش مى دهد و اعتماد به نفس 

 ،آنچـه را آموختـه  . عاملى در پرورش ذهنى کودك و نوجوان به شمار مى آیـد 
ضمن بازى تکرار مى کند و در هنگام تکرار درباره آنها مـى اندیشـد و معنـاى    

فعالیت فکـرى کـودك و   . بسیارى از این پدیده ها برایش قابل فهم تر مى گردد
ه با تصور، همراه است ؛ مثلا وقتى نقشى براى خـود  هموار ،نوجوان ضمن بازى

انتخاب مى نماید، در ذهن خود، رفتار، حرکات و گفتار خـویش را تصـور مـى    
کند و در تجسس ابزار و وسایلى براى اجراى نقش نیز مى اندیشد و بدینوسـیله  

  .به افزایش هوش او مى انجامد

  انعکاس محتوا -و 
کلام مراجعه کننده بپردازد؛ به ایـن صـورت    )168(مشاور، به انعکاس محتواى  

که به حرفهاى مراجعه کننده خوب گوش دهد و چکیده و مسایل مهـم آن را بـا   
و به شکلى دیگر به او بازگو ) و نه به عبارتهاى مراجعه کننده(عبارتهاى خودش 

شنیده شده   با انجام این کار، مراجعه کننده احساس مى کند که حرفهایش . نماید
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و ایـن کـار بـه    (و مورد توجه مشاور قرار گرفته و توسط وى درك شده اسـت  
و همچنین خـود  ) مراجعه کننده کمک مى کند تا در کاوش خویش به پیش برود

مراجعه کننده از گفته خود آگاهى بیشترى پیدا مى نماید و حقیقتا اهمیـت آنچـه   
پیدا مى کند که منظـور  درك مى کند، علاوه بر اینکه مشاور هم اطمینان  ،را گفته

  .مراجعه کننده را درست فهمیده است

  انعکاس احساسات و زبان مشابه -ز 
نیـز از مهمتـرین مهارتهـاى مشـاوره اسـت ؛ زیـرا        )169(انعکاس احساسات  

مـى    مشاوره همراهى کردن با مراجعه کننده است که در حال شناسایى خـویش  
ود را جاى مراجعه کننده بگـذارد و  این همراهى به این است که مشاور، خ. باشد

و این در صورتى است که آنچه را  )170(با کنشهاى او راه برود ) به تعبیر استعارى(
  .سازد  که مراجعه کننده احساس مى کند بفهمد و براى او منعکس 

هـردو   ،این مهارت در عین شباهت با انعکاس محتوا، بـا آن متفـاوت اسـت   
ولى انعکاس  ،آمده از مراجعه کننده به خود اوست بازگرداندن اطلاعات به دست

 ،خود گفتـه اسـت   ،محتوا با اطلاعات و افکارى سر و کار دارد که مراجعه کننده
در حالى که انعکاس احساسات با هیجانها و احساسهاى مراجعه کننده سرو کـار  

 ،لکنـت زبـان   ،سرخ شدن چهره ،سریع حرف زدن: دارد و به رفتارهایى از قبیل 
اصرار بر یک مطلب ؛ توجه مى شود و مشاور، درك خود را از ایـن   ،ه کشیدنآ

  .بازگو مى کند ،گونه احساسها و چگونگى رفتار و گفتار مراجعه کننده
انعکاس احساسات باید به گونه اى باشد که ارزشهاى خود مشاور به صورت 

فرد اظهار داشته و موافقت یا مخالفت در آن نباشد، بلکه باید با همان اهمیتى که 
با همان لحن و نحوه گفتار، منعکس شود تا فـرد، حـالات و عواطـف خـود را     

  .بدون کم و زیاد در آیینه انعکاس ببیند
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او به خوبى مى فهمد که مورد درك و پذیرش مشاور قرار گرفتـه   ،با انعکاس
شـویق  و واقعیتى را مشاهده مى نماید که او را به تفکر و اندیشه بیشـتر، ت  .است

مى کند، حالت دفاعى او کاسته مى شـود و مـى توانـد بـه ارزشـیابى اعمـال و       
او مى فهمد که خود احساس و عمـل او از عوامـل ایجـاد    . اقدام نماید ،رفتارش

با شناخت این امور، خود به راه حـل   ،بنابراین. کننده مشکل به حساب مى آیند
  .مناسب دست مى یابد

راجعه کننده و ایجـاد احسـاس نزدیکـى مراجعـه     مشاور، به منظور پیوند با م
  .استفاده از زبان مشابه را به کارگیرد ،مى تواند در انعکاس روش ،کننده با وى

مردم به شیوه هاى گوناگون فکر مى کنند و تجربه به دست مـى آورنـد و از   
دنیاى اطرافشان آگاه مى شوند و افکار و احساسات خود را به آگاهى دیگـران  

شـیوه شـنیدارى و شـیوه     ،این شیوه ها عبارتنـد از شـیوه دیـدارى   . ندمى رسان
  .احساسى

اکثر مردم در اظهار افکار خود، غالبا از یکى از این شـیوه هـا اسـتفاده مـى     
البته برخى به هر سه شیوه تسلط دارند و به راحتى قادرند با هریک از آنها . کنند

  .فکر کنند
که مراجعه کننده مى گویـد، مـى توانـد    مشاور، با توجه به جملات و کلماتى 

نوع زبان مورد استفاده او را تشخیص دهد و همتا سازى نماید و هماهنگ بـا او  
: کلماتى را به کار ببرد که براى او با معناتر باشد؛ مثلا مراجعه کننـده مـى گویـد   

  ).زبان دیدارى... (متوجه شدم که از جلو من چیزهایى گذشتند، آنها زیبا بودند و
  .چشم انداز خوبى را در پیش رو دیدید: مشاور، هماهنگ با او مى گوید
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من به حرف مادرم در مورد آنچه درباره زنم مى : و یا مراجعه کننده مى گوید
اما اخیرا متوجه شدم برخى از آنها نادرسـت بـوده اسـت     ،گوش مى دادم ،گفت

  ).زبان شنیدارى(
د صحت گفتـه هـاى مادرتـان    به نظر مى رسد شما در مور: مشاور مى گوید

  .شک دارید
  از محبت او بسیار خوشحال شـدم و احسـاس   : و یا مراجعه کننده مى گوید

  ).زبان احساسى(خوبى نسبت به او پیدا کردم 
  احساس شما نسبت به او تغییر کرده است و حالا احساس : مشاور مى گوید

  .خوبى دارید
  

  خوددارى از قضاوت عجولانه -ح 
 ،ید از قضاوت عجولانه بپرهیزد و بعـد از تشـخیص علـل مشـکل    مشاور با 

ذکر علل نباید به صـورت جزمـى و قطعـى باشـد،     . مشورت کننده را آگاه سازد
  .، مطرح گردد»احتمالا چنین باشد«بلکه به صورت سؤ ال یا با جمله 

  طبقه بندى احساسات  -ط 
نـد کـه داراى   آنها را طبقه بندى ک ،مشاور بعد از شناخت احساسات شخص 

 ،امنیت ،چه نوع احساساتى است ؛ مثلا آیا داراى احساسات مفید از قبیل شادى
 ،یا داراى احساسات منفـى از قبیـل احسـاس گنـاه     ،است.. .خوشبینى و ،عشق
است ؟ و یا احساسـات دوگانـه دارد؛ در   ... عداوت و ،افسردگى ،رنجش ،ترس

  .هره را با هم داردشادى و غم و امنیت و دل ،یک لحظه عشق و نفرت
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  ارزشیابى موضوعات از نظر اخلاقى -ى 
هر موضوعى که مورد بحث قرار مى گیرد به طور جداگانه از نظـر اخلاقـى    

با بصیرت به طرح نقشه اى براى زندگى آینـده خـود    ،ارزشیابى شود تا شخص
  .نایل آید

  خلاصه گیرى محتوا -ك 
گفتـار و مراحـل گذشـته     مشاور، در مقاطع مناسـب از جلسـه مشـاوره از    

خلاصه گیرى و نتیجه گیرى به عمل آورد تـا از گفتـه هـا در مراحـل      ،مشاوره
  .بعدى به نحو احسن بهره بردارى شود

خلاصه کردن مطالـب گفتـه شـده     ،از مهارتهاى لازم در مشاوره و راهنمایى
مراجعه کننده است که در بردارنده نکات اساسى و مهمى است که در مورد آنهـا  

  .صحبت شده است
این است که مراجعه کننده از آنچه بیان کـرده اسـت ؛    ،هدف از خلاصه کردن

به دسـت آورد و بـا تصـویر روشـن از      ،تصویرى واضح در قالبى سازمان یافته
ه بازبینى مسیر طى شده بپردازد و موارد اشتباه را اصـلاح کنـد و   موقعیت خود ب

  .نواقص را تکمیل نماید
  :خلاصه کردن محتوا در موارد زیر بکار مى رود

هنگامى که مشاور با یادآورى نکات مهم از جلسه قبل بخواهـد شـروع    - 1
  .جلسه فعلى را تدارك ببیند

مبهم و از شـاخه بـه    ،عه کنندهوقتى که مطالب ارائه شده به وسیله مراج - 2
  .شاخه پریدن و اطاله کلام باشد

آن هنگام که مراجعه کننده تقریبا تمام مسایل مهم درباره یـک موضـوع    - 3
  .را مطرح کرده باشد و مى خواهد موضوع جدیدى را بیان کند
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مسـتلزم ارزیـابى و توافـق نسـبت بـه       ،وقتى که برداشتن قدمهاى بعدى - 4
  .ه تاکنون گفته شده استمطالبى باشد ک

جلسه مشاور  ،هنگامى که مشاور بخواهد با جمع بندى مطالب گفته شده - 5
  )171(. تکلیفى براى جلسه بعدى بدهد ،را پایان دهد و یا به مراجعه کننده

  استفاده از تجارب دیگران -ل 
مشاور، تصویرى از زندگى مشکل دار خود یا فرد دیگر را به عنوان شخص  

ث ارائه دهد تا شخص از تجارب زندگى دیگران آگـاهى پیـدا کنـد و بهتـر     ثال  
  .بیندیشد و راه حل مناسب را در مورد مشکل خود بیابد

  روش برخورد با عقاید و افکار نامعقول -م 
از آنجا که هرکس حق دارد براى خود یک نظـام فکـرى و عقیـدتى داشـته      

خود برگزیند؛ مراجعـه کننـده هـم     باشد و باور داشتن یا باور نداشتن هرچیز را
براى خود این حق را قائل است کـه داراى عقایـد، افکـار و باورهـاى خاصـى      

و انتظار ندارد که مشاور با عقاید و باورهاى او، تند برخورد نمایـد و بـه   . باشد
  .تخطئه افکار او بپردازد

 ،عـاطفى مشاور، با توجه به اینکه مى داند بسیارى از عوارض و نتایج روانى 
تابع افکار و سیستم عقیدتى شخص است و از باورهـا و عقایـد غیرمنطقـى وى    
منشاء مى گیرد؛ در صدد برمى آید تا آگاهى مراجعه کننده را نسـبت بـه آنچـه    
اعتقاد دارد و یا آن را برگزیده است بالا ببرد و وى را متوجه سازد که برخى از 

لید از والدین و یـا افـراد دیگـر بـه     باورها و عقاید، بدون بصیرت و صرفا به تق
سـعى   ،هر فردى باید با استفاده بهینه از عقل خدادادى. اشخاص منتقل مى شود

فکر کنـد   ،بویژه موضوعات اعتقادى ،نماید روى هر موضوعى که باور پیدا کرده



102 

 

بـا بصـیرت    ،و صحت و سقم آن را بررسى نماید و آنچه را عقل خـود شـخص  
  .باور و اعتقاد پیدا کند ،ى دهد، بپذیرد و به آنکامل آن را حق تشخیص م

عقایـدى از  . فرد با استفاده غلط از عقل خود، افکار موهومى را مـى پـذیرد  
فقط کسى با ارزش است که در همه جنبه هاى زندگى موفق باشـد،   ،قبیل اینکه

و اگر عـدم مـوفقیتى در   . همه وى را دوست داشته باشند و او را احترام بگذارند
به اى از زندگى پیش آید و یا کسى با او مخالفتى بنماید و یـا مـورد احتـرام    جن

تهـى   ،قرار نگیرد، خود شخص بى ارزش و بى اعتبار است و از شخصیت واقعى
  .مى باشد

و یا باور بر اینکه هر کار خلافى که شخص انجام دهد، مستوجب سرزنش و 
آن را شستشو نمى دهد و یا  ،صفح و نادیده گرفتن ،تنبیه است و هیچ گاه ندامت

اعتقاد بر اینکه هر امرى که بر طبق مراد شخص پیش نـرود فاجعـه اسـت و یـا     
اینکه سرنوشت ما با اتفاقات و حوادث رقم زده مى شود و ما خود توانایى تغییر 

جایگزین عقایـد   ،این گونه باورها و عقاید غیرمنطقى.. .یا کنترل آن را نداریم و
منطقى مى شوند و شخص را تحت تاءثیر قـرار مـى دهنـد و    و افکار صحیح و 

باعث مى گردند فرد از واقعیت دور بماند و حوادث را با همان عقایـد باطـل و   
و چـه بسـا بـه هنگـام اتفـاق حادثـه اى       . افکار غیرمعقول تفسیر و تحلیل کند

آن را ناگوار و وحشتناك و چیزى که نمـى بایسـت اتفـاق مـى افتـاد       ،کوچک
احساس گناه و اضـطراب   ،بى ارزشى ،خشم ،ى مى نماید و به این صورتارزیاب

او را فرامى گیرد و با فکر غیرمنطقى مبنى بر اینکه خود و دیگران از مقابلـه بـا   
آن حادثه وحشتناك ناتوانند، احساسات نامناسبى مانند تنفر از خـود، یـاءس از   

  .دیگران پیدا مى کند و لذت زندگى را از دست مى دهد
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مشاور، به کشف افکار و عقاید غیرمنطقى مراجعه کننده مى پـردازد و سـعى   
تصحیح شود تا عـوارض   ،افکار غیر معتبر و نادرست ،مى کند به صورت منطقى

  .روانى عاطفى در فرد از بین برود
مـى کوشـد تـا بـا شـیوه اى      : اولا ،مشاور، براى مواجهه با باورهاى نامعقول

پرخاشگرى و تهدید، همه ناهمخوانیهـاى گفتـارى و    معقول و به دور از هرگونه
را   رفتارى مراجعه کننده و نادرستى افکار، عقاید، هدفها و رفتارهـاى غلطـش   

مشخص نماید و وى را با منطق شخصى خودش که براى مورد قبول واقع شـدن  
را بـا    رفتارش در ذهن خویشتن به کار مى گیرد، رو به رو سازد و رفتارهایش 

  .ه هاى معقول خود او مقایسه نمایداندیش
با ذکر تفسیرها و تحلیلهاى گوناگون از واقعیـت و آنچـه اتفـاق افتـاده     : ثانیا
به مراجعه کننده آموزش دهد که افکارش را تفسیرى از واقعیت بداند و نه  ،است

  .مى تواند درست نباشد ،بنابراین ،خود واقعیت
مراجعه کننده را تغییر دهد و یا میزان باور براى اینکه بتواند تفسیر غلط : ثالثا

وى را به آن کاهش دهد، لازم است که مراجعه کننده اطلاعاتى را کسب کنـد و  
ترس  ،یا آزمایشى را انجام دهد؛ مثلا دانش آموزى که از سؤ ال کردن در کلاس

دارد و تصور مى کند که به او خواهند خندید و یا نخواهد توانست سؤ ال خـود  
سـؤ الهـایى    ،ر کلاس مطرح کند؛ مى تواند توجه کند به کسانى که در کلاسرا د

را مطرح مى کنند و با اینکه در بین این سؤ الها، سؤ الهاى ساده اى هم پرسـیده  
مى شود ولى هیچ کس عکس العمل نامناسبى نشان نمى دهد، افراد بـه او نمـى   

آزمایش کند و یک سؤ  مى تواند خود را ،علاوه. خندند و مسخره اش نمى کنند
  .ال بکند و بفهمد که مى تواند موفق بشود



104 

 

با جمع آورى اطلاعات از دیگران و آزمایش عملى خود، آن تصور  ،بنابراین
و در مورد بسیارى از افکار نامعقول کـه فـرد   . و فکر نامعقول از ذهنش مى رود

: ه مى گویدبه صورت برچسبهایى حاکى از حقارت خود، بیان مى کند مانند اینک
، مشاور مـى توانـد نادرسـتى    ...تنبلم و ،احساس گناه مى کنم ،مى ترسم ،ناتوانم

این نوع تفسیر از خود را با این روش از بین ببرد که از وى بخواهـد هریـک از   
نتیجـه اى کـه اغلـب    . این برچسبها را دقیقا تعریف کند و مصداقها را نشان دهد

فهمد که بسیارى از این برچسـبها را بـه   حاصل است این است که خود فرد مى 
غلط در مورد خودش به کار مى برد و نامعقول بودن آنها برایش روشن مى شود 

  .خواهد داد ،و جاى خود را به تصور معقول از خودش
مشاور، مراجعه کننده را با هدفها و انگیزه هاى خصوصى و شخصـى و  : رابعا

تا آنچه در ایـن خصـوص پنهـان    احساسهایش مواجه مى سازد و سعى مى کند 
پرده برداشتن از انگیزش نهانى مربوط به رفتار . نگهداشته مى شود، آشکار گردد

یعنى هم او را . اجتنابى را ایجاب مى کند -یک موقعیت گرایشى  ،مراجعه کننده
به انگیزه هاى واقعى تر رهنمون مـى سـازد و هـم سـبب مـى شـود از انگیـزه        

بـا ایـن شـیوه نیازهـاى     . به تدریج از آن دست بردارد نادرستش فاصله بگیرد و
شناسایى مى شود و غیرواقعى بودن آنهـا بـراى او آشـکار     ،کاذب مراجعه کننده

  .مى گردد
از طریق نقل گفتار و تاریخ بزرگان و بـا اسـتفاده از شـیوه ذهنـى و     : خامسا

او نسبت بـه  فرد را موعظه کند و او را امیدوار سازد و از نگرانى و ترس  ،عقلى
عواقب کارش بکاهد تا او با آرامش و اطمینان بیندیشد و تصمیم منطقى بگیرد و 

  .اقدام نماید ،به کارهاى مناسب و لازم
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وى را با عقاید و بینشهاى نادرستش مواجه سازد و براى پى بردن او : سادسا
 ـ   ،به آنها و روشن ساختن نظرات و عقاید غیر معقولش ه زمینه چینـى نمایـد و ب

و  .عقاید شخصى خود اوسـت  ،وى آگاهى دهد که علت اصلى ناراحتیهاى فعلى
باید همکارى  ،آشفتگى و اضطراب او به دلیل عقاید موهومش مى باشد، بنابراین

 ،نماید و افکارش را دوباره سازى کند و بـه صـورت افکـار منطقـى و صـحیح     
  .درآورد

و مشخص کردن آثـار آنهـا   مشاور، با مقایسه اى بین افکار نامعقول و معقول 
مى تواند مراجعه کننده را از عواقب عقاید نامعقولش آگاه سازد و به تغییـر نظـر   

  .خویش تشویق نماید
  :با هم مقایسه مى شود ،در زیر، نمونه هایى از باورهاى معقول و نامعقول

  باورهاى نامعقول
  .من نمى بایست اشتباه مى کردم -الف 
  .رات من عمل کنندمردم باید طبق انتظا -ب 
  .هیچ کس نباید کار خلاف و اشتباه انجام دهد -ج 
شادکامى من به آن است که دیگران نگرشى خوب نسبت به مـن داشـته    -د 
  .باشند
  .زندگى باید همیشه عادلانه باشد -ه 
  .من نباید به هیچ وجه عصبانى شوم -و 
  .ناراحتى من از قضاوت نادرست مردم نسبت به خودم است -ز 

  باورهاى معقول
من سعى مى کنم اشتباه نکنم ولى ممکن است براى انسان اشـتباه رخ   -الف 
  .دهد
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هرکس براى خود نظرى دارد و ممکن است مطـابق بـا انتظـارات مـن      -ب 
  .نتواند رفتار کند

معقول آن است که بپذیرم دیگران هم  ،از آنجا که هیچ کس کامل نیست -ج 
  .کنندممکن است خلاف و یا اشتباه 

گرچه سعى دارم دیگران نسبت به من نگرش خوبى داشـته باشـند ولـى     -د 
  .شادکامى من به خودم بستگى دارد

گاه مى شود که زندگى عادلانه نیست گرچه زندگى عادلانـه مطلـوب و    -ه 
  .ایده آل است

  .عصبانى شدن در بعضى اوقات نه تنها بد نیست بلکه خوب است -و 
است که گاهى دیگران در مورد من و شما بد قضاوت  این غیرقابل انکار -ز 

آن قضاوت را مهم  ،مى کنند ولى با توجه به اینکه مى دانیم کارمان درست است
  .نمى انگاریم

از شیوه هاى برخورد با باورهاى نامعقول فرد، این است که مزایا و زیانهـاى  
همه بایـد او را  باورهایش با هم مقایسه شود؛ مثلا کسى که باورش این است که 

دوست داشته باشند و اگر نه بى ارزش خواهد بود، در مقایسه مزایـا و زیانهـاى   
  :مزایا و زیانهاى باور فوق عبارتند از. به تعدیل خواهد رسید ،اعتقادش
  :مزایا

  :شود که این باور باعث مى
فرد رفتار خوبى با دیگران داشته باشد و دیگران هـم نسـبت بـه او نظـر      -1

  .کند داشته باشند و بدین صورت، دوستان زیادى پیدا مىخوبى 
کند نسبت به دیگران محتاطانه عمل کند و با دقت در انجام  فرد سعى مى - 2
  .نماید طور صحیح تلاش مى!کار
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  :زیانها
شود شخص دائمـا سـعى داشـته باشـد مطـابق میـل        این باور باعث مى - 1

  .دیگران عمل کند تا آنان را راضى نگه دارد
  .به انجام کارهایى که واقعا به آنها مایل نیست اقدام نماید - 2
عدم ابراز عقیده در صورتى که دیگرى ناراحت بشود، اثر دیگر این باور  - 3
  .است
تواند حدس بزند کـه   نسبت به انجام کارها تردید و دلهره دارد، زیرا نمى - 4

  . شود یا نه موجب ناراحتى دیگرى مى
  .گزیند سانى که وى را دوست ندارند دورى مىاز کار با ک - 5
بداخلاقى و رفتارهاى عصبى دیگران را ناشى از نوع برخورد خود تلقى  - 6
  .کند مى

پـردازد و خـود را    به جاى مقابله با دشمنیهاى دیگران به تحقیر خود مى - 7
  .داند بى ارزش مى

  شند؟اندی پیوسته نگران است که دیگران درباره من چگونه مى - 8
کند درست نیست آن را بیان کنـد، زیـرا    قادر نیست آنچه را که فکر مى - 9

  .اش با دیگران بشود دهد سبب خدشه در رابطه دوستانه احتمال مى
گیـرد، زیـرا    در هنگام کار در پیش دیگـران، اضـطراب او را فـرا مـى     - 10
  .برد هم لذت نمى گیرد یا نه و در نتیجه از کار داند مورد پسند دیگران قرا مى نمى

  روش عدم منع صریح -ن 
مراجعه کننده را به صورت صریح و بدون آگاهیهـا و   ،مشاور، حتى الامکان 

الانسان حریص از چیزى منع نکند؛ زیرا مراجعه کننده به مصداق  ،تمهیدات لازم
منـع  . هر قدر بیشتر او را از چیزى منع کنند، بیشتر مقاومت مى کند ،على ما منع
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او را در همان رفتار وسوسـه اش مقـاوم    ،ه کننده از رفتار وسوسه آمیزشمراجع
تر مى سازد؛ زیرا چنین فردى به طور ناخوشایند، احساساتش برانگیخته شده و 
از نظر هیجانى درمانده است و در سردرگمى و اضطراب به سر مى برد و موانعى 

 ـ )172( دامى نیسـت و امیـدى بـه    را مى بیند که قادر به گرفتن تصمیم یا اجراى اق
آگاهى دادن به مراجعه کننـده بـراى کشـف    . تغییر موقعیت زندگى خویش ندارد

موانع تغییر موقعیت خود و کمک به او بر ایجـاد اعتمـاد بـه نفـس و تکیـه بـر       
وى را قادر مى سازد تا با موانع برخورد منطقـى کنـد و بـر     ،تواناییهاى شخصى

  .اقدام نماید ،تغییر رفتار وسوسه هاى غیرمعقول

  اطلاع رسانى مفید -س 
 ،مشاور به دادن اطلاعات لازم و مفید اقدام کند؛ مشروط بر آنکه اطلاعـات  

در یافتن راه حل و تصمیم مناسب مورد نیاز فرد باشد؛ مانند مشاوره تحصیلى و 
شخص را در انتخاب رشته تحصیلى و برگزیدن شـغل   ،شغلى که دادن اطلاعات

  .یارى مى نماید ،آنمناسب و نظایر 

  تشویق به اندیشیدن -ع 
فرد به تفکر و اندیشیدن تشویق شود و درباره اینکه در چه چیزى و چگونه  

بیندیشد و چه شرایطى را در نظر بگیرد، راهنمایى گردد تا به رهبـرى خـود، راه   
 الفکر فـى غیرالحکمـۀ هـوس    : مى فرماید على . حلهاى احتمالى را دریابد

  .»است  اندیشیدن هوا و هوس  ،در غیر حکمت«؛ )173(
فکـر در نعمتهـاى   «؛ )174( التفکر فى آلاء االله نعـم العبـادة  : و نیز فرموده است 

  .»خدا، خوب عبادتى است
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در  ین علـى  مؤمنامام امیرال. فرد با تفکر، به رشد فکرى و عقلى مى رسد
فرد را به رشد فکـرى و   ،اندیشیدن«؛ )175( الرشدالفکر یهدى الى : این باره فرمود

  .»راه درست هدایت مى کند
مفید حکمت  ،اندیشیدن درست« )176(؛  الفکر یفید الحکمۀ: و نیز فرموده است 

  .»است
فکر باعث مى شود فرد درباره امور، بصیرت یابد و عقلش او را به گونـه اى  

ا کنار گذارد و به انجـام رفتارهـاى   تدبیر کند که رفتارهاى انحرافى و نابهنجار ر
  .نیک کشانده شود

؛ تفکرك یفیدك الاستبصار ویکسـبک الاعتبـار  : مى فرماید ین مؤمنامیرال
تو را به بصیرت و درك صحیح مى کشاند و اعتبـار و ارزش را   ،اندیشیدن« )177(

الفکـر فـى   : همان طور که حضرتش مـى فرمایـد  . »براى تو به ارمغان مى آورد
اندیشیدن در کار خیـر، انسـان را بـه انجـام آن     « )178( .الخیر یدعوا الى العمل به

  .»دعوت مى کند
فکر موجـب  «؛ )179( الفکر یوجب الاعتبار ویؤ من العثار: و همو نیز مى فرماید

  .»اعتبار اندیشه و ایمنى از لغزشها و رفتارهاى نابهنجار مى گردد

  کننده امیدوار نمودن مراجعه -ف 
  مشـاور، پیشـرفت در مشـاوره را نشـان دهـد تـا شـخص         ،در ضمن بحث 

  .امیدوارتر گردد

  یادداشت رؤ وس مطالب و خصوصیات  -ص 
ضبط و یادداشت رؤ وس مطالب و خصوصـیات فـرد مراجعـه     ،در مشاوره 

البته یادداشت مطالب بهتر اسـت بعـد از هـر     .کننده و تشکیل پرونده لازم است
  .لطمه اى وارد نگردد ،انجام شود تا به روحیه فرد و ادامه مشاوره جلسه مشاوره
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  تعیین تکلیف مناسب  -غ 
تکلیف مناسب با موضوع  ،مشاور، براى فاصله زمانى تا جلسه آینده مشاوره 

  .تعیین مى نماید ،به طور دقیق ،را با توجه به توانایى فرد و نحوه انجام تکلیف

  مرحله پایان - 3
کشف شده و فـرد در   ،جلسه مشاوره هنگامى پایان مى یابد که علل مشکل 

رسیدن به اهداف مشاوره به موفقیتهایى نایل گردیده ؛ توانایى لازم را براى حـل  
  .مشکل به دست آورده باشد

با اشاره به پایان وقت جلسـه مشـاوره و خلاصـه گیـرى و      ،در این صورت
بدون طرح موضوع جدید و  ،یف محول شدهاعلام نتیجه و تشویق به عمل و تکل

و . مشاوره را به پایان مى رسانند ،در صورت لزوم تعیین وقت براى جلسه آینده
از آنجا که مشاور، در یک چهارچوب زمانى محدود، عمل مى کند و مى داند که 

محدودیت زمانى وجود دارد، لازم است براى ختم جلسـه   ،براى جلسه مشاوره
ین تدارك باید حدود پانزده دقیقه قبل از پایان جلسه آغاز شـود؛  تدارك ببیند، ا

به نظر مى رسد که باید جلسه را در حدود : مثلا به این صورت که مشاور بگوید
به مراجعـه کننـده فرصـتى     ،با اعلام پایان جلسه ،پانزده دقیقه دیگر خاتمه دهیم

ایـان جلسـه تکمیـل    داده مى شود تا به مسایل ناتمامى که لازم است قبـل از پ 
شود، بپردازد و مشاور هم در این فرصت مى تواند به خلاصـه گیـرى از آنچـه    

  .بپردازد ،مراجعه کننده در طول جلسه مشاوره گفته است
همچنین ضرورت جلسه یا جلسات بعدى یا تاریخ آنهـا را بیـان کنـد؛ مثـل     

شـود و   هنوز مشکلاتى براى شما وجود دارد که لازم اسـت حـل  : اینکه بگوید
شما اگر مى توانید در هفتـه بعـد در   . احتمالا چندین جلسه دیگر ضرورت دارد

  .همین ساعت نیز براى ادامه مشاوره تشریف بیاورید
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در جلسه پایانى باید به مساءله وابستگى مشاور و مراجعه کننده توجه بشود؛ 
 ـ      ،زیرا در جریان مشاوره مداوم ذیرى به آسـانى و احیانـا بـه طـور اجتنـاب ناپ

مشاور را دوست صمیمى خـود دانسـته    ،وابستگى ایجاد مى شود، مراجعه کننده
باید بـه تـدریج ایـن     ،است و چه بسا مشاوره برایش وابستگى ایجاد کرده است

وابستگى رفع شود و در شرایطى شاید لازم باشد به عنـوان جلسـه پیگیـرى بـا     
ر ملاقـات گـذارده شـود تـا     قرا... سه ماه یکبار و ،فاصله هاى دور مانند دو ماه

به تدریج در مراجعه کننده ایجاد گردد و از وابسـتگى رهانیـده    ،اندیشه استقلالى
  .شود

نباید دیگر از مراجعه کننده سؤ ال شـود و از احساسـات و    ،در جلسه پایانى
محتواى گفته وى انعکاس انجام شود؛ زیرا ایـن سـه کـار باعـث ادامـه جلسـه       

  .مشاوره مى شود

  و فنون دیگرروشها 
مى تواند مفید و  ،تاکنون برخى از روشهایى را که در حل مسایل و مشکلات 

اینک مسـایل و مشـکلات خاصـى را مطـرح نمـوده و       ،مؤ ثر افتد، ذکر کردیم
  .روشهاى مفید و مؤ ثر در حل آنها را بیان مى کنیم

  روش تقویت اراده
شود و تعداد زیادى از  از ضعف اراده ناشى مى ،بسیارى از اختلالهاى روانى 

افراد که دچار مشکل روانى مى شوند، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه از اراده قـوى       
را در » ضعف اراده«مشاور، از طریق نشانه هاى زیر مى تواند . برخوردار نیستند

  :مراجعه کننده تشخیص دهد
  .فرد، کارها را به تاءخیر مى اندازد -الف 
  .فکرش با عملش هماهنگ نیست -ب 
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  .زیاد تاءثیرپذیر است و بیش از حد، انعطاف از خود نشان مى دهد -ج 
  .کم صبر است و بردبارى ندارد و زود عصبانى مى شود -د 
  .بجا و به موقع تصمیم نمى گیرد و در کارها دو دل و متزلزل است -ه 
  .در کارها افراط و یا تفریط دارد و متعادل عمل نمى کند -و 
  .و آرامش در حالت و وقار گفتار، برخوردار نیست از متانت در عمل -ز 

  مشاور، باید سعى کند ضعف اراده را در فرد از بین ببرد و بـه تقویـت نفـس    
وى بپردازد و قـدرت نفسـانى در او پدیـد آورد تـا بتوانـد بـر خواسـته هـاى         

اذا کثـرت المقـدرة   : فرمود على . فایق آید ،غیرمعقول و هواى نفس خویش
هنگامى که نفس توانمند و قوى شود، هواهاى نفسانى در وى «؛ )180( قلت الشهوة
روشن است که فرد با غلبه بر شهوت و هواهـاى نفسـانى زمینـه    . »کم مى شود

روانى در او به وجود مى آید تا به دستورالعملهایى که بـرایش معـین مـى شـود     
  .گرددعمل کند و بدینوسیله زمینه حل مشکل برایش فراهم مى 

  :مشاور، مى تواند از عوامل زیر در تقویت اراده مراجعه کننده استفاده کند
ازدیاد علم و آگاهى از موضوعات مورد عمل و از نتـایج و آثـار مفیـد     - 1
  .آن

  .یا موضوع و یا کار مورد نظر ،ایجاد شوق و علاقه به شیئى - 2
از اشـتغالات   و پرهیـز ) مـورد نظـر  (تمرین بر تمرکز در موضوع واحد  - 3

  .ذهنى متعدد
  .تمرین تدریجى بر تصمیمها از ساده به مشکل - 4
  .فراهم آوردن زمینه تشخیص کارهاى اهم از مهم و تقدیم آنها - 5
  .برنامه ریزى منظم براى فعالیت و عمل در اوقات خاص - 6
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توجه دادن به الگوها و اسوه ها و تصمیم گیریهاى آنها و مراقبت عملـى   - 7
  .تزلزل بر او عارض نشود ،ر بین عملتا د

  روش درمان کمرویى
نیز از مشکلاتى است که افراد متعددى بویژه کودکان و نوجوانـان  » کمرویى«

  .با آن روبرو هستند و به عوارض فردى و اجتماعى آن دچار مى شوند
 ،بـه هنگـام عمـل   : عوارضى اسـت از قبیـل اینکـه     ،عوارض فردى کمرویى

مى شود، رنگش تغییر مى کند، دهانش خشک مـى گـردد،    ضربان قلبش بیشتر
صدایش عوض مى شود، لکنت زبان پیدا مى کند، بدنش به لرزه مـى افتـد، بـه    
چیزى که در دست دارد بازى مى کند و یا بدنش را مى خاراند، گریه سـر مـى   

  ...دهد و
فرد، گوشه گیـر مـى شـود،    : عوارض اجتماعى کمرویى نیز عبارتند از اینکه 

عوت دیگران را براى ارتباط و فعالیت نمى پذیرد، از بیان حق و دفاع از آن و د
از امر به معروف و نهى از منکر، دورى مى گزیند، سؤ ال نمى کند و در بحثهـاى  
علمى شرکت نمى کند و در نتیجه پیشرفت علمى برایش حاصل نمـى شـود، در   

کسب روزى بـاز مـى   دچار مشکل مى شود و از  ،روابط خانوادگى و اجتماعى
  ...ماند و

کمرویى ممکن است جنبه ارثى داشته باشد، ولى عوامل دیگـرى در ایجـاد و   
عـدم پـرورش روحیـه    : این عوامل عبارتنـد از  .یا تقویت آن بسیار مؤ ثر است

فراهم نبودن زمینـه اظهـار وجـود بـراى کـودك و       ،اجتماعى در دوران کودکى
ناآگـاهى از توانمنـدیهاى خـود،     ،جتمـاع مدرسه و ا ،نوجوان در محیط خانواده

مراقبتهاى بیش از حد والدین که سبب مى شود اعتمـاد بـه نفـس در کـودك و     
نوجوان رشد نکند و متکى به غیر پرورش یابد، ترس و دلهره از عـدم موفقیـت   
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در گفتار و رفتار، دوستى با افراد ضعیف و کمرو، انتقاد بى جـا و اعتـراض بـى    
نقص عضـو و بـه طـور کلـى      ،احساس زشت رویى ،س گناهمورد به فرد، احسا

  ...احساس حقارت عدم آگاهى فرد از مرز حیا و پررویى و
مشاور، باید به اعمـال روشـهاى    ،با توجه به عوامل آن ،براى درمان کمرویى

  :زیر بپردازد
لحـن   ،مسخره کردن: به اطرافیان توصیه نماید تا از روشهاى منفى مانند: اولا
حرف زدن و کـار کـردن بـه     ،یسه با دیگر افراد و به رخ کشیدن دیگرانتند، مقا

جاى او، اجبار و تهدید و محروم کردن ؛ پرهیز شود؛ زیرا نه تنهـا ایـن روشـها،    
  .کمرویى را درمان نمى کند بلکه مشکلات کمرو را افزایش مى دهد

 ـ ،فرد را با توانمندیهایش: ثانیا ى اقـدام  از طریق ذکر مواردى که بدون کمروی
  .شود  کوشش  ،آشنا سازد و در پرورش اعتماد به نفس در وى ،کرده است
برایش فراهم گردد و بـه مباحثـه بـا     ،زمینه حرف زدن و فعالیت جمعى: ثالثا
نوشتن مقاله و ارائه آن و به امـورى از ایـن    ،اجراى مراسم دسته جمعى ،دیگران

  .قبیل تشویق شود
موقعیت فعالیتى انسان کمرو، تغییر ایجـاد شـود تـا    در محیط زندگى و : رابعا
  .بروز ننمایند ،موانع

فرد را از مرز حیا و پررویى آگاه سازد و مصادیقى از اعمـال را کـه   : خامسا
از بزرگان برایش نقل شود و بـا ذکـر    ،شخص کمرو تصور مى کند پررویى است

  .دفرد را به تعادل در رفتار سوق ده ،رفتارهاى اسوه هاى دین
عوارض منفى کمرویى برایش تبیین شود و توجه داده شـود کـه چـه    : سادسا

شخص را از انجام مسؤ ولیتها و وظایف شـرعیش بـاز مـى دارد؛     ،بسا کمرویى
مانند آنچه در روایات آمده است که مبادا کمرویى باعث شود تا فرزند نسبت به 
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کوتاهى کند و یا بـه   ،بلند شدن جلوى پاى آنان به احترام ،بوسیدن دست والدین
و یـا بـدلیل کـم    . ان نرود و یا به مهمان کم خدمتى کندمؤمناین دلیل به زیارت 

ثـلاث  : مـى فرمایـد   ین مـؤمن امیرال. بودن چیزى بـه دیگـرى هدیـه نشـود    
سـه  « )181( ...وقیامه عن مجلسه لابیه ومعلمـه  ،لایستحیا منهن خدمۀ الرجل ضیفه

دوم  ،شت کمرویى مانع آنها شود یکى خدمت بـه میهمـان  چیز است که نباید گذا
برخاستن به مناسبت ورود پدر و سوم برخاسـتن از جایگـاه خـود بـه احتـرام      

  .»معلمش
 لا تستحیى من اعطاء القلیل فان الحرمـان اقـل منـه   : و نیز آن حضرت فرمود

 ،ز آن کمزیرا که محروم بودن از این کار نیک ا ،حیا نکن از دادن هدیه کم«؛ )182(
  .»بدتر است

  روش برخورد با پرخاشگرى
زود عصبانى مى شـوند و   ،افراد زیادى وجود دارند که بدون عامل آشکارى 

توپ و تشر، تهدیـد و   ،عتاب و تندى ،مجادله ،به ستیزه جویى ،در برابر دیگرى
جنگ لفظى و گاه اعمال خشونت آمیز، اقدام مى کننـد ایـن حالـت و رفتـار را     

  .مى نامند» پرخاشگرى«
اختلال روانى و رفتـارى اسـت کـه بایـد درمـان شـود و فـرد         ،پرخاشگرى

پرخاشگر، تحت کنترل و نظارت قرار گیرد؛ زیرا اختلالهـاى روانـى بسـیارى را    
رو به فزونى  ،باعث مى شود و سرکشیها و رفتار خشونت آمیز در وى به تدریج

به رو مى سـازد و سـبب   مى گذارد و زندگى اجتماعى او را با مشکل جدى رو 
  .مى گردد به بسیارى از رفتارهاى نابهنجار دیگر کشیده شود

امرى ذاتى و صرفا ارثى نیست که هر فردى با خود داشته باشد  ،پرخاشگرى
آنچه در انسان به صورت طبیعى وجود دارد، گرایش بـه  . و گریزى از آن نباشد
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ضـرورت دارد و امـر    ،خشم و دفاع است که براى انسان و زندگى اجتمـاعیش 
ناپسند و تنفرآمیز محسوب نمى شود، ولى پرخاشگرى حالـت افـراط خشـم و    
رفتارهاى خشونت آمیزى است که تنها ضرورت زندگى نیسـت بلکـه نـامعقول    

  .است و مردم از آن متنفر مى باشند
پرخاشگرى و حالت هیجانى افراطى در فرد، امرى اکتسابى است که  ،بنابراین

  .مى توان از آن پیشگیرى کرد و یا آن را درمان نمود
مشاور، براى حل مشکل پرخاشگرى و پیشگیرى از رفتارهاى پرخاشـگرانه  

  :به امور زیر مى پردازد ،مراجعه کننده
ها، موضـعگیریهاى  ناکامیهـا، بـدآموزی  : عوامل پرخاشـگرى را از قبیـل    - 1

، شناسـایى  ...سختگیریها و سهل گیریهاى نابجا، تهدیدها و تنبیه هـا و  ،نادرست
کند و به فرد پرخاشگر، کمک نماید تا این عوامل و عوارض آنها از وجـود وى  

  .زدوده شود
زمینه اى فراهم سازد تا از عوامل تشـدید کننـده پرخاشـگرى در فـرد،      - 2

  :امورى از قبیل امور زیرند ،د کننده پرخاشگرىعوامل تشدی. جلوگیرى شود
اسـتهزا   ،سختگیرى در اجراى قوانین بدون هرگونه انعطاف ،تحمیل مشکلات

محـروم سـاختن فـرد از چیـزى کـه       ،و به بازى گرفتن عواطـف و احساسـات  
بـالا بـردن    ،محبوبش مى باشد، ایجاد مانع در سر راه وى براى وصول به هدف

عده هاى بى حسـاب و عمـل نکـردن بـه آنهـا، درگیریهـاى       توقع و انتظار، با و
  ...خانوادگى و

وى تغییـر  ) در صـورت امکـان  (در محیط زندگى و موقعیت اجتمـاعى   - 3
در ازدیـاد رفتارهـاى پرخاشـگرانه     ،ایجاد کند؛ زیرا انس به محیط پرخاشگرى

  .بسیار مؤ ثر است
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  :مى یابد  زایش تحقیقات نشان داده است که پرخاشگرى در موارد زیر، اف
آنانى که مدیر لایقى براى خود نیستند و بر اعصـاب خـویش تسـلط     -الف 
  .ندارند
  .محل درگیریهاست ،افرادى که محیط خانه و کارشان -ب 
  .در کسانى که فشارهاى طولانى بر آنان وارد مى شود -ج 
  ...در آنانى که در وسوسه ها و بدبینیها زندگى مى کنند و -د 
تارهاى تقویت کننده رابطه عاطفى استفاده نماید؛ مثلا با وى ابـراز  از رف - 4

  .همدردى و همدلى کند و امید را در او زنده نماید
فرد، به صورت منطقى توجیه شود و واقعیتهـاى زنـدگى کـه احیانـا بـا       - 5

به صورت معقول برایش تبیین گردد تـا تـدبیر و    ،ناکامیها و سختیها همراه است
  .نه را در رفع مشکلات در او زنده نمایدتصمیم عاقلا

به رفتار لین و پرهیز از رفتار پرخاشگرانه هـدایت گـردد و بـه منظـور      - 6
  .از وى تشویق به عمل آید ،تقویت رفتارهاى متعادل و آرام

 ،به اطرافیان فرد پرخاشگر تاءکید شود که بـه هنگـام پرخاشـگرى وى    - 7
ه هیچ وجه به تنبیه بدنى متوسل نشوند، بلکه عصبانى نشوند، سر او داد نزنند و ب

را در او   وى را با حقوق افراد آشنا سازند، به وى احترام بگذارند و عزت نفس 
و زشتى رفتارهاى پرخاشگرانه را بـرایش روشـن نماینـد و نقـش     . پدید آورند

  .انسانى و برخورد اخلاقى را در وى تقویت کنند
بتوانـد بـه    ،گردد تا فـرد، حتـى الامکـان   زمینه محرومیت زدایى فراهم  - 8

  .خواسته هاى معقولش دست یابد
 ،امکانـات تفـریح   ،مؤ سسات خیریه و یا دولت ،مشاور، با کمک والدین - 9

بازى و سرگرمیهاى سالم را فراهم سازند و وى را به ایـن نـوع امـور، مشـغول     
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 ـ   رد و از سازند تا نشاط روحى برایش ایجاد شود و آرامش وجـودش را فـرا گی
  .رفتارهاى پرخاشگرانه پرهیز کند

  پرورش اعتماد به نفس 
از مهمترین حالات عاطفى که داراى نقش فوق العاده اى در رشد شخصـیت   

  .مى باشد» اعتماد به نفس« ،و حیات انسانى است
خود را دوسـت دارد، و هسـتى    ،کودکى که از اعتماد به نفس برخوردار است

آرام و متین و بـر خویشـتن    ،کند و در سخن گفتن خویش را با ارزش تلقى مى
و بـیش از آنکـه از دیگـران متوقـع     . مسلط است و هیچ دلهره و اضطراب ندارد

کار خـویش را خـود انجـام مـى      ،باشد از خود توقع دارد و خود جوش و فعال
  )183( .من شرفت نفسه کثرت عواطفه: مى فرماید ین مؤمنامام امیرال. دهد
کسى که از شرافت و اعتماد به نفس برخـوردار باشـد، عواطـف انسـانى او     «

  .»زیاد خواهد بود
به دیگران متکى مـى شـود و    ،اما کودکى که از اعتماد نفس برخوردار نیست

خود را به نحـوى مـورد پسـند آنـان قـرار مـى دهـد،         ،براى جلب نظر دیگران
روانى و عصبى دچـار مـى   احساس حقارت در او پدید مى آید و به بیماریهاى 

استقلال راءى پیدا نمى کند، از مـورد سـؤ ال قـرار گـرفتن      ،چنین فردى. گردد
براى خود شخصیت دروغـین مـى    ،پرهیز دارد و گاه گریزان از شخصیت واقعى

وى از . سازد و خودستا مى گردد و سعى مى نماید نقاط ضعف خود را بپوشـاند 
خى مى کند ولى تحمل شوخى دیگـران  شو .بیزار است ،فعالیت و جنب و جوش

  ...را ندارد؛ خود را تنها احساس مى کند و



119 

 

  عوامل عدم اعتماد به نفس 
عوامل زیادى باعث عدم اعتماد به نفس مى شـود، در زیـر، مهمتـرین آنهـا      

  :فهرست مى شود
  .شکستهاى پى در پى - 1
  .اظهار بدبینى نسبت به فرد - 2
  .رنج و سختى مستمر و طولانى - 3
  .توجه زیاد به نقایص بدنى و احساس زشتى - 4
  .عدم توجه به نقاط قوت خود - 5
  .به رخ کشیدن ضعفها و عیوب فرد - 6
  .استبداد والدین و تحمیل نظرات خود بر فرزند - 7
مراقبت شدید والدین از کودك به گونه اى که او را ناز پرورده و وابسته  - 8

  .مى سازد
بـدون اینکـه    ،فرد دیگـرى و امتیـاز دادن بـه دیگـرى    مقایسه کودك با  - 9

  .امتیازات او مطرح شود
بى محبتى و بى اعتنایى نسبت به کـودك بـه هنگـام ابـراز      ،بى مهرى - 10

  .وجود و فعالیتهاى شایسته
تحمل مدیریتهاى  ،نگرانى و اضطراب: لازم به توجه است که عواملى از قبیل 

 ،واگذار کردن کارهاى شخصى به دیگران ،اندیدن ترحم زیاد از دیگر ،سلطه اى
بى اعتمادى را در شخص تشدید مى کنـد  ... مواجه شدن با امور خلاف انتظار و

  .و درمان را مشکل تر مى سازد
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  روشهاى پرورش اعتماد به نفس 
روشهاى زیادى موجب مى شود تا شخص اعتماد به نفس پیدا کند و یـا آن   

  :مترین آنها اشاره مى شودبه مه. را در خود تقویت نماید
  .توسعه آگاهى فرد نسبت به خود و نقاط قوتش - 1
  .پرورش عزت نفس و تقویت روح ارزشمندى - 2
شرکت دادن فرد در فعالیتها و مـدیریتها تـا تسـلط و کنتـرل برخـود را       - 3

  .تمرین و تجربه نماید
و مـورد  تقویت اراده و ایجاد جراءت و تصمیم در مورد کارهاى معقول  - 4
  .نظر

ایجاد عادات نیکو در فرد، مانند عادت به گشاده رویى و نشاط روانى و  - 5
مى   آرامش و سکون در برخورد که باعث برانگیختن تحسین دیگران از شخص 

حسن الخلق وکظم الغیظ : ثلاثۀ تدل على کرم المرء: فرمود شود امام صادق 
رامت و اعتماد به نفـس مـى انجامـد، اخـلاق     سه چیز به ک«؛ )184( وغض الطرف 

عدم انتظار کـار  : و از عادات نیکو است . »نیکو، فرو بردن خشم و چشم پوشى
عـادت بـه    ،نظم و انظباط در فعالیتها و برنامه ریزى مناسب ،شخصى از دیگران

  ...تحمل دشواریها، خوش بینى و امیدوار بودن نسبت به آینده و
لـه و شـتاب در کارهـا و وقـوع در اشـتباه و از      جلوگیرى فـرد از عج  - 6

 ،کارهایى که باعث خجالت و شرمسارى است و پرهیز دادن فرد از زیاده گـویى 
شکوه و شکایت بـى جـا از زنـدگى و منـع وى از تردیـدها و       ،نفاق و دورویى

  .وسوسه ها
  .محبت متعادل به کودك و نوجوان و پرهیز از بى اعتنایى نسبت به او - 7
  .ستفاده از غرور کودك و نوجوان در ایجاد اعتماد به نفسا - 8
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معلم و  ،آموزش و پرورش اعتماد به نفس از طریق عملى توسط والدین - 9
منظور این اسـت کـه   . مشاور؛ زیرا آنان در این زمینه نیز، مى توانند اسوه باشند

  نفـس  والدین و دیگران که با کودك و نوجوان در ارتباطند، خـود، اعتمـاد بـه    
داشته باشند و آن را در عمل نشان دهند که ایـن موجـب اعتمـاد بـه نفـس در      

کونوا دعاة للنـاس بغیـر   : مى فرماید امام صادق . کودك و نوجوان مى باشد
  .)185(لیروا منکم الورع والاجتهاد والصلاة والخیر فان ذلک داعیۀ ،السنتکم

اد صفات نیک دعوت کنید تا تقوا، مردم را در عمل به کارهاى خوب و ایج«
نمـاز و کارهـاى خـوب را از شـما      ،کوشش و فعالیت بر اساس اعتماد به نفس

زیرا این عمل است که صفات خوب و توانمندیها را در افـراد سـبب مـى    . ببینند
  .»شود

توصیه به والدین مبنى بر عـدم مداخلـه زیـاد در کارهـاى کودکـان و       - 10
  .نوجوانان

به والدین مبنى بر عدم تحقیر فرزند و اینکه شکستها را به رخ سفارش  - 11
  .آنان نکشند

آماده کردن امکانات بـراى رشـد اسـتعدادها و موفقیـت در کارهـا و       - 12
حمایت از کودك و نوجوان به هنگام شکسـت و ناکـامى و امیـدوار سـاختن او     

  .نسبت به فعالیتهاى بعدى و موفق بودن در آنها

  دگىروش درمان افسر
، حالت آشفتگى روانى نسبتا طولانى است که بر کیفیـت خلـق و   »افسردگى«

محـیط و   ،تاءثیر منفى مى گذارد و نحوه ادراك او را از خـویش  ،خوى شخص
اختلال ایجاد مى کند و به طـور   ،دگرگون مى سازد و در رفتار عادیش ،دیگران

  .کلى به کاهش قابلیتها و توانمندیهاى فرد، منجر مى شود
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  :داراى علایمى به شرح زیر است  ،انسان افسرده
 ،بـى اشـتهایى   ،داراى احسـاس خسـتگى مسـتمر، نـاتوانى     ،از نظر شخصـى 

 ،بى نظمى در خـواب (اختلال در خواب  ،ناراحتیهاى جسمانى بدون علت معلوم
دلسردى به کـار،   ،غمگینى ،کاهش میل جنسى..) .پریدن از خواب بدون علت و

احساس عدم عـزت و سـرزنش و    ،بى قرارى ،کمرویى ،سستى در اراده ،کسالت
 ،عـدم درك موقعیـت خـویش    ،زود رنجـى  ،عدم اعتماد به نفس ،تحقیر خویش

تـرس و   ،گنـاه  ،بیهـودگى  ،عدم رضایت از خود، احسـاس پشـیمانى   ،خیالبافى
خود را با زنده بى کفایتى مى بیند که ناکامى  ،اضطراب است و در سراسر زندگى

و احسـاس  . محرومیت و ذلت را لازمه لاینفـک خـود مـى پنـدارد     ،و شکست
و از شادى و شور و هیجان عاطفى . بى فایده بودن و بى علاقگى دارد ،ناامیدى

  .بى بهره است
از ارتباط و جوشـیدن بـا دیگـران پرهیـز دارد،      ،و از حیث روابط اجتماعى

احساس مى کند که مردم او را درك نمى کنند و به وى مهر نمى ورزند بلکـه او  
  .را تحقیر مى نمایند و نیز به فعالیت اجتماعى روى نمى آورد

عیبجو و داراى سوء  ،پرخاشگر، شکوه گر، بدبین ،و از حیث اخلاق اجتماعى
  .ظن به دیگران است

 ،در کلاس ،از حیث تحصیلى نیز به درس و تحصیل علاقه مند نیست ،سردهاف
وى  .پرسش نمى کند و نسبت به جریانها و عملکردهاى کلاس بى تفاوت اسـت 

خوب استفاده نمـى کنـد و    ،قدرت بر تمرکز حواس ندارد از وقت ،هنگام مطالعه
  .هدمى د  فعالیتهاى تحصیلى را قطع و یا لااقل کاهش  ،به طور کلى

باید توجه داشت هر فردى در زندگى ممکن است یک یا چنـد تـا از علایـم    
افسـردگى   ،فوق را دارا شود و در عین حال افسرده نباشد؛ مثلا هر نوع غمگینى
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نیست ؛ زیرا چه بسا فردى به دلیل اتفاق حادثه اى غمگین بشود ولى احسـاس  
و . او تقلیل نیابـد   ش خوشى واقعى را از دست ندهد، دچار بى خوابى نشود، بین

کسانى هستند که نمى تواننـد بـا برخـى از مسـایل کنـار       ،یا در بین مردم عادى
در سراسـر و یـا اکثـر     ،بیایند و بر آنها غلبه کنند ولى افسـرده نیسـتند، افسـرده   

  .خود را بى کفایت و ناتوان مشاهده مى کند ،مسایل و مشکلاتش
هاى افسـردگى مـى باشـند کـه یـک       در صورتى نشانه ،علایم فوق ،بنابراین
تعدادى از آنها را با هم دارا باشد و یا یک علامـت در مـدت طـولانى     ،شخص

  .احساسى و رفتارى داشته باشد ،دامن شخص را بگیرد و عوارض منفى نگرشى

  شیوع افسردگى
سـرماخوردگى  «در همه جوامع شایع اسـت تـا آنجـا کـه آن را      ،افسردگى 

دو برابر مردان اسـت ؛ مـثلا    ،و این شیوع در زنان. نامیده اند» اختلالات دماغى
 5درصد زنـان و   26تا  9بین  ،در اروپا و آمریکا بر اساس مطالعات انجام شده

. مى شوند در طول زندگى خود، به بیمارى افسردگى دچار ،در صد مردان 12تا 
و یکـى از شـایعترین    )187(در دوره بلوغ زیادتر شـایع اسـت    ،البته افسردگى )186(

  .است» اضطراب« ،اختلالهاى افسردگى
درصـدر کسـانى کـه علایـم      27) 1969(کدوارد و کـوپر   )188(بنابر تحقیقات 

  .دچارند» حالت اضطراب«روانى و افسردگى دارند، به 
تـرس خفیـف و    ،عصـبانیت  ،که با نگرانى اضطراب یک آشفتگى روانى است

سرگیچه و  ،ضعف ،همراه است و علایم جسمى آن طپش قلب ،احساس ناراحتى
  .عرق کردن است

..) .مالیخولیـایى و  ،مانند روان پریشى(همانند افسردگیهاى دیگر » اضطراب«
واکنشى است در مقابل فشار، که خود مبدل به فشار شده و در هـر کسـى طبـق    
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و . روانى وى به نوعى تاءثیر گذاشته و ایجاد عکس العمل مى نمایدخصوصیات 
چون مردم غالبا تحت انواع فشـارها قـرار مـى گیرنـد، در اکثـر آنهـا حـداقل        

  .اضطراب خفیف دیده مى شود
افسـردگى سـاده و خفیـف     ،به دو قسم تقسیم شده است ؛ یکى» افسردگى«

ل رفتارى خود و علـت آن آگـاه   است که در آن فرد از اندوه افراطى و یا اختلا
است و چه بسا آن را اظهار مى دارد تغییرات روز به روز خلق و خوى فـرد را  

 ،ایـن نـوع افسـردگى    .مى توان به حساب حـالات خفیـف افسـردگى گذاشـت    
  .عوارض منفى کمى دارد و از این رو درمانش خیلى مشکل نیست

از علایـم   )189(مـت  افسردگى مزمن یا شدید است کـه حـداقل پـنج علا    ،دوم
اساسى افسردگى در مدت نسبتا طولانى را داراست و در شخص تاءثیرات منفى 

به صورت قابـل ملاحظـه اى در    ،و از جمله با کم کردن وزن .زیاد گذاشته است
محو گردیده اسـت و    و علت آن هم از خاطر شخص  .سنین جوانى همراه است

از رفع علـل اساسـى    ،تلا به این نوعرفع عوارض ناشى از افسردگى در افراد مب
  )190(. خود افسردگى مشکلتر است و وقت زیادترى لازم دارد

  :مشاور باید ،براى درمان افسردگى
عوامل افسردگى ممکن است زیستى باشـد؛  . عوامل آن را شناسایى کند - 1

غـرور و   ،مانند کم کارى برخى از غدد و یا عاطفى باشد، مانند احساس حقارت
حسـادت و یـا عوامـل اجتمـاعى ؛ ماننـد       ،عدم تحمـل شکسـت   ،واهىخودخ

در دو سال اول پس (امر و نهى شدید، محرومیت از والدین  ،فشارهاى اجتماعى
مانند وقوع حادثه اى نـاگوار و مـرگ عزیـز و یـا      ،و یا عوامل طبیعى) از تولد

کند کـه   و مشاور باید توجه. نقص عضو و نگرشهاى نامعقول و نظایر اینها باشد
  .چه بسا چند عامل سبب افسردگى در شخص افسرده مى شود
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افکار و نگرشـهاى بنیـادى    ،از آنجا که مهمترین عوامل افسردگى احساسات
به روشهایى که مشاور مى تواند براى شناسایى و کشف آنها به کار  ،افسرده است

  .گیرد، اشاره مى شود
افکار و نگرشهاى بنیـادى کـه در مراجعـه     ،براى ردیابى و کشف احساسات

از روشهاى  ،کننده ایجاد ملال کرده و باعث افسردگى و اضطراب وى شده است
  :زیر مى توان استفاده کرد

 ،رابطه حسنه برقرار سازد و با لطف و مهربانى ،مشاور با مراجعه کننده -الف 
اعتماد را  خود را به وى نزدیک جلوه دهد و ،صمیمیت و خلوص ،خوش طبعى

جلب نماید تا او، خود، همه افکار و احساسات خویش را براى مشاور، آشـکار  
  .سازد

مشاور، به مراجعه کننده بگوید که هردو همچون دو دانشمند هستند کـه مـى   
مشکلى را مشخص کنند و فرضیه هایى را بیازمایند  ،خواهند با تشریک مساعى

از  ،در کشف علل مربوطـه  ،بنابراین. ندو راههایى را براى این نوع مشکلات بیاب
  .جمله احساسات و افکار، باید نهایت همکارى و کوشش را داشته باشد

البته براى تحقق این منظور، مشاور بایـد توجـه داشـته باشـد کـه از انتقـاد،       
استنطاق و پرسشى که موجب آزار مراجعه کننده شـود، پرهیـز نمایـد و نیـز در     

انعطـاف   ،و در جریـان مشـاوره و اسـتفاده از فنـون    ساختار هر جلسه مشاوره 
  .پذیرى از خود نشان دهد

دانسـتن  . مشاور به تاریخچه ناراحتى و افسردگى شـخص آشـنا شـود    -ب 
تاریخچه باعث مى شود زمینه هاى آسیب پذیر و شـیوه کلـى مواجهـه مراجعـه     

مشخص شود و اینکه آیـا در گذشـته بـه طـور مناسـب بـا        ،کننده با مشکلات
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شکلات مواجه مى شده و از افکار درست بهره مى برده است و یا در مقابله با م
  .مشکلات از خود، ضعف نشان داده است

براى پى بردن به تاریخچه افسردگى شخص و افکار نگرشهایى که سـبب آن  
  پرسـش  . مى توان از پرسش مستقیم و یا غیر مستقیم اسـتفاده کـرد   ،شده است

در آن موقع چه فکر مى کردیـد؟ در ذهـن شـما چـه مـى      : مستقیم مانند اینکه 
کى دچار آن حالت شدید شـدید؟  : مانند اینکه  ،گذشت ؟ و پرسش غیر مستقیم

اتفـاقى   ،آیا قبل از ملاقات با دوستتان یا بعد از آن ؟ آیا در محل کار یـا منـزل  
ع اضطراب دقیقا از همان زمان شـرو  ،ملال ،برایتان رخ داد؟ آیا احساس نگرانى

  این حالت برایتان پیش آمد؟ ،شد؟ آیا کسى به شما زنگ زد و بعد از آن
تنـد    از لحظات هیجانها استفاده کند، مانند اینکه مراجعه کننده صحبتش  -ج 

یا کند مى شود، گریه یا خنده مى کند، بى قرار مى شود یا متانت بیشـترى پیـدا   
ر این مواقع مشاور از او مى د.. .مى نماید، افروخته مى شود یا رنگش مى پرد و

  خواهد که قدرى تاءمل کند و بگوید در ذهنش چه گذشته است ؟
همچنین مشاور مى تواند از مراجعه کننـده بخواهـد کـه موقعیـت هیجـانى و      

عینا در ذهن خود بازآفرینى کند و سپس در مـورد   ،احساسى خود را در گذشته
و یـا از وى  . وى سـؤ ال نمایـد   از ،افکار و نگرشهاى همراه با این تجسم ذهنى

خواسته شود که به ایفاى نقش بپردازد و در این نقش هم موقعیت حالت کسى را 
نشان دهد و هم عکس العمل خـویش را در برابـر    ،که نسبت به او حساس بوده

  .عینا بازگو نماید ،آن موقعیت
کـه  از این نوع روشها مـى توانـد نگرشـها و احساسـهایى      ،مشاور با استفاده

  .پى ببرد ،موجب اختلالات روانى مراجعه کننده شده
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باید براى از بـین بـردن آنهـا در وجـود      ،پس از کشف عوامل افسردگى - 2
تلاش شود؛ مثلا فشارهایى که از جامعه و اطرافیان بر فرد وارد  ،شخص افسرده

دادن   مى شود، کوشش شود تا این فشارها برداشته شود و یا پـس از تشـخیص   
نگرش و باورهاى نامعقول فرد و تفسیرهاى نادرست وى و تـاءثیر آنهـا در   نوع 

و  )191( .اختلال روانى او، باید به تغییر و یا تصحیح آن نگرشها و باورها پرداخت
اشیا و افراد را  ،نوع برداشت و طرز تلقى روانى و چگونگى تفسیر او از حوادث

واقعـى وى را کـه تصـویر    و احساس و شناخت و تفسیر غیـر  . باید عوض کرد
بـه احسـاس و شـناخت واقعـى و      ،ذهنى خاصى را در او به وجود آورده است

  .تفسیرهاى واقع بینانه تر تغییر دهد
موقعیت و شرایط زندگى شخص افسرده نیز باید تغییر یابد و کسى که به  - 3

چیزى حساسیت دارد؛ باید ذهن و حواس او به چیز دیگـرى معطـوف گـردد و    
دیگرى برایش به وجود آورد و کسى که غمگین است باید زمینـه هـاى   شرایط 

گـوش دادن بـه    ،شادى برایش فراهم شود؛ مثلا بـه خوانـدن شـعر، پیـاده روى    
  .، رفتن به پارك و گشت و گذار، تشویق گردد)192(موزیکهاى شاد 

روش مقابله با آن را اعمال نماید؛  ،با توجه به نوع اختلال روانى افسرده - 4
مثلا کسى که اعتماد به نفس ندارد و در کارها دودل و مردد است و نمـى توانـد   
 ،تصمیم بگیرد، مشاور با برجسته ساختن تواناییهاى او و شناساندن او به خودش

برنامـه ریـزى و تعیـین     ،در احساس توانمندى او تلاش کند و در تنظـیم وقـت  
  .اولویتها، وى را یارى رساند
دچار اختلال در خواب است باید از روشهاى تضعیف  و یا در مورد کسى که

چنـین فـرد   . محرکهاى مخل خواب و تقویت محرکهاى خواب آور استفاده شود
ماننـد   ،باید از چرت زدن در طول روز، از آشامیدن نوشیدنیهاى محرك ،بیمارى
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قهوه و چاى در ساعت قبل از خوابیدن و نیز از فعالیتهاى تحریک کننـده نظیـر   
بـاز داشـته شـود و همچنـین از      ،ذهنى یا مطالعه کتاب مهـیج در شـب   کارهاى

  .اندیشیدن درباره مشکلات روزانه در بستر اجتناب گردد
شل کـردن  (انجام تمرینات آرام سازى : مانند ،و از طرف دیگر، به فعالیتهایى

، رفتن بـه  )شانه و تنفس عمیق و بیرون دادن تدریجى آن ،عضلات دستها، گردن
بیـرون آمـدن از    ،و در صورت بیدار شـدن در شـب   ،در زمانى معین رختخواب

... رختخواب و انجام بعضى از فعالیتهایى که سـبب حـواس پرتـى مـى شـوند و     
  .تشویق شود

و نیز براى کسانى که مشکل کنـار آمـدن بـا دیگـران را دارنـد و در مقابـل       
یـا قـادر    خواستهاى نامناسب دیگران جراءت ندارند که پاسخ منفـى بگوینـد و  

نیستند درخواست خـود را از دیگـران مطـرح کننـد و احسـاس بـى کفـایتى و        
آموزش ابـراز وجـود و جـراءت    : درماندگى مى کنند، مشاور از روشهایى مانند

سعى شـود تـا    ،آموزى و اطمینان بخشى استفاده کند؛ مثلا براى جراءت آموزى
او را در دو موقعیـت  شخص به ابراز وجود و ایفاى نقش بپردازد و مناسب است 

درخواست کننده از دیگران و پاسخ دهنده به دیگـران قـرار دهـد تـا بـه طـور       
مشاور  ،متناوب هم نقش خود را و هم نقش مقابلش را بازى کند و در هر نوبت

این کار سبب مى شود که فـرد هـردو   . یا کس دیگرى نقش مقابل را بازى نماید
احساس و واکنش خود را  ،در دو موقعیت نقش را تجربه کند به طورى که بتواند

نسبت به خواسته هاى دیگران و احساس و واکنش دیگران را نسبت به خـود و  
  .درخواستهایش بشناسد
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یا اظهار از آن شـیوه مناسـب و مـؤ ثـر، مشـاور       ،و براى فرو نشاندن خشم
ولـى بایـد توانـایى     ،یک هیجان طبیعى و مفید اسـت  ،توضیح مى دهد که خشم

  .کردن مناسب آن را پیدا کرد آشکار
کاملا تعیـین کنـد و    ،و نیز از او خواسته شود چیزى را که موجب خشم شده

با وى همدلى شود و با آنچه حق بـا   ،آن را بیان نماید و سپس به جاى سرزنش
اعلام موافقت کند و زمینه مناسب فراهم سازد تا نقطه نظرات خود را بـه   ،اوست

و همچنین به وى توجه دهد کـه زنـدگى در دنیـا،    . نماید آرامى و با متانت بیان
سپس از وى بخواهـد  . مشکلاتى دارد و باید با شیوه منطقى با آنها برخورد شود

که مشکلات را با صبر و حوصله بیان نماید و با کمک مشاور، آنها را به مؤ لفـه  
  .ایندهاى خرد تقسیم کند و با کمک یکدیگر راه حل مناسب هریک را پیدا نم

میل به کار و فعالیت کاهش مى یابـد،   ،از آنجا که معمولا در فرد افسرده - 5
 ،اینکـه چـه نـوع کـارى    . مشاور سعى کند تا وى به کار و فعالیتى مشغول گردد

حتى اگر خطى ترسیم کند، نقاشى بکشد، خرید نماید، نظافـت   ،خیلى مهم نیست
لتش عوض شـود و از ادامـه   سبب مى گردد حا.. .کند، ورزش و نرمش بنماید و

  .دادن به سستى و تنبلى جلوگیرى به عمل مى آید
دامـه دادن سسـتى و عـدم فعالیـت     ا ،آنچه براى انسان افسرده زیانمند اسـت 

؛ زیرا باعث مى شود در وى ناامیدى و یاءس نسبت به بهتر شدن اوضاع و است
انجـام کـار،    احوال او، احساس درماندگى در رسیدن به آرزوها، عـدم توانـایى  

ترس ازشکست و نظایر آن ایجاد شود، با تشـویق شـدن بـه کـار از همـه ایـن       
عوارض و یا تشدید آنها مى توان جلوگیرى نمـود و زمینـه بهبـودى را در وى    

  .پدید آورد
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مالیخولیـایى   ،همانند افسردگى شیدایى(در انواع حاد و مزمن افسردگى  - 6
ره اى که در این کتاب مطرح گردید، مـى  ضمن استفاده از شیوه هاى مشاو..) .و

توان با ارجاع بیمـار بـه روان پزشـک و متخصـص اعصـاب و روان و تجـویز       
گرچـه  . براى او، در بهبـودیش بـه وى کمـک کـرد     )193(داروهاى ضد افسردگى 

در صد بیمارانى که اختلال عاطفى داشـته انـد،    56تحقیقات نشان داده است که 
دى ضعیفى رانشـان داده انـد و عـود بیمـارى بـه طـور       در استفاده از دارو بهبو

زمینه را براى اسـتفاده از   ،حداقل ،ولى دارو درمانى .بالا است ،غیرقابل انتظارى
روشهاى مشاوره اى فراهم مى سازد و از این رو در درمان این نوع افسـردگیها  

اید به ب) شناخت درمانى و رفتار درمانى ،از قبیل دارو درمانى(روشهاى مختلف 
  )194(. کار گرفته شود
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  راهنمایى: فصل دهم 
مسایلى را بیان کردیم که اکثرا مسایل مشترك مشاوره و  ،در فصلهاى گذشته 

مى پـردازیم کـه   » راهنمایى«اینک به چند مساءله در خصوص  .راهنمایى است
  .مطرح گردیده است» راهنمایى«در بیشتر کتابهاى مربوطه تحت عنوان 

  راهنمایىتعریف 
یارى دهنده اى اسـت کـه از طریـق     )195(جریان  «Guidance«راهنمایى  

فرد به تواناییها و ضعفهاى خود پـى   ،یک سلسله فعالیتهاى منظم و سازمان یافته
بـه رشـد   .. .اجتماعى و ،عاطفى ،اخلاقى ،ذهنى ،مى برد و در زمینه هاى جسمى

 ،حرفـه اى  ،شـغلى  ،مناسب مى رسد و مى توانـد بـا حـل مشـکلات تحصـیلى     
  .به موفقیت در زندگى دست یازد.. .اجتماعى و اخلاقى و ،خانوادگى ،بهداشتى

  اهمیت راهنمایى در اسلام
در متون دینى از اهمیـت ویـژه اى برخـوردار اسـت و خداونـد      » راهنمایى«

راهنمایى پروردگـار از   .متعال به عنوان اولین و بهترین راهنما معرفى شده است
 ،ادن کتابهاى آسمانى و ارسال انبیا انجام مى شود و بعـد از پیـامبران  طریق فرست

  .به مردم ابلاغ مى گردد ،راهنمایى خدا به وسیله جانشینان آنان و علماى دین
هـدایت و   .راهنمایى مردم اعلام شـده اسـت   ،یکى از اهداف مهم نزول قرآن

 ـ  . راهنمایى قرآن در دو مرحله انجام مى شود ردم عـادى بـه   یکى بـا هـدایت م
و یکى هم براى هدایت افرادى که بر طبـق   )196( ...هدى للناس... صراط مستقیم 

  )197(....هدى للمتقین... . قرار گرفته اند ،راهنمایى اولیه در مسیر کمال
انسانى که هدایت و راهنمایى ابتدایى خدا و قـرآن را مـى پـذیرد، خواسـتار     

ده  ،از این رو در شبانه روز، حداقلهدایت و رهبرى مستمر از طرف خداست و 
او . را تکرار مى کنـد  اهدنا الصراط المستقیمبار در نمازهاى واجب خود، جمله 
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هدایت و  )198( هدى االله احسن الهدىمى داند که خدا بهترین هادى و راهنماست 
مـن اهتـدى بهـدى االله    . راهنمایى خدا، انسان را حتما به رشد و کمال مى رساند

  )199( اءرشده

  راهنماى شایسته
علاوه بر انبیا و جانشینان آنان و کتابهاى آسمانى که خداى متعال به وسـیله   

آنان راهنمایى خود را انجام مى دهد، هـر فـرد صـلاحیتدار دیگـرى کـه خـود       
 ،عقـل و تـدبیر، امانتـدارى    ،هدایت شده و از شرایط راهنما، ماننـد تقـوا، علـم   

باشد، مى تواند واسطه فیض و هدایت قرار گیرد برخوردار .. .محبت و ،رازدارى
و راهنمایى الهى را به مردم برساند و یا با بهره گیرى از آنها به راهنمـایى آنـان   
اقدام نماید و خود نیز مشمول الطاف و امدادهاى غیبى پروردگار خـویش قـرار   

  .گیرد
  :فرموده است   پیامبر اسلام 

هدى االله على یدیک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس و لان ی] یا على [
  )200( .غربت
خدا، فـردى را هـدایت کنـد،     ،اگر به دست تو و با راهنماییهایت] یا على [«
براى تو بهتر است از تمام چیزهایى که خورشید بر آن طلوع و غروب کرده  ،این
  .»است

راهنمـا، بـراى    البته همان طور که اشـاره شـد، ایـن در صـورتى اسـت کـه      
شایستگى داشته باشد و خود کور و غافل نباشد و هواى نفـس بـر او    ،راهنمایى
  :در این باره مى فرماید ین على مؤمنامیرال. چیزه نشود

  )201( من یطلب الهدایۀ من غیر اهلها، یضل
  .»کسى که از غیر اهلش راهنمایى بخواهد، گمراه مى شود«
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  :و نیز فرمود
  )202( .استهدى الغاوى عمى عن نهج الهدىمن 
  .»راهنمایى بخواهد، راه صحیح و هدایت را نمى بیند ،کسى که از گمراه«

  :و همچنین فرمود
  )203( .کیف یهتدى الضلیل مع غفلۀ الدلیل

  .»با غفلت راهنما، گمراه چگونه راهنمایى مى شود«

  انواع راهنمایى
گى مراجعه کننده یا دانش آمـوز مـى   شامل همه ابعاد زند ،موضوع راهنمایى 

شود، ولى معمولا مشاورین راهنمایى دانش آموزان را از نظر موضـوع بـه چنـد    
  :نوع تقسیم مى کنند

  راهنمایى تحصیلى -الف 
، به دانش آموز، کمـک مـى شـود تـا شـیوه هـاى       »راهنمایى تحصیلى«در  

صحیح مطالعه و تمرین دروس را بیاموزد و نحوه استفاده از منابع را یاد بگیرد و 
و مقـررات ورود بـه آنهـا و     ،با روش خلاصه کردن کتابها و یادداشـت بـردارى  

طلاع پیدا کنـد و  قوانین و مقررات آموزشى و امتحانى مدارس و آموزشگاهها، ا
  .رشته تحصیلى مناسب با علاقه و استعداد خود را انتخاب نماید

  راهنمایى شغلى و حرفه اى -ب 
، به دانش آموز کمک مـى شـود تـا لـزوم     »راهنمایى شغلى و حرفه اى«در  

اشتغال در مشاغل مشروع براى ادامه زندگى فرد و جامعه و اهمیت مشاغل مفید 
 ،با آشنایى با مشاغل مختلف مورد علاقـه و اسـتعدادش   در جامعه را پى ببرد و

  .هدایت یابد و مشکلاتش برطرف گردد
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  راهنمایى خانوادگى -ج 
، به دانش آموز یا افراد دیگر کمک مـى شـود تـا    »راهنمایى خانوادگى«در  

حفـظ یـا برقـرار شـود و مشـکلات اعضـاى        ،روابط سالم بین اعضاى خانواده
موز را متاءثر نسازد، بلکه با راهنمـایى در رفـع آن نیـز    نه تنها دانش آ ،خانواده

  .اقدام گردد

  راهنمایى بهداشتى -د 
، به دانش آموز کمک مى شود تا سلامت جسـمى و  »راهنمایى بهداشتى«در  

پیشگیرى به عمـل   ،روانیش تاءمین شود و از ابتلا به بیماریهاى جسمى و روانى
  .آید

  راهنمایى اجتماعى -ه 
، به دانش آموز یا فرد دیگر کمک مى شود تا او از »ایى اجتماعىراهنم«در  

نمایـد و    انزوا طلبى بپرهیزد و بتواند در برقرارى بهتر روابط اجتماعى کوشـش  
در سازش و همکارى با دیگران و فداکارى و از خود گذشتگى و دیگر صـفات  

  .اخلاقى و اجتماعى موفق باشد

  هدف از دوره سه ساله راهنمایى
دف از تشکیل دوره سه ساله راهنمایى تحصیلى در ایران نیز همین بود کـه  ه 

  در آمـوزش   ،با کشف تواناییها و استعدادهاى دانـش آمـوزان و پـرورش آنـان    
دانـش آمـوزان را بـراى     ،مهارتهاى لازم و تمرین جنبه هاى عملى و حرفـه اى 

اب رشته تحصـیل  ادامه تحصیل در دوره متوسطه آماده سازند و آنان را در انتخ
  .یا اشتغال به کار و حرفه مناسب کمک نمایند
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  همکاران راهنما و مشاور
بایـد بـا مشـاوران راهنمـایى      ،افرادى که در موضوع راهنمایى در مـدارس  

  :همکارى داشته باشند تا راهنمایى به نیکوترین وجه انجام شود، عبارتند از
 ،انجمن اولیـا و مربیـان   ،تماعىمددکاران اج ،مدیران ،مربیان ،معلمان ،والدین

مشـاور و   ،که هریک به نحوى در امـر مشـاوره و راهنمـایى   ... روان شناسان و
راهنما را کمک مى نمایند تا دانش آموز به بهترین صورت بـه اهـداف خـود در    

 .برسد.. .شغلى و ،اجتماعى ،زندگى تحصیلى

  راهنمایى و شناخت دانش آموز
مشاور باید در راهنمـایى انجـام دهـد، شـناخت     مهمترین کارى که راهنما و  

آزمونهـاى   ،کامل از دانش آموز است که از طریق مراجعه بـه پرونـده تحصـیلى   
 .انجام مى گیرد...معلم و ،پرسشنامه او و نظرخواهى از والدین ،هوش
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مانند اصول راهنمایى شرتزر واستون ، ترجمه دکتر على شریعتمدارى و زمینه مشـاوره و   -46

  ...راهنمایى ، دکتر قاسم قاضى و 
  .47 - 46دکتر ساعتچى ، مشاوره و روان درمانى ، ص  -47
48- C.H.Patterson 

49- R. Nelson - Jones 

50- P.Halmos 

  .48همان ماءخذ، ص  -51
  .4و  3، 2باقر، روان درمانى و مشاوره گروهى ، ص ثنائى ،  -52
53- Hahn 

54- Maclean 

  .1372قاضى ، قاسم ، روشها و تکنیکهاى مشاوره و روان درمانى ، چاپ دوم ، بهمن  -55
56- Wolberg 

  .176 - 175همان ماءخذ، ص  -57
58- Brammer 
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59- Shostrom 

  .163همان ماءخذ، ص  -60
61- Mwrer 

  .166اءخذ، ص همان م -62
63- Tyler 

  .48همان ماءخذ و ساعتچى ، محمود، مشاوره و روان درمانى ، ص  -64
  .1637نهج الفصاحه ، حکمت  -65
  .2570همان ماءحذ، حکمت  -66
  .4از ابواب احکام العشره ، حدیث  21، باب 424، ص 8وسائل الشیعه ، ج  -67
  .2همان ماءخذ، حدیث  -68
  .5همان مدرك ، حدیث  -69
  .1262، شماره 42، ص 1غرر الحکم ، ترجمه محمد على انصارى ، ج  -70
  .، چاپ مؤ سسه وفاء بیروت 4، ذیل حدیث 253، ص 88بحارالانوار، ج  -71
  .از ابواب احکام العشره  21از باب  7، ح 425، ص 8وسائل الشیعه ، ج  -72
  .74، شماره 740، ص 2غررالحکم ، ترجمه انصارى ، ج  -73
  .316، ص 1غررالحکم ، ترجمه خوانسارى ، ج  -74
  .3095نهج الفصاحه ، حکمت  -75
  .124مکارم الاخلاق ، ترجمه ، ص  -76
  .از ابواب احکام العشره  21از باب  425و  424، ص 8وسائل ، ج  - 4و  -77
  .از ابواب احکام العشره  21از باب  425و  424، ص 8وسائل ، ج  - 4و  -78
  .13، س 90، ص 2ور، ج الدرالمنث -79
  .2962نهج الفصاحه ، حکمت  -80
  .، چاپ حکمت قم 118، ح 584، ص 4نورالثقلین ، ج  -81
  .، چاپ انتشارات جهان 956، ص 3تاریخ طبرى ، ج  -82
  .960همان مدرك ، ص  -83
  .12، ح 88، ص 41بحارالاءنوار، ج . 1076همان مدرك ، ص  -84
  .7، ح 210، ص 28بحارالاءنوار، ج  -85
  .1، حدیث 180، ص 38همان ماءخذ، ج  -86
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ازابواب احکام العشرة و بحارالاءنوار،  24، باب 1، حدیث 428، ص 8وسائل الشیعه ، ج  -87
  .23، حدیث 101، ص 72ج 

و  25، حـدیث  101، ص 72بحارالاءنوار، ج . 3، حدیث 428، ص 8وسائل الشیعه ، ج  -88
مجلـدات  : ك . ر(بسیار زیـاد اسـت    شورت معصومین موارد م. 5، حدیث 254، ص 88ج 

علـیهم  (و کتابهـاى سـیره و تـاریخ معصـومین      398 - 394، ص 14ذکر شده از بحارالاءنوار، ج 
  .»السلام

  .159/ آل عمران  -89
  .101/ توبه  -90
  .، ششمین مناظره شیخ مفید416 - 415، ص 10بحارالاءنوار، ج  -91
  .5، حدث 51، ص 44، ج همان ماءخذ -92
  .175، حدیث 128، ص 47همان ماءخذ، ج  -93
  .5، حدیث 166، ص 2کافى ، ج  -94
  .70 - 55احمدى ، سید احمد، مشاوره و روان درمانى ، ص : ك . ر -95
  .48ترجمه کمالى ، فریده ، مشاوره مهارتهاى حل مساءله ، ص : ك . ر -96
سـاعتچى ،  . 49اوره مهارتهـاى حـل مسـاءله ، ص    ترجمه کمالى ، فریـده ، مش ـ : ك . ر -97

  .1374، مؤ سسه نشر ویرایش ، شهریور، سال 18 - 17محمود، مشاوره و روان درمانى ، ص 
  .24 - 23ترجمه کمالى ، فریده ، مشاوره مهارتهاى حل مساءله ، ص : ك . ر -98
  .48همان ماءخذ، ص : ك . ر -99

  .28تفسیر تسترى ، ص  -100
  .428، ص 3ارى ، غررالحکم ، ج خوانس -101
  .420، ص 77بحارالاءنوار، ج  -102
  .426، ص 8وسائل الشیعه ، ج  -103
  .28تفسیر تسترى ، ص  -104
  .179، ص 4خوانسارى ، غررالحکم ، ج  -105
  .37، حدیث 104، ص 72بحارالاءنوار، ج  -106
  .، از مصباح الشریعه 33، حدیث 103، ص 72بحارالاءنوار، ج  -107
ــارالاءنوار، ج  -108 ــدیث 422، ص 13بحـ ــادق 271، ص 73و ج  18، حـ ــام صـ ، از امـ
  .از لقمان  
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  .270، ص 6غرر الحکم ، ترجمه خوانسارى ، ج  -109
  .101، ص 75بحارالاءنوار، ج  -110
  .253، ص 103همان ماءخذ، ج  -111
  .6، حدیث 162، ص 93بحارالاءنوار، ج  -112
  .99، ص 75ماءخذ، ج همان  -113
  .998نهج البلاغه ، فیض الاسلام ، ص  -114
  .816، ص 2غررالحکم ، ترجمه انصارى ، ج  -115
  .103، ص 75بحارالاءنوار، ج  -116
  .ابواب احکام العشرة  22، باب 5، حدیث 426، ص 8وسائل الشیعه ، ج  -117
  .103، ص 75بحارالاءنوار، ج  -118
  .18 - 17/ زمر  -119
  .4، بند 275تحف العقول ، چاپ اسلامیه ، ص  -120
ولقد کرمنا بنى آدم وحملنا هم فى البر والبحر ورزقناهم من الطیبـات وفضـلناهم علـى     -121

  ).70/ اسراء (کثیر ممن خلقنا تفضیلا، 
  ).13/ حجرات (، ...ان اکرمکم عنداالله اتقیکم ...  -122
ل علیه حتى ربما بسط ثوبه ویؤ ثر الداخل بالوسادة التى تحته یکرم من یدخ  کان  -123

  ).34، ذیل حدیث 228، ص 16بحارالاءنوار، ج (، 
  .خواهد آمد 85متن حدیث در ص  -124
  .3/ انسان  -125
  .52/ آل عمران  -126
  .»برده ، کسى است که هدف دیگرى را به مورد اجرا درآورد«: افلاطون مى گفت  -127
  .159/ عمران آل  -128
  .، ط کتابفروشى اسلامیه 40، بند 275تحف العقول ، ص  -129
  .305نقل از تحف العقول ، ص  39، بند رساله حقوق امام سجاد  -130
  .365، ص 2مسند احمد بن حنبل ، ج  -131
  .165، ص 77بحارالاءنوار، ج  -132
  .262، ص 1غررالحکم ، ترجمه خوانسارى ، ج  -133
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، 225، ص 70و بحــارالاءنوار، ج  17بــاب الکبــر، ح . 312، ص 2اصــول کــافى ، ج  -134
  .17حدیث 

  .181، ص 6غررالحکم ، ج  -135
  .240، ص 3غررالحکم ، ترجمه خوانسارى ، ج  -136
  .384، ص 6غررالحکم ، ترجمه خوانسارى ، ج  -137
  .602، ص 2غررالحکم ، خوانسارى ، ج  -138
  .348، ص 8، ج روضۀ الکافى  -139
  .427، ص 8وسائل الشیعه ، ج  -140
  .2/ مائده  -141
  .407، ص 6غررالحکم ، خوانسارى ، ج  -142
  .122ثنائى ، باقر، روان درمانى و مشاوره گروهى ، ص : ك . ر -143
قابل توجه است که این کتاب از منـابع  . ، نشر پیام اسلام 75، ص دیوان امام على  -144

  .است  -رحمۀ االله علیه  -اب شریف بحارالاءنوار، علامه مجلسى کت
145- Directive Metod 

، انتشـارات مـانى ،   28قشلانى ، محمد، روان شناسى مشاوره و راهنمایى ، ص : ك . ر -146
1373.  

147- Non Directive Metod 

است کـه آن را   بنیانگذار این نظریه) م Rogers Carl» (1902 - 1986«کارل راجرز  -148
که معتقد اسـت   -وى از افکار متفکران درباره انسان بویژه جان دیوئى . مطرح کرد 1940در سال 

  .الهام گرفته است  -انسان با شناخت خود مى تواند آینده اش را آن گونه که مى خواهد بسازد 
149- Perls. Frederick 

150- Client- Centered 

، از صندلى خالى استفاده مى شـود؛ یعنـى مراجعـه کننـده     »روش گشتالت درمانى«در  -151
که در زندگى او دخالت دارد، در صندلى رو بـه رو تصـور   ...) مانند پدر، مادر، همسر و (فردى را 

مى کند و با این فرد خیالى ، صحبت مى نماید و آنچه را که واقعا در ذهن اوست ، با وى در میـان  
  ).123 - 122مه اى بر مشاوره و روان درمانى ، ص احمدى ، مقد: ك . ر(مى گذارد 

  .)م . 1978متوفاى (» Frederik C.Thorne« فردریک تورن  -152
  .»Grinder«گریندر  -153
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در این مکتب هیچ نظریه واحدى به عنوان نظریه اصلى و محورى مطرح نیست بلکه هر  -154
دار و براى کمک به مراجعـه کننـدگان در   نوع رویه کمکى شناخته شده و معتبر را به شیوه اى نظام
سـاعتچى ،  : ك . ر(بـه کـار مـى گیـرد      -جهت حل مشکلات خود و حفظ ثبات در زندگیشـان  

  ).1374، مؤسسه نشر ویرایش ، 554محمود، مشاوره و روان درمانى ، ص 
155- Rational Therapy 

 ـ  : ك . ر -156 ، 31 - 19انى ، ص قاضى ، قاسم ، روشها و تکنیکهـاى مشـاوره و روان درم
  .1372جهاد دانشگاهى دانشگاه تهران ، 

157- Psycho Analysis Therapy 

  .57 - 35همان ماءخذ، ص : ك . ر -158
  .40 - 37احمدى ، مقدمه اى بر مشاوره و روان درمانى ، ص : ك . ر -159
  .383، ص 3غررالحکم ، خوانسارى ، ج  -160
  .2، حدیث 35ب ، با441، ص 8وسائل الشیعه ، ج  -161
  .2، حدیث 165، ص 7بحارالاءنوار، ج  -162
  .117، ص 4غررالحکم ، خوانسارى ، ج  -163
  .54 - 53احمدى ، سید احمد، مقدمه اى بر مشاوره و روان درمانى ، ص : ك . ر -164
  .52و  45احمدى ، احمد، مقدمه اى بر مشاوره و روان درمانى ، ص : ك . ر -165
  ).104، ص 37، باب المشورة وقبولها، ح 75بحارالاءنوار، ج ( -166
  .باید تست مناسب انتخاب شود و پس از اجرا، مشاور به تفسیر نتایج آن بپردازد -167
168- Reflection of Content 

169- Reflection of Feelings 

 ـ     -170 ر سـیمین  دیوید گدارد، مفاهیم بنیادى و مباحـث تخصصـى در مشـاوره ، ترجمـه دکت
  .1374، نشر دیدار، تابستان 57حسینیان ، ص 

، چاپ پنجم ، انتشـارات  89احمدى ، احمد، مقدمه اى بر مشاوره و روان درمانى ، ص  -171
  .دانشگاه اصفهان 

موانعى که در راه انتخاب و اقدام مراجعه کننده ممکن است قرار داشته باشد، امـورى از   -172
مقابله باعکس العمل دیگران ، ناتوانى از تسلط بـر احساسـات خـویش ،    ناتوانى در : این قبیل اند

  .ترس از پیامدها و آثار اقدام خویش و نداشتن مهارت لازم در اجراى اقدام مطلوب 
  .337، ص 1غررالحکم ، خوانسارى ، ج  -173
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  .299، ص 1غررالحکم ، خوانسارى ، ج  -174
  .186، ص 1غررالحکم ، خوانسارى ، ج  -175
  .221، ص 1غررالحکم ، خوانسارى ، ج  -176
  .316، ص 3غررالحکم ، خوانسارى ، ج  -177
  .366، ص 1غررالحکم ، خوانسارى ، ج  -178
  .143، ص 1غررالحکم ، خوانسارى ، ج  -179
  .245نهج البلاغه ، صبحى صالح ، حکمت  -180
  .4605، ش 570ص ، 2و میزان الحکمه ، ج  338، ص 3غررالحکم ، خوانسارى ، ج  -181
  .283، ص 6همان مدرك ، ج  -182
  .240، ص 5غررالحکم ، خوانسارى ، ج  -183
  .34، حدیث 232، ص 78بحارالاءنوار، ج  -184
  .78، ص 2کافى ، ج  -185
بلک برن و دیوید سون ، شناخت درمانى افسردگى و اضطراب ، ترجمه حسـن توزنـده    -186

  .ش  1374، آستان قدس ، 17جانى ، ص 
  .19فلک ، فردریک ، افسردگى واکنش یا بیمارى ، ترجمه نصرت االله پورافکارى ، ص  -187
  .18بلک برن و دیوید سون ، شناخت درمانى افسردگى و اضطراب ، ص  -188
  .21بلک برن و دیوید سون ، شناخت درمانى افسردگى و اضطراب ، ص : ك . ر -189
  .83ى در کودکان و نوجوانان ، ص فرقانى ، شهلا، شناخت مشکلات رفتار -190
به روش برخورد با باورهاى نامعقول که در بخـش روشـهاى مرحلـه ادامـه گذشـت ،       -191

  .مراجعه شود
  .منظور موزیکهاى شادى است که از نظر شرع هم حلال است  -192
و » دیـازپین بنـزو  «، »لوراز پـام «، »آمى تریپتلین«، »لیتیوم«: امروزه از داروهایى مانند -193

براى درمان افسردگى است که با تجویز پزشک ، مـى توانـد مـورد اسـتفاده قـرار      » ایمى پیرامین«
  .گیرد

  .31 - 30بلک برن و دیوید سون ، شناخت درمانى افسردگى و اضطراب ، ص : ك . ر -194
قبیـل   ، هر پدیده اى است که تغییر مستمر را نشان دهد و راهنمایى نیز از این»جریان« -195

است ؛ یعنى در برگیرنده فعالیتهایى است که به صورت مستمر به سوى یک هدف یا چند هدف در 
  .حال پیشرفت است 
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  .185/ بقره  -196
  .2/ بقره  -197
راهنمـایى خـدا، بهتـرین راهنمـایى     «: فرمـود  ین مؤمن، امیرال10010غررالحکم ،  -198
  .»است

کسى که به هدایت الهـى راهنمـایى   «: نیز فرمود ین مؤمنال، امیر8071غررالحکم ،  -199
  .»شود، خدا او را به رشد و کمالش مى رساند

  .2216نهج الفصاحه ،  -200
  .8501غررالحکم ،  -201
  .8569غررالحکم ،  -202
  .6978غررالحکم ،  -203
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